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  پيشگفتاريادداشتي همچون 
  
  

كـار دوسـتاران      در اين كتاب هم سعي دارم خودآموزي فـراهم آورم كـه بـه             
صورتي » خودآموز كردي كرمانجي  « مانند   اين كتاب نيز  . زبانهاي ايراني بيايد  

هرجا هم  . هايم  ام با گردآورده    هايم را در ارتباط قرار داده       آموخته. تأليفي دارد 
ام با خصلتي توضـيحي       ام يادداشتهايي تنظيم كرده     ام و ضرور ديده     كه توانسته 

 كـه فرصـتي     كـم آن    توانند در جاي خود مفيد افتند و دستِ         و اغلب تطبيقي كه مي    
  .دست دهند براي سنجش بيشتر و ژرفا بخشيدن به پژوهشهاي موردي هب

ي تمدن ايراني  ي زبانهاي حوزه كتاب حاضر در اساس جلد دوم مجموعه  
. آيد كه در همانحال بخش دوم زبانهاي كردي هـم شـده اسـت               حساب مي   به

يادداشتهاي بسيار دارم براي ديگر زبانهاي مرتبط با كردي و همچنين برخـي             
دسـت   خصوصيات مهم گفتار و نوشتار در زبانهاي كـردي كـه پـسانتر بـه     از  

  .سپرم چاپ مي
دست آورم دو رساله يا دو كتـاب كرمـانجي و سـوراني را                اگر فرصتي به    

به واقعيت نشاندن اين چيزهـا همـه در         . سپرم  يكجا هم به چاپ و انتشار مي      
انم كه هريك از اين دو      د  همه مي   با اين . گيرند  ارتباط با امكانات مالي قرار مي     

توانند بـه تنهـايي نيـز جهـت           كتاب در جاي خود كاربردي ويژه دارند و مي        
  .كار افتند يادگيري و پژوهش به
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اكنون دوستاران زبانهاي كردي در ارتبـاط بـا مقـام و جايگـاه كـردي                  هم  
نويـسند و انتـشار       سوراني در قياس با كردي كرمـانجي مطالـب فـراوان مـي            

 ند برخي از محققان كردي تصورم بر اين اسـت كـه كـردي سـوراني            مان. دهند  مي
تنها به سبب قـدرت و جايگـاه سياسـي ايـن              نه. موقعيتي برتر در اختيار دارد    

زبان، بل به سبب تواناييهاي علمـي و آموزشـي آن و از ايـن دو گذشـته بـه                    
  .علت ارتباط تنگاتنگ سوراني با زبان فارسي

ام و قصد دارم انجام دهم در ايـن مقطـع دو      هبا توجه به آنچه تاكنون كرد       
ي   ي تطبيقي در حـوزه      يكي توجه دادن بيشتر به مطالعه     . گيرم  هدف را پي مي   

زبانهاي تمدن ايراني و دو ديگر فراهم آوردن بـستري نظـري جهـت تنظـيم                
سياستي فرهنگي با عنايت به جايگاه زبانهاي ايـن حـوزه بـه قـصد نيرومنـد              

چنين كاري    تحقق اين . محوري و زبانهاي مرتبط با آن       ي زبان   ساختن دوسويه 
 اجـازه   روان و   ي جـسم  طلبد اما تا جايي كـه نيـرو         البته كه فرصت بسيار مي    
  .كنم دهد اين كار را تعقيب مي

اكنـون تنهـا دو     . ام  ي فراوان برده    در تنظيم كتاب حاضر از چند منبع بهره         
 اسـت كـه در نـوع خـود كتـابي            »تاكـستن «يكي كتـاب    . كنم  منبع را ذكر مي   

اي اسـت   كـه كوشـنده  » بـلاو «آيد و ديگري كتاب خـانم       شمار مي   برجسته به 
در اقـامتي كوتـاه در پـاريس در يكـي دو جلـسه در محـضر        . ناپذير  خستگي

سرشـار اسـت از سـرزندگي و دلبـستگي بـه            . علمي اين خانم حضور يافتم    
  .ريشه دوانيده استكردان كه البته در سياست فرهنگي فرانسويان نيز 

 هـاي  اي به اين سـفارتخانه  هر مراجعه. متأسفانه ديگر نتوانستم به پاريس بروم     
اروپايي در ايران آميختـه اسـت بـا واكـنش همـراه بـا حقـارت كارمنـدان و                    

ــه . هــا كــارگزاران و پادوهــاي مبتــذل ايــن دســتگاه  فرانــسويان از ســويي ب
. تابنـد   نگاه متفاوتي را برنمـي    نازند و از سوي ديگر هيچ         كردخواهي خود مي  
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دستگاه . ام  همين تجربه را در ارتباط با سياست افغانستانِ اين كشور نيز داشته           
ي   كـه بـه حـوزه       جـاي آن    فرانسه بـه  » CNRS= اس    ار  ان  سه«عريض و طويل    

اي اطلاعـاتي كـه اغلـب         فرهنگ توجه دهد تبديل شده اسـت بـه مجموعـه          
هـاي     مـواردي خدمتگـذاري بـه دسـتگاه        و در پروراند    انديشي را مي    سياست

همين خـصوصيات را در ارتبـاط بـا انگليـسيان و            . دهد  خاص را ترجيح مي   
ام چه رسد به يك كشور استعماري فروكاهيده  حتي آلمانيان نيز مشاهده كرده    

ايران بهتـرين جايگـاه     . فروشد  اي مضحك جلوه نيز مي      گونه  چون هلند كه به   
ي علمي كـشور افتـاده        الاسف پهنه   ادار اما مع  است براي مطالعات تمدني معن    

كه حاضر باشند زحمت بكشند و از سر        آن  نظر بي   دست مردماني كوته    است به 
  .اعتقاد كاري را دنبال كنند

در سفري كوتاه   . ام  استفاده از منابع ديگر را نيز در طول كتاب يادآور شده            
ايـن منـابع را در   . رمبه اربيل و سليمانيه نيـز كوشـيدم منـابعي تـازه گـرد آو              

مجموعـه و   . گيري و سنجش قرار خواهم داد       كارهاي ديگرم در معرض بهره    
اي درخور توجـه     ساختار سياسي ايالت كردستان عراق به هر حال توليدكننده        

فقط به دانشگاه كردستان تـوان        حق است كه ايران نه    . آيد  حساب مي   و مهم به  
ايي علمي تدارك ببيند كه قادر باشند با     ه  و نيرويي پايدار اعطاء كند، بل زمينه      

بـار آورنـد و       هايي ماندگار بـه     همكاري و حتي رقابت با دانشگاه اربيل زمينه       
تبديل شوند به محور اساسي پژوهشهاي مرتبط با زبانهاي كـردي و تقويـت              

سـازيهاي    و واژه » نئولوژيـسم «دادوستد كردي با فارسي و از همه مهمتر نقد          
بـار    افكنـي بـازدهي بـه       اي كه جـز پراكنـدگي و جـدايي          ايدهف  بيمارگونه و بي  

  .نشانند نمي
   چنگيز پهلوان   

  1392 تابستانانديشه 



  



  
  
  
  
  

  رديحركات و اعراب در نگارش كُالفبا، 
  
  
ـ فارسي    كه با حروف عربي     تر آن   كرُُدي سوراني با حروف عربي يا درست      . 1

  .شود نوشته مي
انـد كـه      هـايي ويـژه     راني داراي نـشانه   برخي از حروف در كرديِ سـو      . 2  

از ايـن رو  . اند و نمايانگر آواهايي خاص كـرديِ سـوراني       خاص اين نگارش  
ايـن  . ـ فارسي نيز ناميـد   ـ كرُدي   توان الفباي عربي    الفباي كرديِ سوراني را مي    

  .وپنج حرف است الفبا داراي سي
. رخلاف فارسي ب. رود  كار نمي   ي الفباي عربي به     در كردي سوراني همه   . 3  

  .وهفت صامت الفباي كرُديِ سوراني شامل هشت مصوت است و بيست
  » ئـ «صورت  شوند به به كمك همزه نگاشته ميمصوتها در آغاز كلمه . 4  
كـار    انـد در زبـان كـردي بـه          هاي آواهايي كه خاص زبان عربـي        نشانه.  5  
حـذف  ي آوايـي عربـي      هـا    نگارش كردي سوراني ايـن نـشانه       در. روند  نمي
  :مانند. اند شده
    ، ظث، ص، ذ، ض، ط  
ذ، : جاي و به » س«نويسند     مي ث، ص، : جاي   در نگارش سوراني به    :توجه  

  ت: نويسند  ط ميجاي و به» ز«نويسند  ظ، ض مي
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كـار    اصواتي كه خـاص زبـان كـردي سـوراني اسـت و در عربـي بـه                 .  6  
اي ديگـر اسـت   ي زبان فارسي چنـد آو  روند گذشته از چهار حرف ويژه  نمي

ي ايـن حـروف ويـژه         همـه . شـوند   هايي متفاوت نگاشته مـي      مدد نشانه  كه به 
    :عبارتند از

  :مشترك ميان فارسي و كردي) الف  
    پ، چ، گ، ژ  
  :خاص نگارش كردي) ب  
   ێ، ۆ، ڵ، ڤ، ڒ 
 كه معرف نوعي    ڒ حرف ر با علامت هفت كوچك روي آن يعني           :توجه  

 برخـي   در نمايد در واقـع     ديد نزديك مي  تأكيد روي اين حرف است و به تش       
  :خورد مانند از كلمات فارسي نيز به گوش مي

    )ناشنوا (= ڒ كه= كر              ڒگار په=  پرگار    
است كه در زبان فارسي موجود اسـت       » واو«نيز معرف نوعي    » ڤ«حرف    
  مرودشت/ اول: مانند
ي تلفظ اين   برا. كرُدي در فارسي امروز وجود ندارد     » ڵ«يعني  » ل«حرف    

بايد سطح بيشتري از نكُ زبان را به سـقف دهـان چـسبانيد و آنگـاه                 «حرف  
  ).ژار هه. نك(» را از ته دهان تلفظ كرد» ل«صداي 

. آورد كه درخـور توجـه اسـت         اي را مي    نكته» ۆ«در مورد حرف    » ژار  هه«  
براي تلفظ آن   . واو مجهول در زبان فارسي امروز نيست      » ۆ«حرف  : نويسد  مي
كنيم و صداي     ند تلفظ واو لب را گرد كرده و دهان را قدري بيشتر باز مي             مان

  .كنيم واو را ادا مي
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لبهـا گـِرد بـاز      : نويسد   مي ۆدكتر علي رخزادي در مورد تلفظ اين حرف           
  .شود نزديك مي) انتهاي سقف دهان(است و عقب زبان به نرم كام 

ز وجود نـدارد و در   در فارسي امرو  ۆ/ ێ دو مصوت بلند  «نويسد    همو مي   
بنابراين براي نـشان دادن     . و مجهول فارسي دري   / اند با ي    تلفظ كرُدي معادل  

 روي اين دو حرف علامتِ      ، مشابه هاي   متفاوت بودنشان با نشانه     و تلفظ آنها 
  ».دهند  قرار مي) ˇ (

  :آورد سپس او مثالهاي زير را مي  
  گيج: در فارسي       گێج :در كردي  
  شير: در فارسي       شێر :در كردي  
  بور: سيدر فار        رۆب :در كردي  
    شوخ: در فارسي      خۆش :در كردي  
 در واقع براي درست تلفـظ كـردن ايـن حـروف كـردي بايـد بـه            :توجه  

معناي معيار بـودن آن تلفـظ         تازه تلفظ يك ناحيه به    . زبان گوش فراداد    كرُدي
ي  يك ناحيه به ناحيهدانند كه تلفظ از     پژوهندگان زبان كردي نيك مي    . نيست

  .كند ديگر فرق مي
بـرخلاف  » ژار  هه«. اند كه مانند ياي مجهول است        آورده ێدر مورد تلفظ      

اي   نويسد اين تلفظ در فارسـي وجـود دارد و شـبيه كـسره               دكتر رخزادي مي  
  .کێتاب= است كه زير حرف قرار بگيرد مانند كتِاب 

آيد و برعكس     اول كلمه نمي  گاه در     هيچ» ژار  هه«ي     به گفته  ڵتلفظ حرف     
  .شود  تلفظ ميڒاي با حرف ر شروع شده باشد حتماً  اگر كلمه

هـاي    ي اين تلفـظ     هاي مختلف فارسي همه     تصورم اين است كه در لهجه       
خـورد و تلفـظ ديگـر         بسته به ناحيه يك تلفظ به گوش مـي        . كردي را داريم  

خـط متفـاوتي درسـت      ال  كه آيا بايد براي هر گويشي رسم        اين. شود  يافت نمي 



  خودآموز كرُدي سوراني  /  12

ي آوانگاري معيـار بـراي زبانهـاي ايرانـي رو آورد،        كرد يا به ابداع يك شيوه     
 نظـر    بـه . ي آن اظهارنظر قطعي كنند      شناسان درباره   اي است كه بايد زبان      نكته

گيري از همين خط كنوني فارسي و نوآوريهـايي كـه             توان با بهره    اين قلم مي  
ده است، نوعي آوانگـاري درسـت كـرد و          ها انجام ش    در كردي و ديگر لهجه    

    .ها و زبانها را دربگيرد ساخت كه انواع آواهاي رايج در لهجه
  مصوتها در كردي سوراني. 7

  :در كردي سوراني هشت مصوت داريم به شرح زير.  7 .1  
  ئا  ــ  

  .كنند وت را باز و كشيده تلفظ مياين مص
  a: ؛ در فرانسويئاو= » آب«در فارسي مانند 

  ئو  ــ  
  .اين مصوت معرف يك صوت كوتاه است با لبهاي گردشده

ي   كــه در واژهu؛ در فرانــسوي برابــر اســت بــا و ئــه= او : در فارســي
«genou»شود  تلفظ مي.  

  ئۆ  ــ  
  .كنند اين مصوت را با لبهاي گردشده، كشيده تلفظ مي

. نويـسند   مـي » رفـه ئه«كه در كردي    ) نام شهر (در فارسي   » اورفه«مانند  
در  oبرابرست با حرف   . نويسند  مي» ئوتێـل« را   hôtelي    فرانسه واژه در  

  .فرانسوي
  ئوو  ــ  

  .تلفظ اين مصوت كوتاه و حداقل است
 اسـتفاده   lourdي    گيرند اما در مثال از كلمه        مي ûدر فرانسوي برابر آن     

  .شنويم هاي مختلف اين مصوت را مي در فارسي در لهجه. كنند مي
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  ئه  ــ  
  .كه لبها گرد شوند آن  مياني است بيمعرف يك مصوت

در . آورنـد   را مـي selي  گيرند و نمونـه   مي eدر فرانسوي آن را معادل      
تواند امروز باشد كه      اما شاهد گويا مي   . هاي بسيار داريم    فارسي نمونه 

  .مڕۆ ئه: شود معادل آن در كردي مي
  ئـ  ــ  

  .كشيده» اِ«كشيده و » آ«معرف مصوت كوتاهي است ميان 
   در كردينجام ئهانجام در فارسي؛ : ثالم
  مساڵ ئه= امسال : يا
  ر گه ئه= اگر : يا

آيد و از عربـي وام گرفتـه شـده      اين مصوت معمولاً در آغاز كلمه مي      
  .رود شمار مي است و برابر همزه به

  یٰو  ــ  
دانند كه برخي هم آن        مي (diphthong)را مصوت تركيبي    اين مصوت   

با گشوده شـدن تـدريجي لبهـا آن را          . اند  ذاشتهنام گ » واكه مركب «را  
يـك از دو      دانند زيرا هيچ    اي يكه مي    برخي آن را پديده   . كنند  تلفظ مي 

حضور ديگـري و مـستقل، حـضور          د بي نتوان  ي آن نمي    عنصر سازنده 
  .داشته باشند

 كـه در    «ouais»: بينيم  ي صوتي مي    تلفظ آن را در فرانسه در اين كلمه       
چـشم    رود اما در زبان رسميِ ادبي به        كار مي   به» عجب«يا  » آره«معناي  
كه يك حالت صـوتي     » اوُي«شايد در فارسي برابر باشد با       . خورد  نمي

  !است در ارتباط با تعجب و شگفتي
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  یئ  ــ  
  .مصوتي است بسته در جلوي زبان

    .été : ، در فرانسويئێرانايران، در كردي : در فارسي
 در كتابهاي . ام  برداشته» بلاو«رش مصوتها را از كتاب      اين شكل از نگا    :توجه.  7 .2

» زاده  مصطفي ايلخـاني  «مثلاً در كتاب كوچك     . اند  ديگر به اين صورت نيامده    
  :را چنين آورده است» نگدار ده«حروف صدادار يا مصوت يا به كردي 

 ێ   /  ى    /    ۆ  /  وو   /    و  /   ـه   /    ا 

باشـند و     صـدا مـي     روف اول بخش يـا كلمـه بـي        تمام ح «ايشان معتقدند     
گاه نيز دو حرف صدادار       وقت در اول كلمه نيامده و هيچ        حروف صدادار هيچ  

. اي ايشان را نيز خوب اسـت ببينـيم           جدول مقايسه  1».آيند  پشت سر هم نمي   
تين را  اي حروف صدادار الفباي كردي، فارسي و كردي لا          اين جدول مقايسه  

  : استبه شرح زير نمايانده
  فارسي  كردي لاتين  كردي  

  ا  A  ا  
  »ــَ«  E  ـه  
  ــ  u  و  
  و  u  وو  
  »ــُ«  o  ۆ  
  ي  I  ى  
  »ــ«  E  ێ  

  ــ  i  بزرۆكه  
                                                           

. صورت علمي   آموزش خواندن و نوشتن زبان كرُدي به      كتاب  . زاده  مصطفي ايلخاني . نك. 1
 ).؟(، محل انتشار )؟(، تاريخ انتشار )؟(ناشر 
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مـصوتهاي بلنـد    = [حروف صدادار بلند   «: همين نويسنده معتقد است كه      
ي كرُدي  كشيده» و«كه   خاطر اين   در كرُدي نيز عيناً وجود دارد ولي به       ] فارسي

صـدادار  » و«صوص كرُدي در نوشـتن تفـاوت داشـته باشـد            كوتاه مخ » و«با  
 و  »ێ«و كـسره از     » ه ــه«عـوض فتحـه از        شود و به    نوشته مي » وو«فارسي با   
 صدادار و   »و«  شكل نوشتن «: افزايد   سپس مي  1».شود  استفاده مي » ۆ«ضمه از   

صدا در كرُدي با الفباي عربـي يكـي            بي »ي«  صدادار و    »ي« صدا و      بي »و« 
صـورت   عوض فتحه باشد صدادار و به  نيز چنانچه به»ه ــه«  حروف  است و 

صدا و بـه    فارسي باشد بي» ه« عوض حرف    نوشته شده و چنانچه به     »ه ــه« 
  2».شود  نوشته مي» ه« اين صورت 

در واقـع   . ي نگـارش مـصوتها نگـاه بينـدازيم          خوب است باز به شيوه    .  7 .3
اند معضلي را كه  پژوهشگر خواستهخصوص كرُدان    محققان كردي سوراني به   

هايي تازه بر     مدد نشانه   در خط امروز فارسي وجود دارد، از ميان بردارند و به          
ي همـين     در عمـل امـا حتـي همـه        . دشواري قرائت خط كنوني چيره شـوند      

اثـر  » كـردي بيـاموزيم   «مثال ديگر را از كتـاب       . اند  مصوتها را يكسان نياورده   
    3.آورم زاده مي صديق صفي

  :حروف مصوت  
  آب  āw  ئاو  ā  ا  .1  
  دور  dūr  دوور  ū  وو  .2  
  شير sīr  شير  ī  ى  .3  
  شير درنده  šêr  شێر  ê  ێ  .4  

                                                           
  .همانجا. 2            . 8 ص. همانجا. 1
چـاپ نخـست،   : بنيـاد نيـشابور، تهـران   . كردي بيـاموزيم  ). ئي  بوركه. (زاده، صديق   صفي. 3

  .16ـ15 ، صص1360
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  خورشيد/ خور  xor  خۆر  o  ۆ  .5  
  سر  sar  ر سه  a  ه  .6  
  كرد  kurd  كورد  u  و  .7  
    رفتن  royištin  ڒويشتن  i  ِــ  .8  

آمـوزش  «ر كتاب   د» دكتر علي رخزادي  «اندازيم به نظر      حال نگاهي مي  .  7 .4
  1».زبان كردي سوراني

مـصوتهاي  . كنـد  اين مؤلف هم حروف مصوت را به دو دسته تقسيم مـي            
  .كوتاه شامل سه مورد و مصوتهاي بلند شامل پنج حرف

آيند و در خـط كـردي بـا     فارسي به سه شكل فتحه، كسره و ضمه مي    در    
  :شوند هاي زير نوشته مي نشانه
  (a) آوانگاري لاتيني و»  ه«ي  ــَ با نشانه: فتحه  
  (e)نشانه ـ و آوانگاري لاتيني  ــِ بي: كسره  
  (o)و آوانگاري لاتيني » و«ي  ــُ با نشانه: ضمه  
  :سه مثال براي سه مورد زير چنين آمده است  
شـود    كه آوانگاري آن مـي    » ن سه حه«: نويسند  حسن را در كردي مي    : فتحه  

hasan  
  del با آوانگاري دڵ: سندنوي دلِ را در سوراني مي: كسره  
  kord با آوانگاري كورد: نويسند كرُد را مي: ضمه  
  :شمارد اند چنين برمي اين مؤلف مصوتهاي بلند را كه پنج حرف  
 ــ ێ  ــ  ۆى    وو  ــ  ــا   

  ō  ــ  ē ــ  i  ــ  u  ــ  āبا آوانگاري    
                                                           

، 1386رخزادي، دكتر علـي، آمـوزش كـردي سـوراني، انتـشارات كردسـتان، سـنندج،                 . 1
  .28 ـ19 صص
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ده شـدن   معناي كشي   لف از خطوط كوتاه روي حروف لاتين به       ؤمقصود م   
  :اند آورد چنين ايي هم كه ميه نمونه.  مصوت استهر

  pā  پا  ←  ا  
  )معناي سرخ به(    sur  سوور  ←  وو  
  )30= عدد سي (=     si  یس  ←  ى  
  )شيرِ حيوان(=     šēr  شێر  ←  ێ  
    )بو(=     bō  بۆ  ←  ۆ  

    :آورد براي اين هشت مصوت به شكل زير  مييسپس جدول  
  خط فارسي و معني  كرُديمثال   نوع مصوت آوانگار  مصوت رديف

  رسنْ ن سه ره  كوتاه  a ه= ـَـ   .1
  گهواره ِلانك  كوتاه  e ۰= ـِـ   .2
  كرُدستان كوردستان  كوتاه  o و= ـُـ   .3
  بار بار  بلند ā ا  .4
  توت توو  بلند u وو  .5
  پيه یپ  بلند  i ى  .6
  شير شێر  بلند  ē ێ  .7
    بور بۆر  بلند ō ۆ  .8
  :توجه  

اي   ي نگـارش كـردي، نـشانه        ــِ يعني كـسره در شـيوه      مصوت كوتاه     ــ
  .ندارد

  .شود نوشته مي» ه«صورت  آواي فتحه ــَ در كردي به  ــ
  سرد  ←  رد سه: مانند  
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 تـورش : ماننـد . شود  نوشته مي » و«صورت    آواي ضمه ــُ در كردي به       ــ
  ترُش  ←

  .يدآ هاي كرُدي نمي آواي كوتاه ــِ يعني كسره در اول و آخر كلمه  ــ
  .آيد هاي كردي نمي آواي كوتاه ــُ در اول و آخر كلمه  ــ
  .آيند گانه در آغاز كلمه نمي كدام از مصوتهاي هشت هيچ  ــ
  همواره دومـين حـرف كلمـه يـا            وو ـ ـاۆ ــ   ێ ــ   ىمصوتهاي بلند     ــ

   دوو،تۆز ،چاك ،تێر ،تير: مانند .هجا هستند
ز نظر تلفظ مانند معادلهـاي      مصوتهاي بلند ي، ا، وو، در زبان كردي ا          ــ

  .آنها در زبان فارسي هستند
  شير: در فارسي  ←  در كردي) خوراكي (شير  
  پارسال/ پار: در فارسي  ←  پاردر كردي   
  نور: در فارسي  ←  نووردر كردي   
در » نـور «كـه گرچـه تلفـظ         ي مهمي وجود دارد و آن اين        جا نكته   در اين   

اين تفاوت بر اثر    . ارش آنها متفاوت هستند   فارسي و كردي برابر است اما نگ      
  .الخط سوراني پديدار شده است اين رسم
امـروز   در كردي، در زبـان فارسـي         ۆ و   ێاز آنجا كه دو مصوت بلند         ــ

اين . مجهول فارسي » ي، و «اند با      در تلفظ كردي معادل    ،دنوجود ندار 
اري واقـع بـسي     بـه . انـد   سخن را اغلب محققان كرُدي بـر زبـان رانـده          

ها در كنار فارسي امروز داريم كـه نگـارش دقيـق آنهـا نيـز بـه                    لهجه
گونـه از   حـل ايـن     كـنم راه    تصور مي . هاي متمايزكننده نياز دارند     نشانه

به هر حـال در زبـان       . ويژگيها تنظيم يك نظام آوانگاري فارسي باشد      
شـايد  . پشتو آواهايي داريم كه در زبان فارسي امروز حـضور ندارنـد           

فتن به يك نظام آوانگاري مشترك ميان زبانهاي ايراني كمـك       دست يا 
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اي مـشترك و هماهنـگ بـراي          بزرگي به حل اين معضل و ايجاد پايه       
  .ها باشد ي زبانها و لهجه همه

هاي مختلف كردي ايـن مـصوتها         ياد داشت كه در لهجه      در ضمن بايد به     
 ملمـوس حـس     اين مشكل را در ارتباط با كرُمانجي      . شوند  يكسان تلفظ نمي  

ي سـوراني نيـز گـسترده          البته چنين تفاوت و تفاوتهـايي در عرصـه         ؛نيمك  مي
    .خورد گوش مي به

  صامتها در كردي.   8  
 حـرف ذكـر     29كه برخي محققان شمار صـامتهاي كـردي را            با آن .   8 .1  
 27او . حرف و حديث است بي» جويس بلاو«كنم فهرست    اند تصور مي    كرده

  :شمارد هاي كردي به شرح زير برميحرف را براي صامت
  ب  b  ب  
  پ p  پ  
  ت  t  ت  
   معادل ج استcدر تركي امروز   ج  c / j  ج  
   معادل چ استçدر تركي   چ  ç  چ  
  ح  h  ح  
  خ  x  خ  
  د  d  د  
  ر  r  ر  
  شود در فارسي تلفظ آن مشدد مي  ر  r  ڕ  
  ز  z  ز  
  ژ  j / ž / z  ژ  
  س  s  س  
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  ش  ş  ش  
   معادل عي كوتاه  َ در آوانگاري نشانه  ع  َ  ع  
  است در برخي آوانگاريهاي ديگر        
  هايي متفاوت داريم نشانه        
  غ  gh  غ  
  ف  f  ف  
  بلاو اين حرف را در فهرست خود  و  v  ڤ  

  كند آورد در جاي ديگر آن را ياد مي نمي        
  ق  q  ق  
  ك  k  ك  
  گ  g  گ  
  ل  l  ل  
  با تلفظ مشدد  لّ  l  ڵ  
  م  m  م  
  ن  n  ن  
  و  w  و  
   ه  h  ه  
    ي  y  ى  

  .كند از دو گروه از مصوتهاي تركيبي ياد مي» بلاو «:توجه  
  شوند به يك مصوت پيش از بسته شدن  ــ تركيبهايي كه منتهي ميگروه اول  
 ûy    oy    ay    ey    êy  :  مانند  

  شوند به يك مصوت پشتي  ــ تركيبهايي كه منتهي ميگروه دوم  
 îw    ow    aw    ew    êw:    مانند  
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  فهرست كامل الفباي كردي.  9  
به شرح زير   » بلاو«زيبا و كامل الفباي سوراني را در كتاب         فهرست  .  9 .1  
موقعيت هر حرف در آغاز كلمه، در حالت مياني، در حالت پايـاني             . بينيم  مي

    :و به شكل مستقل در فهرست زير آمده است
  پاياني  مياني  آغازين  مستقل  آوانگاري لاتيني

a  ـا ـا ئا ئا 
u  ـو ـو ئو ئو 
o  ۆ ۆ ئۆ ئۆ 
ö  وێ وێـ  ئوێ 
e  ـه ـه ئه ئه 
i  ئـ ئـ   
ê  ێ ـێـ ئێـ ئێ 
î ى ـيـ ئيـ یئ 
û ـوو ـوو ئوو ئوو 
b ـب ـبـ بـ ب 
p  ـپ ـپـ پـ پ 
t  ـت ـتـ تـ ت 
c  ـج ـجـ جـ ج 
ç ـچ ـچـ چـ چ 
h ـح ـحـ حـ ح 
x ـخ ـخـ خـ خ 
d ـد ـد د د 
r   ـر ـر ر 
r ـڕ ـڕ ڕ ڕ 
z  ـز ـز ز ز 
j ـژ ـژ ژ ژ 
s ـس ـسـ سـ س 

ş ـش ـشـ شـ ش 

 ـع ـعـ عـ ع َ
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  پاياني  مياني  آغازين  مستقل  آوانگاري لاتيني

gh ـغ ـغـ غـ غ 
f  ـف ـفـ فـ ف 
v ـڤ ـڤـ ڤـ ڤ 
q ـق ـقـ قـ ق 
k  ـك ـكـ كـ ك 
g ـگ ـگـ گـ گ 
l ـل ـلـ لـ ل 
l ـڵ ـڵـ  ڵ 
m ـم ـمـ مـ م 
n  ـن ـنـ نـ ن 
h  ه ـهـ  ه  ه  
w  ـو ـو و و 
y یـ ـيـ يـ ى 
la لا la ـلا  

۱      ۲     ۳      ۴     ۵      ۶     ۷      ۸      ۹     ۰ 
0      9      8      7      6      5      4      3      2      1 

  
  .اردكردي سوراني وجود ندچند حرف عربي در فهرست الفباي .  10  
ي نگـارش   در شـيوه . ث، ص، ض، ذ، ظ، ط  : اين چند حرف عبارتنـد از       

شماري از ايرانيان كه خواستار حذف . شود سوراني از اين حرفها استفاده نمي  
حروف عربي از فهرست الفبايي فارسي هستند خوب است به ايـن كوشـش              

بـان  كساني كه در پي زبان پيراسته هستند به كـاركرد فرهنگـي ز            . توجه كنند 
ــد و باشــندگان يــك حــوزه  ــشاونديها و ي  توجــه ندارن فرهنگــي را از خوي

در همان حال بايد دانست كه اين كـار سـود           . سازند  بستگيهايشان محروم مي  
الان كردي سوراني از نظر نگارش دشوارتر شـده         . چنداني هم به دنبال ندارد    

  .است از همين فارسي در ايران و افغانستان
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  :آوريم ي عربي را مي از پيامد حذف حروف يادشدهدر زير چند نمونه   
  بر سه: شود صبر مي      ت روه سه: نويسند ثروت را مي  
  ت خه: شود خط مي          ر ره زه: ضرر شده است  
  زيز له: نويسند لذيذ را مي  
» س«حرف  » ص/ ث  «جاي دو حرف      توجه كنيد كه در كردي به     .  10 .1  
  .ت: گذارند مي» ط«برند؛ يا براي حرف  كار مي را به
بينيم كه مخصوص زبان       در كردي سوراني مي    ڵ،  ڤ،  ڕسه حرف   .  10 .2  

مـا مـضمون   . دهـد  اند و دكتر رخزادي خصوصيات آنهـا را شـرح مـي     كردي
  :آوريم سخن او را مي

  ڕــ    
 اما كوچك شـده كـه    7اي گذاشته شده است مانند        حرف ر نشانه  زير  

  .نامند  سخت ميڕآن را 
دهد در آغاز، وسط و پايـان كلمـه           نشان مي » بلاو«كه    نانچاين حرف   

معمولي كـه  » ر«نامند چون تلفظ آن نسبت به      آن را سخت مي   . آيد  مي
  .تر است نرم است، غليظ

 سخت اسـت    ڕدر سوراني در آغاز كلمه بيايد همواره        » ر«اگر حرف   
 مساوي» ڕان«: ي كردي با فارسي     نگاه كنيد به معادل يك كلمه     . نه نرم 

  ).ناشنوا(كرَ : شود در فارسي مي» ڕ كه«در فارسي؛ يا » ران«با 
ي نگارشي سوراني با اين دگرگـوني چـه           حال دقت كنيد ببينيد شيوه    

دست آورده است؟ البتـه چـون كـردان حـرف را در مـواردي                 چيز به 
 كنند، بدين وسـيله ايـن شـدت را بـه نمـايش              تر از ما تلفظ مي      غليظ
گيـري از عربـي بـا     كـه مـا بـا وام   يزي است  اين همان چ  . آورند  درمي
تـوان    البته در يك آوانگاري مـشترك مـي       . نمايانيم  ي تشديد مي    نشانه

  .اين موارد را جداگانه ضبط كرد
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  ڤــ    
. شـود   سرو مشاهده مـي   / هاي فارسي اول    اين حرف سوراني در كلمه    

بـه  اند    خواسته. در واقع ما در فارسي و در عربي همين تلفظ را داريم           
  .آن تشخص دهند

  ڵــ    
شده در بالاي اين حرف معرف تلفظ غلـيظ آن            ي هفت كوچك    نشانه
. آيد  بينيم كه اين حرف در آغاز كلمه نمي         مي» بلاو«در فهرست   . است

: دو نمونه از كاربرد اين حرف     . آيد  نرم در آغاز كلمه مي    » ل«برعكس  
 در  گـوڵاو و   ؛در فارسي اسـت   » دل«ي     در كردي معادل همان كلمه     دڵ

    .گُلاب: شود فارسي مي
كه   سازند به سبب آن     را از ديگر مصوتها جدا مي     » ي«و  » و«دو حرف   .  10 .3

فرض بر اين است كه مصوتها در آغاز كلمه قـرار           . آيند  در آغاز كلمه هم مي    
  .گيرند نمي
  خرس = وِرچ  :دو سه نمونه  
  يار = يار          
    يك = ك يه          
  همزه.  10 .4  
در تركيب با مصوتها پـس از       . زه كاربردهايي دارد مانند فارسي    حرف هم   

  :شود صورت زير نوشته مي خود به
  ئۆ ، ئێـ ، ئيـ ، ئو ، ئه ، ئا  
  :نمونه  
    اگر←  ر گه ئه    آب←  ئاو  
    كار←  ئيش    استاد←  ئوستا  
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    اندازه←  ندازه ئه    درد←  ئێس  
  ما=   اول شخص جمع ←  ئێمه    او←  و ئه  
      ارفه←  ئورفه    هتل←  ئوتێل  
  تشديد.  10. 5  
  :شود معمولاً تشديد در سوراني به دو شكل ضبط مي  
  ككه مه  ←مكّه    م خورره  ←خرُمّ    
تـشديد  . بينيم كه حـرف مـشدد دو بـار آمـده اسـت              در اين دو نمونه مي      

از طـرف ديگـر در      . ي كوچك از اين كار بپرهيزد       خواسته است با يك نشانه    
جـاي آن     اما بـه  . اني سعي بر آن است كه تشديد را در تلفظ حذف كنند           سور

  :با اين حال ببينيد كه. دهند حروفي دارند كه همين كار را انجام مي
  ڵ وه هه: شود اول مي  
  ت ڵبه ئه: شود يا البته مي  
  ت منه: شود يا منتّ مي  
  د ممه موحه: شود محمد مي  
    شاء االله ان: معناي  بهشاڵڵايا   
  حرف ع.  10. 6  
  :برند كار مي هاي عربي به حرف ع را براي واژه  
   براي عربب ره عه   براي معناعنا مه  
. صورت ع در عربي اسـت       با اين حال در عراق تلفظ ع در كردي آنجا به            

  .در ايران چنين نيست
هـاي برآمـده از       انـد در واژه     در واقع حرفهايي كه از عربي وام گرفته شده          

شـوند    ي كردي نوشته مـي      روند هرچند كه در كردي به شيوه        كار مي  عربي به 
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ايـن واژه را بـه ايـن شـكل نيـز            . ن تـه خاسـهشـود      كه نوشته مـي    ّخاصةمانند  
    ط خه / ت خه: نويسند را به دو گونه مي» خط«يا . ن ته خاصه: نويسند مي
  خلاصه.  10 .7  
  :م چنين خواهد بوداي از سه حركت زبر، زير، پيش بده اگر بخواهم خلاصه  
  )فتحه(  زبر ــ  

افزوده » ه«يا  » ـه«جاي زبر، به آخرِ حرفِ زبردار حرف          در سوراني به  
  .شود مي

؛ يا بهمن كه    ن سـه حه: نويسند  مانند حسن كه داراي دو زبر است و مي        
  ر ده را به: شود ؛ يا برادر كه مين همه به: شود مي

  )كسره(زير ــ    
  :آيد  درميـێـ به شكل گارش سوراني در وسط كلمهحركت كسره در ن

  زێمستان  ←  زمستان  كِێتاب  ←كتاب  
   كتاب  = كێتابكسره در وسط كلمه مانند 
   پسر  = ر پێسه  در حالت پيوستگي مانند 

  زمستان = زێمێستاندر حالت نچسبيدن به حرف قبل خود مانند 
  :بنابراين دو شكل نگارش براي كسره داريم

هنگامي كه كسره در آخـر      . آيد  درمي  ێـصورت    كه به )  2   ،         ێــ)  1
  .شود  نوشته ميێصورت  كلمه قرار گيرد به

    محِنتِ = تێ محنه: يا  كِِه = كێ: مانند
 تنهـا از دشـواريهاي      به خط كنوني سوراني نه    » محِنتِ«ي    نگارش كلمه  :توجه  

دشـوارتر  آن را     بل بـر آن افـزوده اسـت و         ،ته است ساكـ عربي ن    خط فارسي 
  .ساخته است
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  )ضمه(پيش ــ    
  :در نگارش سوراني دو نوع ضمه داريم

  .ي كوتاه كه با يك واو نويسند ضمه
    .ي بلند كه با دو واو نويسند ضمه

در اين فرهنگ براي «: چنين آمده است» ژار هه« شود كه در فرهنگ   توجه  
دهـد بـراي نـشان        ياجتناب از اشتباهاتي كه در ترتيب الفبايي كلمات رخ م ـ         

  ».ي عربي گذاشته شده است ي كشيده بر روي واو همان ضمه دادن ضمه
  ُكافور= كافور : اما  كوردستان= كرُدستان : مانند  
  نوور= نور   ُهاروت= هاروت           
ناچـار روشـي متعـارف برگزيـده        » ژار  هـه «دهد كه     ها نشان مي    اين نمونه   

    .وفادار بمانداست هرچند نتوانسته همواره به آن 
  ي كوتاه كسره.  10. 8  

  .ي كوتاه بدون نشانه است كسره  ــ
  .آيد ي كردي نمي آواي كوتاه ــِ در اول و آخر كلمه  ــ
صوتي كوتاه نزديك بـه صـوت       » ژار  هه«ي كوتاه مطابق فرهنگ       كسره  ــ

 نـشان داده    iالخط لاتيني كرمـانجي بـه صـورت           در رسم . كسره است 
» ژار  هـه «. آيد  مي) بدون نقطه  (ıصورت    ي كتابها به  يا در برخ  . شود  مي
ه يعنـي كـسرة دزدكـي       سكـسرة مختل ـ  «عرب اين كسره را     . نويسد  مي
بند   در الفباهاي تابع خط عربي علامتي براي اين كسرة نيم         . خوانند  مي

براي نشان  ) »ژار  هه«يعني فرهنگ    = (در اين كتاب    . منظور نشده است  
براي مثال  . كار رفته است    به) ــْ(عربي  دادن اين كسره علامت سكون      

با اين كـسرة كوتـاه تلفـظ    » ن«معني نَفَس، حرف  به» بينگ«ي  در واژه 
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توقفي » ن«و  » ي«براي اداي صحيح اين كلمه بين دو حرف         . شود  مي
و » بيـ«شود؛ سيلاب اول      كنيم و در نتيجه واژه دوسيلابي مي        كوتاه مي 

با اين كسرة كوتاه بيـان      » ن«حرف  به اين ترتيب    . »ـنگ«سيلاب دوم   
  ».شده است



  
  
  
  
  

  ي ساده جمله
  
  

  است) خوش(= هوا خوب   (hewa xoş-e)  َوا خۆشه هه
  مار سياه است  (mar-eke reş-e)  شه كه ره ماره

  تابستان گرم است  (hawîn germ-e)  رمه هاوين گه
  اند پسران شجاع  )n-ekan aza-rku(  كان ئازان كوڕه
  دختران زيبايند  (kiç-ekan ciwan-in)  كان جوانن كچه

  خرد آزاد نان مي  )e-rki-Azad nan de(  كرێ ئازاد نان ده
  فروشد قصاب گوشت مي  (qesab goşt de-firoş-e)  فروشێ ساب گۆشت ده قه
  اين چند است؟  (?amaba chanda)  نده؟ به چه مه ئه

  فهمم من نمي  (min te nagam)  م من تێ ناگه
  لطفاً يواشتر صحبت كنيد  (Tkaya heawashtir bdwea)  تكايه هێواشتر بدوێ

  قلم داريد؟  (peanwiseakit peaya)  پێنوسێكت پێيه
  كجاست؟) دكان(مغازه   (Dookanaka lakweaya)  كوێيه كه له دوكانه

    داروخانه كجاست؟  (Darmankhanaka lakweaya)  كوێيه كه له رمانخانه ده
  !كنند تلفظ مي» چوێيه«را » كوێيه« لغت :توجه  

  كشم من سيگار نمي  (Min jigara nakashim)  ره ناكێشم من جگه
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ي نگـارش و حـروف كـردي توجـه             در آوانويسي لاتيني به نحوه     :توجه  
البته اين نكته دقيق    ! جا هم حرف ج تلفظي دارد ميان ج و چ           در اين ! شود  مي

  !كند نيست چون تلفظ بسته به ناحيه فرق مي
  خورم من گوشت نمي (Min gosht nakhom) من گۆشت ناخۆم

  (?Hazit la china bo-khwardinawa)  وه؟ زت له چيه بۆخواردنه حه
  نوشيد؟ چه مي= ؟ !)نوشيد مي(خوريد  نوشيدني چه مي

  دانم نمي  (Min nazanim)  من نازانم
  (?Datwanim talafonakat bakarbeanim)  كاربێنم؟ ت به كه فۆنه له توانم ته ده
  ن شما استفاده كنم؟توانم از تلف مي

  (?La kwea otomileak bakrea begrim)  كرێ بگرم؟ له كوێ ئئومبيلێك به
  دهند؟ كجا ماشين كرايه مي

  (?Estgay shamandafaraka lakweaya)  كه له كوئيه؟ ره فه نده مه ئيسگاه شه
  ايستگاه قطار كجاست؟

  (?La kwea otombelaka kwea rabigram)  م رابگرم؟ له كوێ ئوتومبێله كه
  شود ماشين را پارك كرد؟ كجا مي

  !بگو آمبولانس بيايد  (!Esafek banka)  ئيسعافێك بانك بكه
  (kaseak pasportakaya diziwim)   دزيومی سێك پاسپۆرته كه كه

  اند پاسپورت مرا دزديده
  حالم خوب نيست  (Hast ba nasaghi dakam)  م كه  دهیساغ ست به نه هه

  (?Zhmaray talafonaka chanda)  نده؟ كه چه فۆنه له  تهی ژماره
  ي تلفن چيست؟ شماره

  به دكتر احتياج دارم  (Peawistim ba dkhtora)  پێويستم به دكتۆره
  !نوش جان/ سلامتي به  (Noash)  !نوش
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  ساعت چند است؟  (?Saat chanda)  نده؟ عات چه سه
  ببخشيد  (Bumbure)  !بمبوره

  (?Tkaya era jeagai jira keshen nia)  ؟ره كێشان نيه  جگهیتكايه ئيره جێگا
  لطفاً سيگار نكشيد

  (La kwea bitagayak bikrim)  ِك بكرم؟ يه له كوێ بيتاقه
  شود بليط خريد؟ از كجا مي
  (begrim =) (La kwea taksiak bekrim)  ك بكرم؟ كسيه له كوێ ته
    شود تاكسي پيدا كرد؟ كجا مي

  !ام ده تلفظ بكرم و بگرم هردو را شني:توجه  
  لطفاً صورتحساب را بياوريد  (Hisabaka bayarmatit)  تيت يارمه كه به حيسابه

  كناردريا كجاست؟  (?Kenaraka la kweaya)  يه؟ كه له كوێوه ناره كه
  (?Aya mala krdin leara salamata)  ته؟ مه لا له كردن لێره سه يا مه ئه
  جا براي شنا امن است؟ اين

  !كمك  (Hawar)  !هاوار



  
  
  
  
  

  اسم
  
  
هـيچ    نـاميم كـه بـي       هنگامي مطلق مـي   اسم را در زبان كردي      . اسم مطلق .  1

اين اسم در ضـمن شـكل   . اي باشد و حس عام همان اسم را منتقل كند      پايانه
اي اسم است يعني شكلي كه اسم در فهرسـت واژگـان در كتـاب                 فرهنگنامه

كـار    بـه  شكل مطلـق اسـم را معمـولاً       . شود  لغت يا فرهنگ لغات منعكس مي     
؛ (qâwa rasha) شـه قـاوه ره:  مانند.برند تا بتوانند يك احساس عام را بازبتابانند       مي

بـرف سـپيد   : قهوه سياه است؛ و دومـي     : معناي  اولي به . (wafr spî a) وفر سپيه
  .است
آيد   هاي مختلف مي    گونه  مبحث اسم در كتابهاي دستور زبان كردي به       .  2  

» تاكـستن «اي است كـه       آوردم شيوه ) 1(در بند   آنچه  . شود  و توضيح داده مي   
  .آغازد برگزيده است و مي

هـاي    تواند همراه باشد با پسوند يا پايانه        نويسد اسم مي    مي» جويس بلاو «  
  .ساز و جز آن ساز، نكره ي شمار، معرفه كننده مشخص

 آن  ،توان با آويختن پايانه     داند كه مي    اي مي   اسم را واژه  » مك كاروس «.  3  
  .معرفه ساخت و از مفرد تبديل كرد به جمعرا 

پذيرنـد   ي مكاني مي گروهي كه پايانه  . نظر او دو گروه اسم وجود دارند        به  



  33  /  اسم

گويد گروه خاصـي هـم از اسـامي           مي. گيرند  و گروهي كه پسوند خطابي مي     
هـايي    ايـن گـروه چنـين آويـزه       . نامند  داريم كه آنها را مصدر يا اسم فعل مي        

  .آوريم زيرا الگوهاي توزيع اسم را دارند ا زير اسم مياين گروه ر. ندارد
هـايي خـاص جهـت تفاوتگـذاري ميـان زن و مـرد                در كردي نـشانه    . 4  
اين تفاوتها را در فرهنگ لغـات       . شود  در اسامي ظاهر نمي   ) مؤنث و مذكر   (=

  :مانند. ي موجودات زنده كنند براي همه ذكر مي
  بز نر = نێری/ بز = بزن      ماديان = ماين       اسب = سپ ئه 
  گاوميش = ل كه      ميش = ڕ مه        قوچ = ران به 
    خروس = شێر له كه     مرغ = مريشك   گاوميش بچه = گاميش 
  :ابزار ديگري نيز براي تفاوتگذاري جنس حيوانات وجود دارند  
ايـن  . آوريـم   ماده مي  = مێنرَ، يا    = نێري      نام حيوان را پس از واژه       .الف  

  :مثال. آيند در حالت اضافه مي)  î (=س از حرف ربط ـي دو مشخصه پ
  پلنگ ماده =  مێیپلنگپلنگ نر يا  =  نێریپلنگ  
    ي ماده گربه = مێى  پشيلهي نر يا  گربه = نێرى  پشيله  
  :گيريم جهت ماده، مانند كار مي  به-ma=   در مواردي پيشوند ما .ب  
    گاو ماده = مانگا   كبك ماده = و ماكه     ه الاغماچ = ر ماكه  
)  lde  (=ڵ دهيـا   )  dêl  (=دێـڵي      پيش از اسـم تمـام حيوانـات كلمـه           .پ  
.  در حالت اضافهe-= شود به حرف ربط ـه  آوريم كه در كاربرد منتهي مي مي

: خرس ماده؛ يا) =  e wurç-lde  (=ڵـه ورچ ده: سگ ماده؛ يا = ك ڵه سه ده: مانند
 ڵ قـه ڵـه چـه دهشـير؛   ماده) =  e şêr-ldê  (=ڵه شێردێ: گرگ؛ يا ماده = دێله گورگ

=) le çeqe-lde  = (شغال ماده. 



  
  
  
  
  

  معرفه و نكره
  
  
  .توان به معرفه و نكره بخش كرد بندي ساده مي اسم را در يك تقسيم.  1
چنين اسمي به صـامت  .  بگيردكـه ـه: اسم هنگامي معرفه است كه پسوند   .  2

، )يك بازار معين   ) (=معناي بازار   به ()eke-rbaza( كه بازاڕه: مانند. شود  ختم مي 
  ).مورد مشخص(معناي تخت   به(text-eke) كه  خته ته: و

  :مانند. به مصوت ختم شودي اسم هنگامي كه  پايانه.  1 .2  
  .معناي نامه به    (nâmaká) كه نامه    ←    (nâma) نامه  
  . درمعناي به   (dargâká) رگاكه ده    ←    (dargâ) رگا ده  
    (a  , â  , o)ــَ  آ  او  : مصوتها عبارتند از  
، در اين   (e-) ـه،  (â-) ئا: هنگامي كه اسم به مصوتهاي زير ختم شود       .  2 .2  

  :مانند. شود سازي مي  معرفه(ke-) كهحالت با افزودن 
  perde-ke  پرده  =  كه رده په  
  pencere-ke  پنجره  =  كه ره نجه په 
  ga-ke  گاو   =  گاكه  
    kabra-ke  مرد/ آقا  = اكهكابر 
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در اين حالت )  ê- =  (ىٰـي  است يا  ـ)  î- =  (ىـهنگامي كه مصوت .  3 .2  
  :مانند).  yeke =  (كه ـيه: پسوند بدين شكل است

  yai-yeke  بازي  = كه ياريه 
  diyari-yeke  هديه  = كه ياريهد 
 rizgari-yeke  رهايي  = كه رزگاريه 

  dê-yeke  ده  = كه دێيه 
شـود    است تبديل مـي   )  û- = (صورت وو     هنگامي كه اين مصوت به    .  4 .2  

  :مانند)  weke =  (كه ـوه: شود و پسوند آن مي)  u = (به مصوت كوتاهِ و 
  mu-weke  گيسو/ مو  = كه مووه 
  ru-weke  چهره  = كه رووه 
  ke-orpe  پاره كهنه/ كهنه  = ڕۆكه په 
سـازد كـه پـيش از آن حالـت            ه مي اسمي را معرف  )  e- =  (ـهپسوند  .   5 .2  

  :اشاره آمده باشد مانند
  ew dar-e  اين درخت  = و داره ئه 
اسـت كـه ظـاهر      )  ye- =  (يـههنگامي كه اسم به مصوت ختم شود، ايـن            
  .شود مي
    ew qise-ye  اين قصه  = يه َو قسه ئه 
 بـه آن  كـان ه [ kân (a) ]ساختن جمع معرفه بدين صورت است كـه     .   6 .2  
  :افزاييم، مانند مي
  (pyâwaká)  )يك مرد مشخص[مرد   = كه پياوه 
  .مردان: معناي  به(pyâwakân) كان پياوهشود  كه مي  
  (ktâwîaká)  ]يك دانشجوي مشخص[دانشجو   =  كه كتاويه  :مفرد  
  (ktâwîâkân)  ]مشخص[دانشجويان   =  كان كتاويه  :جمع  
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  (dargâká)  ]مشخص[در   =  رگاكه ده  :مفرد  
  (nâmaká)  ]مشخص[نامه   =  كه هنام  :مفرد  
    (nâmakân)  ]مشخص[ها  نامه  =  كان نامه  :جمع  
  نكره.  3  
  ). êk- =  (ـێك: ي مفرد نكره چنين است نشانه  
 [ èk (y)- ] ێـك: كنـد   در كتاب دستور خود آن را چنين ضبط مي        » تاكستن«  

 (yèk-) ك يـهشـكل      است و پس از مصوت به      ێكصورت    كه پس از صامت به    
  .شود يد و به آخر اسم مفرد مطلق اضافه ميآ مي
 به اسم، معنـاي نكـره   (ê-) ــێشود به    كه تبديل مي   (ـێكنويسد    مي» بلاو«  

دهد، اين در حالتي اسـت كـه اسـم منتهـي شـود بـه         يا معناي يك كُل را مي     
  .مصوت

  (kar-êk)  )كاري(= يك كار   =  كارێك  : مانند  
  (ba-yek)  )بادي(= يك باد   =  ك بايه    
  (şayi-yek)  يك جشن/ جايك ازدو  =  ك شاييه     
  :شود  كه مي(pyâw)مرد          =       پياو            :يا  
  (pyâwèk)  )مردي(= يك مرد   =  پياوێك    
  :شود  كه مي(rozh)روز =                رۆژ                 
  (rozhèk)  يك روز / روزي  =  رۆژێك    
  :شود  كه مي(dargâ)       در =       رگا ده                 
  (dargâyèk)  )دري(= يك در   =  ك رگايه ده      
  :شود  كه مي(nâma)نامه =                نامه                
    (nâmayèk)  اي نامه  =  ك يه نامه    
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هايي كه اسم را      كنندگان يا نشانه    نويسد در ميان تعديل     مي» تاكستن«.  1 .3  
  :، موارد زير را داريمكنند به نكره تبديل مي

  hamû  ره  =  ، همهموو هه  chand  چند  =  ند چه  
 har  هريك  =  ر هه  chi  چه  =    چ  

  
  :هاي زير  شود به نمونهتوجه  
  (chand pyâwèk)  چند مرد  =  ند پياوێك چه    
  (hamû rozhèk)  هر روز   =  موو رۆژێك هه   
    (har lâyèk)  هر جهت  =  ك ر لايه هه    
  :گيرد اسم مفردِ نكره را دربرمي زۆر تركيب ــِ :توجه  
  (kurdèk i zor)  كردان زياد  =   زۆریكوردێك    
  (pyâwèk i zor)  افراد بسيار  =   زۆریپياوێك   

  
گيـرد چنانچـه اسـم     ان صورت مـي  ساختن جمع نكره با افزودن  ـ.  2 .3  

 ـ اسامي مطلـق  . يان شود  ـ ي جمع مي ا ختم شود در اين حالت پايانه مفرد به 
 در حالت جمع نكـره حـرف        (nâma)شوند مانند نامه       به ــَ ختم مي    مفرد كه 

  :مثالها. گيرند ان مي اندازند و ـ پاياني ــَ را مي
  (pyâwân)  پياوان  مرداني/ مرد  =  پياو  
  (dargâyân)  رگايان ده  درهايي/ در  =  رگا ده  
  (nâmân)  نامان  هايي  نامه/ نامه  =  نامه  

  (amarîkîan)  ريكيان مه ئه  يكاني چند آمريكاي / آمريكايي  =  یريك مه ئه  
  

تحقيقي ستودني ايـران كلباسـي،      » گويش كردي مهاباد  « در كتاب    :تبصره  
  ):بندي از اين قلم است تقسيم(دهد  گونه شرح مي مؤلف معرفه و نكره را اين
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 ـ («e-»ي معرفه در اين گويش        نشانه.  1   اسـت و   ) اكـه ــ («aka-»يـا   ) ــِ
  :مانند. باشد مي) ِاكـ ـ («èk-» يا «ē-»ي نكره  نشانه
  kirâs-aka  )معرفه(پيراهن   mâm-a  )معرفه(عمو   
  kič-ēk  )نكره(دختري   pyâw-ē  )نكره(مردي   
آيـد،    اسمي كه پس از صفت اشاره بيايد، هميشه با پيشوند معرفه مـي            .  2  
  :مانند
 aw žin-a?  آن زن  aw pyâw-a?  آن مرد  

  aw mâlân-a?  ها اين خانه  
  3  .«-a»   و «-aka»   ي    ي مختوم به واكه      پس از واژه/ â / صورت    به«-ya» و 

«-yaka»مانند. آيند  مي:  
  birâ-ya  birâ-yaka    )معرفه(برادر   
  صـورت   بـه / â /ي  ي مختوم به واكـه   پس از واژه  «ēk-»ي    پسوند نكره .  4  

«-yēk»آيد، مانند  مي:  
    birâ-yēk   )نكره(برادري   
هاي منتهي به مصوت در بخش زبـان كرمـانجي نيـز            در مورد واژه   :توجه  

  .اشارات مختلف دارم



  
  
  
  
  

  )1(ضمير شخصي 
  
  

  آوانگاري  فارسي  كردي  
 min  من  من  

  to  تو  تۆ 
  aw  او  و ئه  
  ema  ما  ئێمه  
  ewa  شما  ئێوه  
    awân  ايشان  وان ئه  
كاركردهـاي زيـر را   .  ضمير شخصي كاركردش ماننـد اسـم اسـت       :توجه  
    :باشدتواند داشته  مي
  :حالت فاعلي مانند.  الف  
  min kurdim  من كرُدم  من كوردم  
   ew birinc de-xw-a  خورد او برنج مي  خوا و برنج ده ئه  
  :صورت متمم و مفعولي مانند به.  ب  
  le dawa-y min  پس از من  منى له دوا  
  ê-dw- ême deleke lege-piyaw  دوێ ڵ ئێمه ده كه له گه پياوه  
  گويد  ميمرد با ما سخن  



  
  
  
  
  

  )2(ضمير شخصي 
  
  

كند،   شود و در جمله نقش اسم را بازي مي          از آنجا كه ضمير جانشين اسم مي      
    .ي حالات اسم ظاهر شود تواند فاعل يا مفعول جمله شود و در همه مي
  .كند ضماير فاعلي كه پيشتر آورديم در جمله نقش فاعل را بازي مي.  1  
و در برخـي ديگـر   » مـن «ص مفـرد را  در برخي كتابهـا ضـمير اول شـخ         

  :اند  ضبط كرده(amin)» من ئه«
  روم من مي   ڕۆممن ئه) من(  
  روي تو مي  یڕۆ تو ده ئه) تۆ(  
  رود او مي  ڕوا و ده ئه  
  رويم ما مي  روين ئێمه ده  
  رويد شما مي  ڕۆن ئيوه ده  
    روند مي) ايشان(آنان   ڕۆان وان ده ئه  
صريح بـه دو شـكل در جملـه ديـده      ضمير مفعولي در حالت مفعول      .  2  
احمد قاضي در كتاب دستور خود اين دو شكل را منفصل و متصل             . شود  مي
ضماير منفصل و متصل در كتابهاي مختلـف پرداختهـاي مـستقل و             . نامد  مي
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كنـيم    به هر حال فعلاً به اختصار نقل مـي        . همراه با توضيحات مختلف دارند    
  :كه اين ضماير منفصل به شكل زيرند

  ما را =    ی مهێئ  مرا  =   )من (= یمن ئه  
  شما را   =  ی وهێئ  تو را  =   یتۆ ئه  
    ايشان را   =  یوان ئه  او را   =  یو ئه  
  .حسو مرا ديد  =   ديت) یمن (= یمن سۆ ئه حه: مثال  
  .حسو ما را ديد  =    ديتی ێمهسۆ ئ حه      
  .حسو ترا ديد  =   ديت) تۆی( تۆی هسۆ ئ حه      
  .حسو شما را ديد  =    ديتی ێوهسۆ ئ حه      
    .حسو آنها را ديد  =    ديتوانی هسۆ ئ حه      
ي   در جملـه  ) ي ـ(در اين جملات مصوت     «نويسد    احمد قاضي سپس مي     

هاي ديگر  ضمير آخر فعل است كه بعد از مصوت صيغه       »  ديـتمنی  هسۆ ئ حه«
  .تبديل شده است) y= ي (به 

    :داريمدر شكل متصل وضع زير را   
  پس از مصوت        پس از صامت   
  (man-) ـمان          (m-) ـم          (im-) ـم    
  (tan-) ـتان           (t-) ـت          (it-) ـت    
   (yan-) ـيان           (y-) یـ           (î-) یـ    
    de-m-bîn-ê (ew)  بيند  مرا مي) او(  یمبين ده) و ئه(: مثال  
ايـن ضـماير در     . نامند  مي ضماير متصل بالا را ضماير پيوسته هم         :تبصره  

  :مانند. كنند واقع نقش ضمير ملكي را هم بازي مي
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  xo-nan bi, im-rku  پسرم، نان بخور  كوڕم نان بخۆ  
  mes yeux  چشمهايم  چاوانم  
  ! نگاه كنيد به فصل ضمير ملكي:توجه  



  
  
  
  
  

  ضمير مشترك
  
  
اي   وعه ضمير شخصي مجم   (affix)  به همراه وندِ   خو ـ (morpheme)تكواژ  .  1

  :مانند. سازد از ضماير واكنشي مي
  xo-m de-xurên-im  خارانم خود را مي  خورێنم خۆم ده  
  xo-t de-şo-y  شويي تو خودت را مي  یشۆ خۆت ده  
    êl-y de-xo  گويد به خود مي) او(  ڵێ  دهیخۆ  
  :شود اين ضمير به شكل زير صرف مي  
  خودمان  xōmân  خۆمان  خودم  xōm  خۆم  
  خودتان  xōtân  انتۆخ  خودت  xōt  خۆت  
  خودشان  xōyān  خۆيان  خودش  xōy  یخۆ  
آن را ضـمير تأكيـدي هـم نـام      . نامنـد   اين ضمير را ضمير مشترك نيز مي        
  :اند مانند نهاده
  دانم من خودم بهتر مي  =  من خۆم باشترده زانم  
  تو خودت تقصير داري  =  ىتاكار تو خۆت خه  
    )كافي/ كلباسي. نك(  
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 وقتي در مقام فاعل جمله واقـع        خـو ـين ضمير   صورتهاي مختلف هم  .  2  
 laي    شوند يا با حرف اضـافه        همراه مي  با=  bōي    شوند اغلب با حرف اضافه    

  :مانند. يابند از همراهي مي= 
 bō xōt hâtī  ىخودت آمد  bō xōm hâtim  خودم آمدم  



  
  
  
  
  

  ضمير ملكي
  
  
ايـن  . شـوند   ضماير ملكي متعارف ضمايري هستند كه به اسم افزوده مـي          .  1

آوردم به شـكل زيـر      ) 2(گونه كه در بخش ضماير شخصي         ضماير نيز همان  
  :شوند نيز ضبط مي

  پس از مصوتها                  پس از صامتها       
  (mân-) مانـَ     (m-) مـَ           (man-) مانـَ     (im-) مـَ   
  (tân-) تانـَ     (t-) تـَ           (tân-) تانـَ     (it-) تـَ   
 (yân-) يانـَ     (y-) ىـَ           (yan-) يانـَ     (Î-) ىـَ   

 و  كـور=   kûr ← ي پـسر    دو مثال براي ضمير ملكي در ارتباط بـا دو واژه            
  .پاره = para ←پول 
 kúřmân  كوڕمان  kúřim  مڕكو  

 kúřtân  كوڕتان  kúřit  كوڕت  

   kúřyân  كوڕيان  kúřî  ىكوڕ  
 pârámân  مان پاره  pârám  م پاره  

 pârátân  تان پاره  pârát  ت پاره  

 pâráyân  يان پاره  pâráy  ى پاره  
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توان به اسم مطلـق       را مي شويم كه ضمير ملكي تأكيدي         يادآور مي  :توجه  
 kúřakámم  كـه كـوڕه: مانند(، به اسم معرفه     )pârámم  پاره و   kúřimكوڕم : مانند(

كـوڕيكم : ماننـد (يا به اسم در حالـت نكـره         اضافه كرد،   ) pârakámم  كه پارهو  

kúřekim  كـم  يه پاره وpâráyekim .(    هنگامي كه اين ضمير بـه اسـم در حالـت
وقتي مرادمـان بيـان مـوقعيتي       . گيرد  شود، معنايي مجازي مي     مطلق اضافه مي  

. كنـيم   ي اسم اسـتفاده مـي       بالفعل يعني معنايي مشخص باشد، از شكل معرفه       
شـود   توانيد در دست خود داشته باشيد كه مـي  را مي ) پول  (=پـارهبراي مثال   

 بـه تنهـايي داراي      (pâram) م پاره، در حالي كه     )پول من  (= pârakám م كه پاره
گويـد   مـي » تاكـستن «. شـود  معناي ثروتم مـي  معنايي مجازي است و بيشتر به    

تـوان او را كـسي دانـست كـه از راه              زنـد، مـي     كسي كه براي زيستن قلم مي     
واقـع در     گذراند، امـا آنچـه كـه او بـه           روزگار مي ) قلمش = qalamî (یم ڵه قه
    !است) قلمش = qalamakay (ی كه مه ڵه قهدارد  ست نگه ميد

  :به تفاوتهاي زير توجه كنيد  
  موقعيت مجازي  موقعيت واقعي

) واقعـي (پـول    = pârakát (ت كـه پاره
  )پول نقد تو/ تو

  )پول تو/ ثروت تو = pârat (ت پاره

  )ام بچه/ پسرم = kûrim (كوڕم  )ام)واقعي(پسر  = kûrakám (م كه كوره
نان / نانمان = nânakámân (مان كه نانه

  )مان واقعي
/ مــــان معـــاش  = nânmân (نانمـــان

  )مان امرارمعاش
ــه ــه مال ــان ك ــه = tânáaklmâ (ت ي  خان
  )تان خانه/ شما

ــه = tânlmâ (ماڵتــان در (ي شــما  خان
        )معناي مجازي
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هنگـام تأكيـد در گفتـار     اين تفاوت ظريـف بـه  . در فارسي بايد دقت كرد     
در كـردي امـا     ! اي مشابه يا متفاوت     كند يا در مواردي به كاربرد واژه        ميبروز  

تـرين   برجـسته : ي كلـي مـذكور در بـالا         استثناهايي هم داريم نسبت به قاعده     
/ پـدر  = بـاوكماننـد  . رود كـار مـي   استثناءها در ارتباط با اعضاي خـانواده بـه        

 ـ= خواهر؛ و ناو     = يشك خوه/ برادر = برا/ مادر=  دايك وقتـي اينهـا را بـا       . امن
، خطـاب بـه افـرادي       م كـه خويشكه/ م براكه: بريم مانند   كار مي   ضماير مالكي به  

نـاميم،    ، مي يـشكم خوه/ برام: هستند به غير از برادر و خواهر واقعي كه آنان را          
. معناي برچـسب يـا لقـب     بهى كه ناوه: نام واقعي او در برابر    : معناي   به ىناو: يا

 يعنـي پـسري از مـن        كـوڕيكمشود    به اسم نكره اضافه مي    وقتي ضمير ملكي    
  !)قلمش(=  يعني قلمي از او یمێك له قه: يا!) پسرم (=

داند كـه بلافاصـله پـس از          ضمير ملكي تأكيدي را ضميري مي     » بلاو«.  2  
  :مانند. آيد اسمي كه پس از اضافه آمده است، مي

  kilaw-î min  كلاه من  =  منى كڵاو  
  cil-î to  ولباس ت  =   تۆیجل  
   xencer-ekan-î ewan  خنجرهايشان  =  ئه وان یره كان نجه خه  
اين وند بـه    . شود  در ضمير ملكي اغلب از وند شخصي استفاده مي        .  1 .2  

  :مانند. هايِ پسوند اسم واژه شود يا به تك اسم اضافه مي
 çaw-an-im  چشمانم  =  چاوانم  

 kiras-eke-t  پيراهنت  =  ت كه كراسه  

 dest-î  دستش  =  یست ده  

 laq-man  ساق پايمان  =  لاقمان  

 pê-tan  پايتان  =  پێتان  

 qamik-yan  شستشان  =  قامكيان  
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هنگامي كه بخواهيم بر مفهوم مالكيت تأكيد كنيم، بـه دنبـال اسـم،              .  2 .2  
خصوص در ارتباط با روابط خويشاوندي        اين امر به  . آيد  ساز مي   پسوند معرفه 

  :مانند. كند صدق مي
 bra-kan-im  برادرانم  =  مبراكان  

   da-yk-it  مادرت  =  دايكت  
آيد بـا     شكل مجازي يا تصوري به بيان درمي        هنگامي كه مالكيت به   .  3 .2  

  :شويم رو مي هاي زير روبه نمونه
 ey şah-im  اي شاهم  =  شاهمى  ئه  

   xo-nan bi, im-rku  پسرم، نان بخور  =  كوڕم نان بخۆ  
در اين حالـت    . توان به دنبال اسم آورد      را مي » خۆ ـ«ضمير انعكاسي   .  4 .2  
  :مانند. يابد پيوند مي» اضافه«با 

 mam-î xo-m naw-it çi-ye    =  خۆم ناوت چيه؟ ىما  

    عمويم نامت چيست؟  
معنـاي     پيش از اسم يا ضمير در مفهوم ملكـي بـه           (hî)» یْه«حرف  .   5 .2  

  .رود كار مي به» همان» «اين يكي«
 kiteb-eke ya hî min-e ya hî to-ye    تۆيهیه يا ه منیكه يا ه كتێبه  

    .اين كتاب يا مال من است يا مال تو  
در كتـاب دسـتور زبـان كـردي احمـد قاضـي             » هـي « اين ضـمير     :توجه  
  :صورت زير صرف شده است به

  )مال ما/ مال من (ئيمه )یئ(یه   من)یئ(یه  
  )مال شما/ مال تو (ئێوه) یئ(یه   تو)یئ(یه  
 )مال ايشان/ مال او ()هيوان، ئيوان(وان  ئه) یئ(یه  )او/ وي (ىو ئه) یئ(یه  
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  :مثال  
  ي ما بزرگ است خانه  يه وره مالێ ئێمه گه  
   كوچك است]ست[از شما) كه آن(= آنِ    ئێوه بچووكهیه  
  كتاب من تازه است، مال شما   تۆ كۆنهیيه ه  من تازهیكتێب  
    .كهنه است)  آنِ از شما(=    
ناميـد  » ضمير ملكي «از ضمير داريم كه شايد بتوان آن را         نوعي ديگر   .  3  

ي تأكيدي پيش از خود يـا حرفـي غيرتأكيـدي دانـست               يعني وابسته به واژه   
» حتـي «،  »نيز«،  »همچنين«معناي    اين ضمير به  . شود  ظاهر مي » ايش«صورت    به

شود، مصوت خود را به  اي منتهي به مصوت اضافه مي       وقتي كه به واژه   . است
وقتـي  . شـود   ظاهر مي » ش«صورت    دهد و به    ي پيشين از دست مي      اژهسود و 

خواهـد  » ايـش «صورت    شود در اين حالت به      اي صامت اضافه مي     كه به واژه  
  : مثال.بود
  minîsh  من هم  منيش  min  من  من  
  emásh  ما هم  ش ئيمه  ema  ما  ئيمه  
  bâwkîshî  پدرش هم  یش یباوك  bâwkî  پدرش  یباوك  
  pârakáshyân  پولشان  شيان پاركه  pârakîyân  نپولشا  يان كه پاره  
  rafiqakânim  دوستانم  منكا رفيقه  
 rafiqakâníshim  حتي دوستانم  كانيشم رفيقه  



 جمع
  

 جمع

  
  
  
  
  

  اشاره
  
  
  .اند در اصل دو اشاره داريم كه از نظر جنس و شمار همواره ثابت.  1

  اشاره به نزديك  اينها/ اين  (em) م ئه  
  به دوراشاره   آنها/ آن  (ew) و ئه  
چـه در     آن. كنـد   يـاد مـي   از صفت اشاره و از ضمير اشـاره         » تاكستن«.  2  

    :ضمير اشاره عبارت است از. آمد از نظر او صفت اشاره است) 1(ي  شماره
  اينها  amâná  مانه ئه      اين  ama مه ئه  
  آنها  awâná  وانه ئه  آن  awá  وه ئه  
  :چند مثال.  3  
   اين مرد   ←   (am pyâwâ)      م پياوه ئه    >      (pyâw)پياو  ــ    
  )اين مردان  (= اينان مردان  (am pyâwâná)  م پياوانه ئه    
    اين دانشجو  ←   (am kitâwîa)    م كتاويه ئه    >  (kitawî)  یكتاوــ    
    اين دانشجويان(am kitawîaná)  كتاويانه ئه    
    اين در  ←  (am dargâîa)   هرگاي م ده ئه    >    (darga)  رگا دهــ    
   اين درها← (am dargâyâná)  رگايانه م ده ئه    
   آن نامه   ←  (aw nâmayá)     يه و نامه ئه    >      (nama) نامهــ    
  ها   آن نامه(aw nâmâná) و نامانه ئه    



  
  
  
  
  

  اضافه
  
  
ص يافتـه   در كتابهاي دستور زبان كردي به زبانهاي اروپايي فصلي اختصا         .  1

    .»اضافه«نام  است به
رجـوع  » لغتنامه دهخدا «توان به     مي» اضافه« براي مطالعه در مورد      :تبصره  
به بيان ساده نسبتي است ميان دو اسم كه اولي را به توسط يـك كـسره                 . كرد

ي ديگر تمـام شـود        اسم ناتمامي كه معني آن به كلمه      . دهند  به دومي ربط مي   
 مانند باغِ دبستان كه اولي را مـضاف و دومـي را   .اليه خوانند   مضاف و مضاف  

  .اليه خوانند مضاف
تواند جانشين مبحث گسترده و انواع اضافه شـود           اين توصيف ساده نمي     

  .كنيم و با اين حال براي مقصود كنوني به همين اندازه بسنده مي
را » اضـافه «درخور توجه اين نكته است كه دستورنويسان فرنگي مبحث            

در واقـع در    . انـد   اي وضـع نكـرده      گيرنـد و برابرنهـاده      كار مي   نام به به همين   
خورد بـا مـصوت كـسره          دو بخش يك ساختار ملكي به هم پيوند مي         اضافه

=) i  .( در انگليسيofكند  همين نقش را ايفا مي.  
دهند چيزي جز بغرنج كـردن        توضيحاتي كه دستورنويسان فرنگي مي    .  2  

با اين حال نوعي دقت و توجـه را بـه ابعـاد ايـن               . آورد  بار نمي   اين مبحث به  
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  .كاريها و انواع آن را درست بشناساند كه ريزه آن دهد بي موضوع نشان مي
 ىيـا   )  î  (=یـكند و با حرف       اضافه اسم را مشخص مي    نويسد    مي» بلاو«  
=)  –y  كسره«به زبان ساده يعني همان . شود همراه مي) پس از مصوت«.  

    .شمرد ضافه را سه مورد برمياو كاربرد ا  
  : مثال.در ارتباط با صفت.  الف  
  utêl-êk-î-çak  خوبيك هتلِ   چاك یئوتيليك  
  dîmen-êk-î-ciwan  اندازِ زيبا  چشم   جوانینێك ديمه  
    kabra-y ridênsipî  مرد با ريشِ سفيد  ی ردێن سپیكابرا  
  :صورت ملكي به.  ب  
   xanû-y ême  ي ما خانه  ئێمهى خانوو  
  :در ارتباط با اسم.  پ  
  pêşmerge-y kurdistan  ي كردستان پيشمرگه   كوردستانی رگه پێشمه  
    mela-y mizgewt  ملايِ مسجد  وت  مزگهیلا مه  
  :كار برد توان چند اضافه را با هم به مي.  3  
 mamost'a-y qutabxane-y nawendî    ىند ناوهى  قوتابخانهى مامۆستا  

    يِ راهنمايي معلم مدرسه  
  : چند مثال ديگر در ارتباط با اضافه:توجه  
 deaká i aw pyâwá  روستاي آن مرد  و پياوه ئهى  كه ديه  

 mâlakân i  pyâwakân i  deaká    كه  ديهیكان  پياوهیكان ماله  

  روستا هايِ مردانِ خانه  
 dargâká i  châykhânaká  درهاي چايخانه  كه چايخانهى  رگاكه ده  

 darsakân i am ktâwá  درسهاي اين كتاب  كتاوهم   ئهیكان رسه ده  
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  ي پيوند نشانه.  4  
گويد زبان كردي اسامي متعددي دارد كه از دو عنـصر تـشكيل               مي» بلاو«  
ه ـ ي  ـ در ارتباط با اسم و صفت با نشانه» تركيب«عنصر نخست اين . اند شده

 و  دنبال پـسوند معرفـه و نكـره         به» تركيب«عنصر دوم اين    . شود  مشخص مي 
ر ايـن   چنانچه عنصر اول اين تركيب منتهي به مـصوت شـود د           . آيد  جمع مي 

  :يابد ه تحقق نميـ صورت حرف ـ
  .(ě-) ـێ ـ ، (o-) ـۆ ، (a-) ـا ـ ، (ǒ-) ـوێ ـ ، (e) ـه ـ  
 esp-e sipî-yeke de-firoş-im    فرۆشم كه ده سپه سپيه  ئه:مثال  

  فروشم اسب سپيد را مي  
  eke-eşr-e çaw-kiç   چشمِ سياهدخترِ  كه شه كچه چاوڕه  
  da-pîr  )پير(= سال  مادر كهن  داپير  
  rê kurt-eke de-gir-în    گرين كه ده رێ كورته  
    )گيريم مي(= گزينم  راه كوتاه را برمي  
ها و گويشهاي مختلف كردي تلفظ زير و زبر           از آنجا كه كه در لهجه     .   5  

صـورت    همـين تلفـظ كـسره بـه       كنند امكان دارد كه       تغيير مي ) كسره، فتحه (
وقتـي از اضـافه     » تاكـستن «كـنم     تصور مـي  . تلفظي ميان كسره و فتحه درآيد     

  :مثال. كند به اين نوع از تلفظ اشاره داشته باشد صحبت مي
  hotel a bâsh-aká  هتلِ خوب  كه هۆتيله باشه  
    am hotel a bâshá  اين هتلِ خوب  م هۆتيله باشه ئه  
جـا مطـرح    نكـره در ايـن  . گـردد  ه به معرفه بازمي اين موارد هموار :توجه  

  :مثال ديگر. نيست
  pyâw a amarîkî-aka  مرد امريكايي  كه ريكيه مه پياوه ئه  
  aw pyâw a amerîkîyá  آن مرد امريكايي  ريكيه مه و پياوه ئه ئه  
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دستورنويسان براي تبديل تلفظهـاي كـردي گـاه تلفـظ كـسره را               :توجه  
بايد . كنند   ضبط مي  a-ي كوتاه     صورت فتحه   و گاه به  آورند     درمي e-صورت    به

كه آوانويسي را از چه منبعـي گرفتـه        زيرا در اين كتاب بسته به اين      دقت كرد   
ام   قـصد حفـظ كـرده       ايـن روش را بـه     . خورنـد   چـشم مـي     باشم تفاوتهايي به  

ي    نشانه aبدين ترتيب   . ها هم باشد    تواند بيانگر تنوع لهجه     خصوص كه مي    به
ي بلند يـا الـف     فتحهâ كوتاهِ نزديك به كسره و حتي كسره است، اما     ي  فتحه

  :ي ديگر دو نمونه. كشيده است
  darsâna âssân-ka  درسهاي آسان  كه رسانه ئاسانه ده  
  am darsana âsâná  اين درسهايِ آسان  رسانه ئاسانه م ده ئه  
  darsân a sakhtaká  درسهايِ سخت  كه خته رسانه سه ده  
    aw darsân a sakhtá  آن درسهايِ سخت  خته سانه سهر و ده ئه  
ي اضـافه منتهـي بـه ـَ شـود        تركيـب بـسته  چنانچه اسـم در يـك   :توجه  

  :هاي زير را بنگريد نمونه. شود  حذف ميي ـَ پيوندزننده
  qutâbkhâna ibtidâîakân  هاي ابتدايي  مدرسه  كان قوتابخانه ابتدائيه  
    châykhâna gawraká  گي بزر  چايخانه  كه گه وره چايخانه  
 خـورد  توجه شود كه صفت مستقيم به مدد اضافه با اسم معرفه پيوند مـي       .   6  

    :نمونه. ساز در حالت مفرد و جمع تغييرپذير است اما جايگاه پسوند معرفه
    darsakân i sakht  خت  سهیكان رسه ده  
  كه خته رسانه سه ده  darsân a sakhtaká  درسهاي سخت  
    dars a sakhtakán  كان خته رسه سه ده    
هـاي مختلـف      دقت شود كه اين سه مورد به يك معنا هـستند امـا گونـه                

  .دنده ـ صفت را نشان مي ارتباط اسم
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  :كند اين سه مورد را چنين شرح مي» تاكستن«  
شناسيم و  يي كه آنها را مي»درسها«تأكيد دارد بر  » خت  سهیكان رسه ده«) 1(  

اند   به درسهاي معيني اشاره دارند كه سخت      » كه خته  سهدرسانه«) 2(اند؛    سخت
يعني » ن م كتاوه  ئهی كه خته رسانه سه م ده وته  حهیرس م و ده  چوارهیرس ده«: مثل(

ــاب      ــن كتـ ــخت ايـ ــهاي سـ ــت درسـ ــار و درس هفـ   .انـــد درس چهـ
ná i  am  ktâwáawtam darsân a sakhtakhi  chwâram  u  dars i  ádars.(  

معناي درسهاي سـخت    به(dars a sakhtakán) انكـ خته رسه سه هد )3 (و اما  
است در مقابل درسهاي آسان در حالي كه مورد اول لزومـاً چنـين تقـابلي را             

    .نماياند نمي
ـ صفت همراه شود با ضمير اشاره يـا بـر              هنگامي كه تركيب اسم    :تبصره  

 تبـديل   اثر پسوند معرفه تغييـر بيابـد در ايـن صـورت مـصوت پيونددهنـده               
بـه آن در ضـمن      . داننـد   اين را هم نـوعي تركيـب اضـافه مـي          . a شود به     مي
  :مثال. شده ي بسته يا ادغام گويند اضافه مي
 aká{hotel a bâsh}  )معرفه(هتلِ خوب   =  كه هوتيله باشه  

 am {hotel a bâsh}á  اين هتل خوب  =  م هوتيله باشه ئه  

  aká{pyâw a amarîkî}  )عرفهم(مرد امريكايي   =  كه ريكيه مه پياوه ئه  
  aw {pyâw a amarîkî}á  آن مرد امريكايي  =  ريكيه مه و پياوه ئه ئه  
  aká{darsân a âsân}  )معرفه(درسهاي آسان   =  كه رسائه ئاسانه ده  
  am {darsân a âsân}á  اين درسهاي آسان  =  رسانه ئاسانه م ده ئه  
  aká{darsân a sakht}  )معرفه(درسهاي سخت   =  كه خته رسائه سه ده  
    aw {darsân a sakht}á  آن درسهاي سخت  =  خته رسانه سه و ده ئه  
آوريـم در ارتبـاط بـا تركيـب صـفت در              جا چند مثال مي      در اين  :تبصره  

  .حالت معرفه و نكره
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اگـر گوينـده   ). رز(= معناي گُلِ سرخ اسـت   به) i sûrlgu  =   ( سـووریگوڵ  
: گويـد   رنگ سرخ در اين صورت مـي      منظورش گلي باشد برحسب اتفاق به       

  سـووری كـه گولـه: شـود   كه معناي نكره دارد؛ شكل معرفه آن مي        سووریگولێك
) =  i sûráaklgu (سووریگوڵان: شود ي آن مي جمع نكره  ) = ân i sûrlgu ( كه در

  است يعني رنگ سـرخ از گـُل غيرقابـل تفكيـك            رزاين حالت گوينده منظورش     
؛ و حالـت  )kè a sûrlgu =  (گوڵـه سـوورێك: شـود  مـي ي آن  شكل نكـره . است

گوڵـه : ي آن ؛ جمـع نكـره  )á a sûraklgu =  (كـه گوڵه سـووره: شود معرفه آن مي

    ).a sûrakânlgu  =  (كان گوڵه سووره: ي آن ؛ جمع معرفه)a sûrânlgu  =  (سووران
  :»تاكستن« خلاصه وضعيت اسم به روايت :تبصره  
  جمع              مفرد            
  ــ          كتاب(ketâw) كتاو  مطلق  
  ــ          نامه(nâma) نامه    
  (ktâwân) كتاوان  (ktâwèk) كتاوێك  نكره  
  (nâmân) نامان  (nâmayèk) ك يه نامه    
  (ktâwakân) كان كتاوه  (ktâwaká) كه كتاوه  معرفه  
  (namakán) كان نامه  (nâmakâ) كه نامه    
  (am ktâwâná) كتاوانهم  ئه  (amktâwá) م كتاوه ئه  اشاره  
    (am nâmâná) م نامانه ئه  (am nâmayá) يه م نامه ئه    
  :ـ صفت متعارف در ارتباط با تركيب اسمي  هاي كاربرد اضافه نمونه  
  ktâw i gawra وره گهى كتاو  حالت مطلق  
    nâma i drezh درێشى  نامه    
  .ه استتنها صورت مفرد به كار رفت. اين مورد حالت جمع نداريمدر   



  57  /  اضافه

  ktâwèk i gawra وره  گهیكتاويك  نكره ) مفرد(  
 nâmayèk i drezh  دريژیك يه نامه    

 ktâwaká i gawra وره گهى  كه كتاوه  معرفه) مفرد(  

  nâmaká i drezh دريژى  كه نامه    
  am ktâw a gawrayá يه وره م كتاوه گه ئه  اشاره) مفرد(  
  am nâma drezhá م نامه دريژه ئه    
  ktâwân i gawra وره  گهیكتاوان  نكره ) جمع(  
 nâmân i drezh   دريژینامان    

 ktâwakân i gawra وره  گهیكان كتاوه  معرفه) جمع(  

  nâmakán i drezh  دريژیكان نامه    
  am ktâwan a gawrayá يه وره م كتاوانه گه ئه  اشاره) جمع(  
    am nâman a drezhá م نامانه دريژه ئه    
  :ـ صفت شده در ارتباط با تركيب اسم ي ادغام برد اضافههاي كار نمونه  
  ktâw a gawra وره كتاوه گه  حالت مطلق  
    nâma drezh نامه درێژ    
  .جا نيز حالت جمع نداريم ايندر   
  ktâw a gawrayèk ك يه وره هگكتاوه   نكره ) مفرد(  
 nâma drezhěk نامه درێژيك    

 ktâw a gawrân وران كتاوه گه  نكره) جمع(  

  nâma drezhân نامه درێژان    
  ktâw a gawraká كه وره كتاو گه  معرفه) مفرد(  
  ktâw a gawrakân انك وره كتاوه گه. 1  جمع  
  ktâwân a gawraká كه وره  گههكتاوان. 2    
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 nâmâ drezhaka  كه نامه درێژه  معرفه) مفرد(  

 nâma drezhakân كان نامه درێژه. 1  جمع  

  nâmân a drezhaká كه نامانه درێژه. 2    
  am ktâw a gawrayá يه وره م كتاوه گه ئه  اشاره) مفرد(  
  am nâma drezhá نامه دڕێژهم  ئه    
  am ktâw a gawrâná انهور  گهم كتاو ئه  اشاره) جمع(  
  am nâma drezhâná هنام نامه دريژ ئه    



  
  
  
  
  

  صفت
  
  
 راجـع بـه اضـافه       پيشتر چند نكته در ارتباط با صفت آورديم؛ همانجا كه         .  1

ي كاربرد صفت همراه با اضافه در حالت مفـرد و جمـع               نمونه. نوشته بوديم 
  :چنين است

  î çak-rku  پسر خوب  چاكى كوڕ  
 şew-an-î sard  شبهايِ سرد   ساردیوان شَه  

  :مانند. تواند بيانگر يك وضعيت باشد صفت مي.  2  
 Şîrîn Ciwan-e  شيرين زيباست  شيرين جوانه  

 aw-eke sard-e  آب سرد است  اردهكه س ئاوه  

 kurd-an aza-n  كردان شجاعند  كوردان ئازان  

 qutabi-yan jîr u hejar-in    ژاران  و ههقوتابيان ژير  

  انشجويان باهوش و فقيرندد    
  :مانند. كار بست توان در مواردي همچون قيد به صفت را مي.  3  
 wurd de-xw-a  خورد آرام غذا مي  خوا وورد ده  

  :مانند  برخي صفات به اسم مي. 4  
  gewere-y 'êl  رئيس ايل   عێلی وره گه  
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چنانچه منتهي به صـامت شـود   . آيند برخي از صفات پيش از اسم مي      .   5  
. مجموع آن مانند يك اسم تركيبـي اسـت    . خورد   به اسم پيوند مي    ـهبا حرف   

  :مانند
 pîr-e jin  زنپيرِ  ژن پيره  pîr-e mêre  پيرمِرد  مێرد پيره  

    re baza-kon  بازارِ قديم  كۆنه بازاڕ  
  :مانند. كار بست توان همچون صفت به برخي اسامي را مي.   6  
  piyaw-êk-î ker  )ابله(= مردِ خر   ر  كهیپياوێك  
    jin-êk-î hejdîha  زنِ اژدها  ژديها  ههیژنێك  
 قبل از صفت بـه آن معنـاي اسـم معرفـه             (hî)قرار گرفتن حرف هي     .  7  
  :نندما. بخشد مي
    hî gewre  بزرگ) آن(  وره  گهیه  
 صـفت تفـصيلي   (tir)با افزودن ـ تر   .صفت تفضيلي و صفت عالي.   8  
  :مانند. سازيم مي
 gawratir  بزرگتر   تر وره ه گه  gawra  بزرگ  وره ه گه  

 garmtir  گرمتر  رمتر گه  garm  گرم  رم گه  

   zyâtir  زيادتر  زياتر  zyâ  زياد  زيا  
  :ي زير توجه شود به نمونه. است (la) لهرود  كار مي هحرفي كه در مقايسه ب  
  Amřo la dwene sârdtira    مڕۆ له دوێنێ ساردتره ئه  
  .امروز سردتر از ديروز است  
    Ama l'awa châktir a  اين بهتر از آن است  وه چاكتره مه له ئه  
در واقع با افزودن ـ يـن بـه    . شود صفت عالي با افزودن ـ ترين انجام مي   
  :مانند. ت تفضيلي اما با افزودن ـ ترين به اصل كلمهصف
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  sârdtirîn rozh  سردترين روز  ساردترين رۆژ  
  châktirîn shitân  بهترين چيزها  چاكترين شتان  
  jwantirîn mindal  زيباترين كودك  جوانترين مندال  



  
  
  
  
  

  فعل
  
  
  :شود هاي زير ساخته مي زمان حاضر براساس افزوده.  1

  پس از مصوتها             اپس از صامته  
  im-  ـ م  im-  ـ م  
  y (t)- يت/ ى  î (t)- يت/ ى  
  ya- يه  a- ه  
  yn- ين  în- ين  
  n- ن  in- ن  
    n- ن  in- ن  
  كرُد = كورد: نمونه  
  kúrdim  مكرُد  ←  كوردم  
  kúrdî  تو كرُدي  ←  ىكورد  
  kúrdît  يدشما كرُد  ←  كورديت  
  kúrda  كرُد است  ←  كورده  
  kúrdîn  ما كرُديم  ←  كوردين  
  kúrdin  شما كرُديد  ←  كوردن  
  kúrdin  آنان كرُدند  ←  كوردن  



  63  /  فعل
  

  l'eraجا     اين←  لێره: نمونه  
  l'erám  جايم من اين  ←  م لێره  
  l'eráy  جايي تو اين  ←  ى لێره  
  l'eráyt  دجايي شما اين  ←  يت لێره  
  l'eráya  جاست او اين  ←  يه لێره  
  l'eráyn  جاييم ما اين  ←  ني لێره  
  l'erán  جاييد شما اين  ←  ن لێره  
    l'erán  جايند آنان اين  ←  ن لێره  
شود با سوم شخص       همراه مي  (îl / y-) وقتي كه سوم شخص ملكي       :توجه  

  :شود  ظاهر ميyatî-صورت  شود كه به ، شكل خاصي ايجاد مي(a-)حاضر 
  كتاوه  ktâw-a  آن يك كتاب است  
    یت كتاويه/ ی كتاوه  ktâwî > ktâwyatî  كتاب او/ آن كتاب اوست  
آوانويسي : توجه. (شود  ساخته ميnîyشكل منفي زمان حاضر با ـ ني  .  2  

  .)ام حالت منفي را به دو صورت آورده
  niyim  (nî-m)  نيستم  ←  نيم  
  nî(-t)  niyî(t)  نيستي   ←  نييت/ یني  
  ni-ye  nîya  نيست  ←  نيه  
  nîyîm  (nî-n)  نيستيم  ←  نيين  
  nîyin  (nî-n)  نيستيد   ←  نين  
    niyin  (nî-n)  نيستند   ←  نين  
  :مثال براي حالت نفي در فعل بودن  
  ghemgîn nîyim  غمگين نيستم   مگين نيم غه  
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  mandû níyîn  خسته نيستيم  ماندوو نيين  
    ewan kurd níyin  ايشان كرد نيستند  وان كورد نين ئه  
ي زمـان     ريـشه : سـازيم   ي دو ريشه مي     در كردي در اساس فعل را بر پايه       .  3  
  .نامند نيز مي» بن«ها را در فارسي  اين ريشه. ي زمان گذشته ر و ريشهحاض
  :هاي زير است  داراي نشانهوشود  براساس مصدر ساخته ميفعل   
  )پس از مصوت(    (n-) ـ ـن  
  )پس از صامت(    (in-) ِـ ـن  
 قـسمت صـرف     ؛هـا   ي صـيغه    فعل همواره ثابت است يعني در همه      » بن«  

  .كند نامند بسته به شخص و زمان تغيير مي نيز مي» شناسه«شده كه آن را 
گرچه فعل داراي دو جزء است شامل ريشه و صرف فعل با اين حال              .  4  
صورت پيشوند به هنگام صرف به فعـل          ياد داشته باشيم كه جزء ديگري به        به

  .شود اضافه مي
 (a-) ئـهصـورت     خصوص در سليمانيه به     ها به   در برخي لهجه  اين پيشوند     
  .آيد  مي(dá-) دهشكل  ها و در كتابها به شود اما در بيشتر لهجه ر ميظاه
 و يـك رديـف   (-de) ده ـبدين ترتيب صرف زمان حاضر به مدد پيشوند   

  :مانند. شود شخصي ساخته ميهاي  از پايانه
  kew/ kewtin    افتادن←  وتن كه/ وـ  كه  
  min de-kew-im  افتم من مي  وم كه من ده  
  to de-kew-ê(-t)  افتي تو مي  )ـت (ێو كه تۆ ده  
  ew de-kew-ê(-t)  افتي تو مي  )ـت (وێ كه و ده ئه  
  ême de-kew-în  افتيم ما مي  وين كه ئێمه ده  
  êwe de-kew-in  افتيد شما مي  ون كه ئيوه ده  
  ewan de-kew-in  افتند آنان مي  ون كه وان ده ئه  



  65  /  فعل
  

  anrge / -êrgeگردش كردن  /   قدم زدن←  ڕان گه/ ڕێـ  گه  
  m-êrge-min de  زنم من قدم مي  ڕێم گه من ده  
  t-(y-êrge-to de(  زني تو قدم مي   )ـت(یڕێ گه تو ده  
  t-(êrge-ew de(  زند  او قدم مي  )ـت(ڕێ گه و ده ئه  
   yn-êrge-deême  ميزن قدم ميما   ينڕێ گه دهئێمه   
  n-êrge- deêwe  زنيد  شما قدم مي  نڕێ گه دهئێوه   
    n-êrge- deewan  زنند  آنان قدم مي  نڕێ هگ  دهوان ئه  
  girî- / girîn  گريستن  ←  گرين/ گريـ   
  min de-girî-m  گريم من مي  گريم من ده  
  to de-girî(-t)  گريي تو مي  )ـت(ىگر تۆ ده  
  ew de-girî(t)  گريد  او مي  )ـت(ىگر دهو  ئه  
  ême de-girî-n  گرييم ما مي  گرين ئێمه ده  
  êwe de-girî-n  گوييد يشما م  نگري  دهئێو  
    ewan de-girî-n  گريند  آنان مي  نگري  دهوان ئه  
ي   ي ريـشه    دوم شخص و سوم شخص زمان حاضر بسته به پايانه          :توجه  

در ايـن  . كننـد  اي با آغاز مـصوت تغييـر مـي        فعل و قرار گرفتن در برابر واژه      
ف دو فعـل  براي نمونه نگاه كنيد بـه صـر  . شوند  ظاهر ميـات ـ و ـت ـحالتها  

    .رۆيشتن و كردن
  ke- / kirdin  كردن  ←  كردن/ كه   
  min de-ke-m  دهم من انجام مي/ كنم من مي  م كه من ده  
  to de-ke-y(-t)  كني تو مي  )ـت(ى كه تو ده  
  ew de-ke-a(-t)  كند او مي  )ـت(كا و ده ئه  
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  ême de-ke-yn  ميكن ميما   ين كه  دهئێمه  
  êwe de-ke-n  يدكن ميشما   ن كه  دهئيوه  
    ewan de-ke-n  كنند آنان مي  ن كه  دهوان ئه  
  ro- / royishtin  رفتن  ←  رۆيشتن/ رۆـ   
  m-or-min de  روم من مي  ڕۆم من ده  
  t(y-or- deto(  روي تو مي  )ـت(ىڕۆ  دهتو  
  t-(a-wr- deew(  رود او مي  )ـت(واڕ دهو  ئه  
  yn-or- deême  رويم ما مي  ينڕۆ دهئێمه   
  n-or- deêwe  رويد  شما مي  نڕۆ دهئێوه   
    n-or- deewan  روند  آنان مي  نڕۆ  دهوان ئه  
ايـن  . سـازيم    منفي مـي   (-na) نا با افزودن پيشوند      را فعل زمان حاضر  .   5  

  .نشيند  ميـ دهپيشوند برجاي پيشوند 
  min kurdî na-zan-im  دانم من كردي نمي  نازانمى من كورد: مثال  
  emşew nan na-xo-m    مو نان ناخۆ مشه ئه: يا  

  خورم غذا نمي) نان(امشب 
كنـيم و سـپس منفـي آنهـا را      دو فعل رفتن و نوشتن را در زير صرف مي         

    :دهيم نشان مي
  chûn  رفتن  ←  چوون  
  dáchîn  رويم مي  چين ده  dáchim  روم مي  چم ده  
  dáchin  رويد مي  چن ده  dáchît  يرو مي  چيت ده  
  dáchin  روند  مي  نچ ده  dáchî    یچ ده  
  dáchet  رود مي  چێت ده  
  dáche    چێ ده  
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  nûsîn  نوشتن  ←  نووسين  
  dánûsim  نويسم مي  نووسم ده  
  dánûsît  نويسي مي  نووسيت ده  
  dánûsî    ینووس ده  
  dánûset  نويسد مي  نووسێت ده  
  dánûse    نووسێ ده  
  dánûsîn  نويسيم مي  نويسن ده 
  dánûsin  نويسيد مي  نووسن ده 
    dánûsin  ندنويس مي  سنونو ده 
  :صورت منفي اين دو فعل به شكل زير است  
  )-na + aيعني  (-'náشود به   تبديل مي-áي  نشانه.  1  
  nâchîn  ناچين  nâchim  ناچم  .1 .1  
  nâchin  ناچن  nâchî(t)  ناچيت    
  nâchin  ناچن  nâche(t)  ناچێت    

  
  nânûsîn  نانووسين  nânûsim  نانووسم  .2 .1  
  nânûsin  نانووسن  nânûsî(t)  نانووسيت    
  nânûsin  نانووسن  nânûse(t)  نانووسێت    

  
  -nádaشود   مي-dáي  صورت منفي نشانه.  2  
  nádachîn  چين ده نه  nádachim  چم ده نه  .1 .2  
  nádachin  چن ده نه  nádachî(t)  چيت ده نه    
  nádachin  چن ده نه  nádache(t)  چێت ده نه    

  



  خودآموز كرُدي سوراني  /  68

  nádanûsîn  نووسين ده نه  nádanûsim  نووسم ده نه  .2 .2  
  nádanûsin  نووسن ده نه  nádanûsî(t)  نووسيت ده نه    
    nádanûsin  نووسن ده نه  nádanûse(t)  نووسێت ده نه    
 -bûn/ b  بـ ـ/ بوون  ←فعل بودن  .   6  

  :صرف اين فعل در زمان حاضر صورتي خاص دارد كه به شرح زير است  
   پس از مصوت            پس از صامت  
  im-  ـ م  im-  ـ ـم  
  y- ىـ   î- ىـ   
  ye- يهـ  e- هـ ـ  
  yn- ينـ  în- ينـ ـ  
  n- نـ ـ  in- نـ ـ  
    n- نـ ـ  in- نـ ـ  
  hazir-im  حاضرم  ←  حازرم  :مثال  
  mamosta-y  استادي) تو(  ←  ىمامۆستا    
  şêt-e  احمق است) او(  ←  شێته    
  amade-yn  ايم آماده  ←  ين ئاماده    



  
  
  
  
  

  ي ساده زمان گذشته
  )لازمفعل (

  
اي از پسوندهاي شخصي ساخته       ي فعل و مجموعه     گذشته براساس ريشه  .  1

  .شود مي
.  اسـت  (kew) وــ كـه: ي آن    ريـشه  (kewtin)معناي افتـادن       به وتن كه: نمونه  

  :شود صرف آن مي
  kewt-în  وتين كه  kewt-im  وتم كه  
  kewt-in  وتن كه  kewt-î(-t)  )ـت(یوت كه  
    kewt-in  وتن كه  kewt  وت كه  
 (-bûn/ b) بـ ـ/ بوون: ي فعل بودن يا نمونه  

  bû-yn  بووين  bû-m  بووم  
  bû-n  بوون  bû-y(-t)  )ـت(ىبوو  
    bû-n  بوون  bû  بوو  
ي    در پايانه  n(i)-ي ماضي را از راه حذف         نويسد ريشه   مي» تاكستن «:نكته  

 (bûn) بـوون، و   (-hât) هاتـ ←شود     مي (hâtin) هاتن: آوريم  دست مي   مصدر به 
  .(-bû) بو ←شود  مي
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 (-geyîn/ge)رسيدن / معناي وارد شدن  بهـ گه/ يين گه: ي ديگر نمونه  

  geyî-n  يين گه  geyî-m  ييم گه  
  geyî-n  يين گه  geyî(-t)  )ـت(یي گه  
    geyî-n  يين گه  geyî  یي گه  
  :سازيم گذشته ساده را به دو صورت مي.  2  
   پس از مصوتها            پس از صامتها  
  m-  ـ م  im-  ـ ـم  
  y(t)- )ـت(ىـ  î(t)- )ـت(ىـ  
     ــ     ــ  
  yn- ين  în- ين  
  n- ن  in- ني  
    n- ن  in- ني  
 hâtin/ hât  هات/ هاتنفعل : مثال  

  hâtîn  هاتين  hâtim  هاتم  
  hâtin  هاتن  hâtî(t)  )ـت(یهات  
    hâtin  هاتن  hât  هات  
 صـرف رسيدن را كه پيشتر صرف كرده بـوديم حـالا           / فعل وارد شدن   :توجه  

شود كـه     اندكي تفاوت ديده مي   . آوريم  مي» تاكستن«ديگري از آن را براساس      
  :ي نوع شنيدن واژگان است يا تفاوتهاي تلفظ در نقاط مختلف نتيجه
  gayîyn  ييين گه  gayîm  يم گه  
  gayîn  يين گه  gayîy(t)  ]يت/یيي گه[يييت گه  
    gayîyn  يين گه  gayîm  یي گه  
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صـرف ايـن فعـل      . معنـاي مانـدن      بـه  mân فعـل مـان   : ي ديگر   يك نمونه   
  :صورت زير است به

  mâyn  ماين  mâm  مام  
  mân  مان  mây(t)  )ـت(ىما  
    mân  مان  mâ  ما  
  :شود  انجام مي(-nâ) نـ ـنفي زمان گذشته به مدد پيشوند .  3  
  náhâtîn  هاتين نه  náhâtim  هاتم نه  
  náhâtin  هاتن نه  náhâtî(t)  )ـت(یهات نه  
    náhâtin  هاتن هن  náhât  هات نه  
  :ي ديگر با فعل بودن نمونه  
  nábûyn  بووين نه  nábûm  بووم نه  
  nábûn  بوون نه  nábûy(t)  )ـت(ىبوو نه  
    nábûn  بوون نه  nábû  بوو نه  
  :ي ديگر نمونه  
  námâyn  ماين نه  námâm  مام نه  
  námân  مان نه  námây(t)  )ـت(یمام نه  
    námân  مان نه  námâ  ما نه  
  :ي ديگر نمونه  
  nágayîyn  ييين گه نه  nágayîm  ييم گه نه  
  nágayîn  يين گه نه  nágayîy(t)  )ـت(یي گه نه  
    nágayîn  يين گه نه  nágayî  یي گه نه  
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كـار    بـه á- َــه يـا  awa َــوههاي   در دوم شخص مفرد در پايانه      ــت :توجه  
áchûn ، و فعـل  »بازگشتن«معناي   بهhâtinawaبراي مثال فعل . شود گرفته مي

lamشوند به شكل زير صرف مي» به خانه رفتن«معناي   به:  
  hâtînawa  وه هاتينه  hâtimawa  وه هاتمه  )1

  hâtinawa  وه هاتنه  hâtîtawa  وه هاتيته  
    hâtinawa  وه هاتنه  hâtawa  وه هاته  

  l mâáchûyn  چووينه ماڵ  l mâáchûm  چوومه ماڵ  )2
  l mâáchûn  چوونه ماڵ  l mâáchûyt  چوويته ماڵ  
    l mâáchûn  چوونه ماڵ  l mâáchû  ه ماڵچوو  

  ماضي استمراري.  4  
  :شود  ساخته ميـ دهماضي استمراري با افزودن پيشوند   
  dáhâtîn  هاتين ده  dáhâtim  هاتم ده  
  dáhâtin  هاتن ده  dáhâtî(t)  )ـت(یهات ده  
    dáhâtin  هاتن ده  dáhât  هات ده  
  :ي ديگر نمونه  
  dágayîyn  ييين گه ده  dágayîm  ييم گه ده  
  dágayîn  يين گه ده  dágayîy(t)  )ـت(یي گه ده  
    dágayîn  يين گه ده  dágayî  یي گه ده  
 انجـام   ده نـه و   نـهمنفي سـاختن ماضـي اسـتمراري بـه دو صـورت             .   5  
  .گيرد مي
شود اما برخلاف زمان حاضـر        صورت نه منفي مي     ماضي استمراري ــَ به     

  :صورت زير شود به ميكننده با پيشوند فعل ادغام ن پيشوند نفي
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  náahâtîn  هاتين ئه نه  náahâtim  هاتم ئه نه  
  náahâtin  هاتن ئه نه  náahâtî(t)  هاتيت ئه نه  
  náahâtin  هاتن ئه نه  náahât  هات ئه نه  
  :يا  
  náagayîyn  ييين گه ئه نه  náagayîm  ييم گه ئه نه  
  náagayîn  يين گه ئه نه  náagayîy(t)  يييت گه ئه نه  
    náagayîn  يين گه ئه نه  náagayî  یي گه ئه نه  
 صورت منفي آن با دهدر ارتباط با ماضي استمراري آغازشونده با پيشوند    

    :صورت زير  خواهد بود بهنه
  nádahâtîn  هاتين ده نه  nádahâtim  هاتم ده نه  
  nádahâtin  هاتن ده نه  nádahâtî(t)  هاتيت ده نه  
  nádahâtin  هاتن ده نه  nádahât  هات ده نه  
  :يا  
  nádagayîyn  ييين گه ده نه  nádagayîm  ييم گه ده نه  
  nádagayîyn  يين گه ده نه  nádagayîy(t)  يييت گه ده نه  
    nádagayîn  يين گه ده نه  nádagayî  یي گه ده نه  
ي سليمانيه ــَ هـست كـه هـم در            ي لهجه    مانند زمان حاضر نشانه    :توجه  

هاي ديگر اين     در لهجه . رود  ميكار    ماضي عادي و هم در ماضي استمراري به       
    .شود  ظاهر ميدهصورت  نشانه به

  :چند نكته.   6  
فعـل و   ) بن ماضي (ي ماضي     ي فعل متعدي را از ريشه       ماضي ساده .  1 . 6  

  .سازيم يك وند مي
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  :اند ي ماضي همانند ضماير ملكي وندهاي افزوده به ريشه  
  mân- ـ مان  m (i)-  ـ م  
   (tân-)   ـ تان  t (i)- ـ ت  
    yân- ـ يان  î / -y-  ىـ  
ــ   شود به آنچه كه آن را پيش     آيد و متصل مي     معمولاً پيش از فعل مي    وند    

    :شود صورت زير صرف مي در اين حالت فعل به. ناميم فعل مي
  mân khwârd-  ـ مان خوارد  im khwârd-  ـ م خوارد  
  tân khwârd-  ـ تان خوارد  it khwârd-  ـ ت خوارد  
    yân khwârd-  ـ يان خوارد  î khwârd-  خواردى ـ   
پايـان    ولي اگر بخواهيم فقط فعل را صرف كنيم در اين حالت ونـدها بـه                

    :شوند فعل افزوده مي
  khwârdmân  خواردمان  khwârdim  خواردم  
  khwârdtân  خواردتان  khwârdit  خواردت  
    khwârdyân  خوارديان  khwârdî  ىخوارد  
ـ فعـل بيـان بـشود در ايـن حالـت       صورت پيش ري بهاما اگر هرچيز ديگ   

  .شوند وندها به آنها افزوده مي
  :ي اين مورد در ارتباط با منفي ساختن فعل نمونه  
  námkhwârd  )آن را(نخوردم ) من(  نه مخوارد  
  nátdît  )آن را/ او را (نديدي ) تو(  ديتتنه   
    nâynûsî  )آن را (ننوشت ) او(  ینه ينووس  
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صـورت مفعـول    را بـه ي نوعي فعل داريم كـه يـك اسـم        در كرد  :تبصره  
به فرنگي اين حالت را     . برد  كار مي   صورت فاعل در يك معنا به       واسطه و به    بي

در ايـن حالـت در      . نامند   مي ergativeدر زبانهايي كه چنين خصوصيتي دارند       
صورت   شود و در فعل لازم به       واسطه در فعل متعدي ظاهر مي       واقع مفعول بي  

» فاعـل فعـل لازم    «ي آن را      در فارسي يكجا ديدم برابرنهـاده     . آيد  رميفاعل د 
  .اند كنم آن معناي دوم آن را منظور نكرده تصور مي. اند گذاشته

  .او چراغها را روشن كرد:  نمونه  
    .چراغها روشن شدند      
  .شويم كه مقصود ما نيست جا با نوعي مجهول هم مواجه مي در اين  
 تفاوت ميان فاعل مستقل و ضماير غيرمستقيم حفظ         در زبان كرمانجي كه     

و حالـت غيرمـستقيم آن را       » ew«شود    را كه مي  » او«شده است ضمير فاعلي     
  .رود كار مي به» wî«صورت  به» به او«يا » او را«شود  كه مي

كه در كـردي    » مرا«شود     است، حالت غيرمستقيم آن مي     ezكه  » من«فاعل    
»min «نمونه. است:  

  wî ez dîtim  :شود مي» او مرا ديد«انجي در كرم  
  wî ez dîtim  :شود او مرا ديد، مي: يا  
  min ew dît  :شود من او را ديدم، مي: يا  
 را نبايد با حالت مجهـول       ergativeبدين معناست كه حالت     آوردم  چه    آن  

در كـردي   . بـر ايـن باورنـد     » تاكـستن «شناسان مهم چون      كردي. يكي گرفت 
    .ي جداست  مقولهسوراني مجهول يك

 [khwârdin]» خواردن«صرف كامل صورت منفي حالت ماضي فعل        .  2 . 6  
    :شكل زير است به
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  námânkhwârd  مانخوارد نه  námkhwârd  مخوارد نه  
  námânkhwârd  تانخوارد نه  nátkhward  تخوارد نه  
    náyânkhwârd  يانخوارد نه  náykhwârd  يخوارد نه  
مراري در حالتهاي زيـر آمـده اسـت چنـان كـه             پيشوند ماضي است  .  3 . 6  
  :ايم ديده
  dámnûsî  نوشتم مي) آن را(  یمنووس ده  
  daybast  پيونداندم  مي/ بستم مي) آن را(  ست يبه ده  
    :شكل زير است در ماضي استمراري به» خواردن«صرف كامل فعل   
  dámânkhwârd  مانخوارد ده  dámkhwârd  مخوارد ده  
  dámânkhwârd  تانخوارد ده  dátkhward  تخوارد ده  
  dáyânkhwârd  يانخوارد ده  dáykhwârd  يخوارد ده  
  :آوريم ي زير را مي در ارتباط با صرف فعل مركب دو نمونه  
 girtin-lhaمعناي برگرفتن   بهڵـ ـ گرتن هه 

   nâmas-nûsînمعناي نامه نوشتن   بهنامه ـ نووسين  
  :صرف كامل اين دو فعل به شرح زير است  
  mângritlha  ڵمانگرت هه  imgirtlha  مگرتڵ هه  
  tângritlha  ڵتانگرت هه  itgirtlha  ڵتگرت هه  
    yângritlha  ڵيانگرت هه  îgirtlha  ڵيگرت هه  
  nâmamân nûsî  یمان نووس نامه  nâmam nûsî  یم نووس نامه  
  nâmatân nûsî  یتان نووس نامه  nâmat nûsî  یت نووس نامه  
    nâmayân nûsî  یيان نووس نامه  nâmay nûsî  ینووسى  نامه  
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  :اي ديگر از فعل متعدي در زمان ماضي گونه.  4 . 6  
  nâmakám nûsî   نامه را نوشتممن  یم نووس كه نامه  
   aw kâráy nákird   آن كار را نكرداو  كرد نهى  و كاره ئه  
» همچنـين «واسطه با افزوده شدن وند ملكي معناي          هنگامي كه مفعول بي     

واسطه و ونـد      د در اين صورت آن وند ملكي ميان مفعول بي         را به بيان درآور   
توجه شود كه اين اصطلاحات دسـتوري كـار را پيچيـده    . گيرد  عامل قرار مي  

كافي است بدانيم در ساختارهاي متعدي وندها در جاهاي مختلـف           . كنند  مي
  :مثل. گيرند بسته به جمله قرار مي

 Birâkâni zhinakáyshî bang kird   بانگ كردیيش كه  ژنهیبراكان  

    . همسران برادرانش را هم دعوت كرداو: معني به  
    . همواره تأكيد بر فاعل است:توجه  
 تفاوتهايي ميان سوراني شمالي و جنوبي وجـود دارد كـه در ايـن               :توجه  

  .پردازيم كتاب به آن نمي
ي فعلهاي متعددي در زبان گذشته وند مستقل خود را       توجه شود كه همه     
در . توان به خـدمت بـيش از يـك فعـل درآورد              يك وند عامل را نمي     .دارند
  rûy kird u gutî     یكرد و گوتى روو ي جمله

 اسـت كـه در    ى ــنخستين ونـد عامـل      . به او روي كرد و گفت     : معناي  به  
اسـت بايـد ونـد    ) گـوتن (= گوت قرار داد؛ فعل دوم كه  كردیروخدمت فعل   

دارد، وند آن در پايان فعل آمده       مشخص ن شته باشد اما چون مورد      خود را دا  
    .یگوت: است
  ضمير در فعل متعدي ماضي.   5 . 6  
گيـرد و مفعـول       در فعلهاي متعدي ماضي، وند عامل قبل از فعل قرار مي            
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ي فـاعلي فعـل متعـدي     چـسبد و پايانـه   ي ماضـي مـي      ضميري به ريـشه     شبه
  :آيد صورت زير درمي به

    آگاه كردن←  ئاگا ـ كردن: ي فعل نمونه  
  âgây kirdim   آگاه كردمرااو   كردمى ئاگا  
  âgây kirdî(t)   آگاه كردراتو او   كرديتى ئاگا  
  âgây kird  آگاه كرد) مذكرـ مؤنث( رااو او   كردى ئاگا  
  âgây kirdîn   آگاه كردراا ماو   كردينى ئاگا  
  âgây kirdin   آگاه كردراشما او   نكردى ئاگا  
    âgây kirdin   آگاه كردارآنان او   نكردى ئاگا  



    تاكستن. نك. ديدن ساخته شده است = ديتننمودار زير براساس فعل .   6 . 6  
 آنها را/ آنان را  شما را  ما را )مذكرـ مؤنث(او را   تو را  مرا  

 ديتميت  ــ  من ديدم

dîtimi(t) 
 ديتم

dîtim 
 ديتمن  ــ

dîtimin 
 ديتمن

dîtimin 

 ديتتم  تو ديدي

dîtitim 
 تديت  ــ

dîtit 
 ديتتين

dîtitîn 
 ديتتن  ــ

dîtitin 

 یديتم  او ديد

dîtimî 
 یديتيت

dîtîtî  
 یديت

dîtî 
 یديتين

dîtînî 
 یديتن

dîtinî 
 یديتن

dîtinî 

 ديتمانيت  ــ  ما ديديم

dîtmânî(t) 
 ديتمان

dîtmân 
 ديتمانن  ــ

dîtmânin 
 ديتمانن

dîtmânin 

 ديتتانم  شما ديديد

dîttânim 
 ديتتان  ــ

dîttân 
 تتانيندي

dîttânîn 
 ديتتانن  ــ

dîttânin 

ايشان / آنان
  ديدند

 دييتانم

dîtyânim 
 ديتيانيت

dîtyâni(t) 
 ديتيان

dîtyân  
 ديتيانين

dîtyânîn 
 ديتيانن

dîtyânin 
 ديتيانن

dîtyânin 



    :صورت زير است  نفي همين فعل ديدن در صرف ماضي ساده به:توجه  
 آنها را/ آنان را  شما را  ما را )مذكرـ مؤنث(او را   تو را  مرا  

 مديتيت نه  ــ  من نديدم

nâmdîtî(t) 
 مديت نه

námdît 
 مديتن نه  ــ

námdîtin 
 مديتن نه

námdîtin 

 تديتم نه  تو نديدي

nátadîtim 
 تديت نه  ــ

nátdît 
 تديتين نه

nátdîtin 
 تديتن نه  ــ

nátdîtin 

 يديتم نه  او نديد

náydîtim 
 يديتيت نه

náydîtî(t)  
 يديت نه

náydît 
 يديتين نه

náydîtîn 
 يديتن نه

náydîtin 
 يديتن نه

náydîtin 

 مانديتيت نه  ــ  ما نديديم

námandîtî 
 مانديت نه

námândît 
 مانديتن نه  ــ

námândîtin 
 مانديتن نه

námândîtin 

 تانديتم نه  شما نديديد

nátândîtim 
 تانديت نه  ــ

nátândît 
 تانديتين نه

nátândîtîn 
 تانديتن نه  ــ

nátândîtin 

 يانديتم نه  آنان نديدند

náyândîtim 
 يانديتيت نه

náyândît 
 يانديت نه

náyândît  
 يانديتين نه

náyândîtîn 
 يانديتن نه

náyândîtin 
 يانديتن نه

nayândîtin 



شـوند   اي متفاوت دارد افعال متعدي منظم صرف مي         توجه شود كه در سوراني جنوبي جدول پيشين در مجموع جلوه          .  7 . 6  
    .جدول زير. شوند مانند فارسي، نك پايان فعل افزوده مي ضماير به. مانند افعال لازم

 آنها را/ آنان را  شما را  ما را )مذكرـ مؤنث(او را   تو را  مرا  
 ديتمت  ــ  من ديدم

dîtimit 
 یديتم

dîtimî 
 ديتمتان  ــ

dîtimtân 
 ديتميان

dîtimyân 

 ديتيتم  تو ديدي
dîtîtim 

 یديتيت  ــ
dîtîtî 

 ديتيتمان
dîtîtmân 

 ديتيتيان  ــ
dîtîtyân 

 ديتم  او ديد
dîtim 

 ديتت
dîtit  

 یديت
dîtî 

 ديتمان
ditmân 

 ديتتان
dîttân 

 ديتيان
dîtyân 

 ديتينت  ــ  ما ديديم
dîtînt 

 یديتين
dîtînî 

 ديتينتان  ــ
dîtîntân 

 ديتينيان
dîtînyân 

 ديتنم  شما ديديد
dîtnim 

 یديتن  ــ
dîtinî 

 ديتنمان
dîtinmân 

 ديتينيان  ــ
dîtinyân 

 نم ديته  آنان ديدند
dîtanim 

 نت ديته
dîtanit 

 ین ديته
dîtanî  

 نمان ديته
dîtanmân 

 نتان ديته
dîtantân 

 نيان ديته
dîtanyân 
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  فعل امر.  7  
اين . فعل امر در اساس الگويي است محدود به دوم شخص مفرد و جمع              

ي  ي زمـان حاضـر دو پايانـه        ريـشه   پيش از مـصوت از     بـمدد پيشوند     فعل به 
ي زمـان   ريـشه + بدين ترتيب فعل امر به شكل بــ        . [شود  شخصي ساخته مي  
فعل امر جمع مانند دوم شخص جمع وجـه شـرطي           . شود  حاضر درست مي  

  :مثال.] است
  جمع      مفرد    
 b-ên-in  بياوريد   بێنن  b-ên-e  بياور   هبێن  

 n-or-bi  برويد   بڕۆن  or-bi  برو  ۆبڕ  

 n-êl-bi  بگوييد  بڵێن  êl-bi  گوب  بڵێ  

 bi-nû-n  بخوابيد  بنوون  bi-nû  بخواب  بنو  

    !برو بازار و يك كيلو گوشت بخر =  گوشت بكڕهك بڕۆ بازاڕ كيلۆيه: مثال  
ي زمان حاضر منتهي بـه يـك          گويد در سليمانيه وقتي كه ريشه       مي» بلاو«  

ي ضـمير     نـه  در پايا  (e-) ميان مصوت و ئه      (r-)شود، يك حرف ر       مصوت مي 
 ،آيـد    مـي  (e-) ئـه و   (ewe-) وه ئهدنبال    هنگامي كه فعل به   . شود  مفرد ظاهر مي  

 پـس از صـامت بـه خـود          er پس از مصوت و      a-ي ضمير مفرد شكل       پايانه
  :از اين قرارند» بلاو«مثالهاي . گيرد مي
  !)بنوش(آب را بخور   ←  وه ئاو بخۆره  
  !انجام بدهآن كار را دوباره   ←  وه ره و كاره بكه ئه  
  !تو هم به سنه برو  ←  ش بڕۆره سنه  
    !ي خودت برگرد به خانه  ←   خۆتانیوه ماڵ بچۆره  
  :ساختن فعل امر به شكل زير است  
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  امر جمع  امر مفرد  ريشه زمان حاضر  مصدر  
  كردن  ن بكه  bíka بكه  كَه ـ  كردن  
    رفتن  برۆن  بڕۆ  رۆ  رۆييشتن  
 به صامت در اين حالـت فعـل         ي زمان حاضر منتهي شود      اگر ريشه .  1 .7  

فعـل  . ه+ ي زمان حاضـر       ريشه+ بـ  : شود  امر مفرد به اين صورت ساخته مي      
  :مثال. امر جمع مشابه دوم شخص جمع وجه شرطي است

  bíbin  ببن bíba  ببه b-  bûn  بوون  
  bíchin  بچن bícha  بچه ch-  chûn  چوون  
  bígirin  بگرن bígira  بگره gir-  girtin  گرتن  
  bínûsin  بنووسن bínûsa  بنووسه nûs-  nûsîn  نووسين    

  gwe-(bi)gira  گره)بـ(گوێ   gwe-(bi)girin  گرن)بـ(گوێ   
    gwe-girtin  گوێ گرتن  gwe-gir  گر گوێ  
  dâ-(bi)nîsha  نيشه)بـ(دا  dâ-nîshtin  دانيشتن  
    dâ-(bi)nîshin  نيشن)بـ(دا  dâ-nîsh  دانيش  
  wis-ba  به وس  wis-bûn  بوون وس  
    wis-bin  بن وس  -wis-b  ـ بـ وس  
  :آوريم قاعده را در زير مي صرف برخي افعال بي.  2 .7  
  birdin  بردن ba  به bíbara  ره ببه  bíbara  ن ببه  

  dân  دان da  ده bídara  ره بده  bídan  ن بده  
  khistin  خستن kha  خه bikhara  ره بخه  bíkhan  ن بخه  

  hâtin  هاتن ye  يـ wára  ره وه  wárin  نر وه    



  خودآموز كرُدي سوراني  /  84

    نفي فعل امر.2 .7  
 را  مـهي    كه وند مثبت اسـت نـشانه      بـ جاي    براي منفي ساختن فعل امر به       

  :نمونه. سازيم پيشوند مي
  !Mágrî  !گريه مكن  !ىگر مه  
  !Máyhena  !مياور آن را  !يهێنه مه  
    !Dâ-mánîsha  !منشين  !نيشه دامه  
    .رود كار مي منظور برانگيختن توجه به  بهده وند :توجه  
  *ف اضافهحر.   8  
دهنده است    حرف اضافه در واقع ارتباط    . حرف اضافه معني مستقل ندارد      

حرف اضـافه نـسبت ميـان دو        . سازد  را كامل مي  ) اسم، فعل، صفت  (و معني   
دهـد چنـان      ي ديگر قرار مي     مابعد خود را متمم كلمه    «كند و     كلمه را بيان مي   

گويم، با    به تو مي  : نندما. ي نخستين بدون ذكر دوم ناتمام باشد        كه معني كلمه  
  ).استاد دستور پنج. نك(» ...شما خواهم رفت

. پيوندانـد   اي است كه دو كلمه يا دو جمله را به هم مـي              حرف ربط كلمه    
  ).دستور شريعت. نك... (و، يا، تا، كه: مانند
حروف . حروف اضافه در كردي نيز همين نقش را دارند        بديهي است كه      

ي تركيبـي     حرف اضـافه  . شوند   تركيبي ظاهر مي   اضافه به دو صورت ساده و     
  .شامل حرف اضافه و يك اسم هستند يا دو حرف اضافه با هم

شـوند و از دو       برخي از حروف اضافه در آغاز و در پايان جمله ظاهر مي             
كـار    ي بـه    وسـيله   از، بـه، در، بـه     :  كه در معنـاي    لهمانند  . اند  جزء تشكيل شده  

  :آوريم ميهايي  در زير نمونه. رود مي
                                                           

 .احمد قاضي. نك. اند نوشته» ورده واژه«را » حرف اضافه« در كردي برابرنهاد  *
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  la dûrawa  از دور  وه له دووره  
  la khowa  ي خود     وسيله    از خود، خودبخود، به         وه  خۆه له  
  la khor'â  ي خود     وسيله    از خود، خودبخود، به         له خۆرا  
  la nîwashawdâ  ي شب در نيمه  ودا شه له نيوه  
    l'am wakhtáda  در اين وقت  دا خته م وه له  
 داراي جزء دومي است كـه       لـهي    ه حرف اضافه  بينيم ك   در مثالهاي بالا مي     
  . نيز باشندراصورت  توانند به مي. شوند  ظاهر مي)ا ـ(دا يا وه هصورت  به

شـود يـا در اسـتعمال آن را            اغلب حذف مـي    داتوجه شود كه جزء دوم        
 ا ــدر ايـن حالـت بـه شـكل         .  بيايـد  ناندازند خاصه كـه پـس از حـرف            مي

  : مثل. آيد درمي
  la Kurdistân'â  در كردستان  اناله كوردست  
  la nâwcha i Sorân'â  ي سوران در منطقه   سۆرانای له ناوچه  
  la pâsh'ā  بعداً، پسانتر   له پاشا  
    lagal min'â  با من  ڵ منا گه له  
چيـزي  الاصول    ي تركيبي علي    نويسد جزء دوم حرف اضافه      مي» تاكستن«  
بيشتر حروف اضافه بدون    . ايدافز   مبتني بر حرف اضافه، نمي     ي  معناي جمله   به

دو . كـه تغييـري در معنـا پديـدار شـود          آن  روند بـي    كار مي   عنصر جزء دوم به   
در . از: معناي  بهوه  .  .  . لـهدر، روي، و : معناي  بهدا  . . . لهاستثناء مهم عبارتند از 

. كند  اين دو استثناء جزء دوم معناي حرف اضافه يعني جزء اول را تكميل مي             
  .كنيم ه اين معناها را بسته به جمله مشاهده ميالبت

  :آوريم هايي از حروف اضافه را مي در زير نمونه  
  )شود  هم تلفظ ميpe ێپ صورت به(به، با   ba  به  
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  بدون، بي  babe…awa  وه ـه... بێ  به  
  كه، طي همراه با، درحالي  badam…awa  وه ـه... م  ده به  
  ي، از نظر قيدهع به  balâi…awa  وه ـه... ى لا به  
  مطابق، پيرو  bape i  پيێ به  
  )زماني(پيش از   bar la  ر له به  
  در جهتِ  barawi…dâ  دا... ى و ره به  
  سوي در مقابلِ، در برابر، به  baraw  وه ره به  
  پيش رويِ، قبل  bardam  م رده به  
  بي، بدون  be  بێ  
  برايِ  bo  بۆ  
  با  dagal  ڵ گه ده  
  با  lagal  ڵ گه له  
  پس از  dawâi  ىدوا  
  جز، استثناء به  jiga la  جگه له  
  به استثناء  bejiga la…awa  وه ـه... بێجگه له  
  در، از  la (le)  )لێ(له   
 در  la…(da)  )دا... (له  

  در برابر، پيش از  labar…(da)  )دا... (ر  به له  
  علتِ سببِ، به به  labar…awa  وه ـه... ر  به له  
  از  la…awa  وه ـه... له  
  بينِ، ميانِ  labayn i…dâ  دا ... یين به له  
  از بابتِ، راجع به  labâbat…awa  وه ـه... ت  بابه له  
  يِ، از برايِ درباره  labârai…awa  وه ـه... ى  باره له  
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  عوضِ جايِ، به به  labâti  یبات له  
  جايِ عوضِ، به به  labireti  یبرێت له  
  در كنارِ  labin  بن له  
  پشتدر   ladam…dâ  دا... م  ده له  
  همراه با، با  lagal…dâ  دا... ڵ  گه له  
  در چارچوبِ، در درونِ  lanâw  ناو له  
  در بينِ، در ميانِ  lanew…dâ  دا... نێو  له  
  خاطر به  lapenâwi…dâ  دا... ى پێناو له  
  با توجه به  larawi  ىو ره له  
  يِ وسيله براي، به  larei…awa  وه ـه... رێ  له  
  طابقروي، رأس، م  lasar  ر سه له  
  زير  lazher…da  دا... ژێر  له  
  ميان، وسطِ  nâw  ناو  
  ميان  newân  نێوان  
  پس از، بعد از  pâsh  پاش  
  )مكاني(قبل از، پيش از   pesh  پێش  
    مانند  wak/ waku  كو وه/ ك وه  
  )مصنوع(= شده  ي ساخته حرف اضافه.  1 . 8  
امي كـه  هنگ ـ. بـرد   كـار مـي     به» بلاو«را  » مصنوع«ي    اصطلاح حرف اضافه    

كـار    ي مـصنوع بـه      شود، حرف اضـافه     ضمير، متمم و مكمل حرف اضافه مي      
ي   در اين حالت ضمير به كلمـه      . معناي سوم شخص مفرد است      رود كه به    مي

ايـن  . شـود   چسبد يا به خود حرف اضافه افزوده مي         پيش از حرف اضافه مي    
  :صورت زير دهند به حروف اضافه تغيير شكل مي
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  به  =  pe  پێ  شود مي  ba  به  
  در  =  te  تێ  شود مي  da  ده  
  از  =  le  لێ  شود مي  la  له  
    سوي به  =  é-  ێ  شود مي  á-  ـه  
توانند داراي ضمير مستقل باشـند        ي مصنوع مي    ي اين حروف اضافه     همه  

هنگامي كه ضـمير متـصل شـود در ايـن     . از منمعناي   بهla min له منمانند 
 ضمير پسانتر قرار گيرد در اين   وقتي كه . le  → لێشود به      تبديل مي  لهحالت  
    .از من = لێمشود به   من تبديل ميلهحالت 

  فعل داشتن.  9  
  .نويسد در كردي فعلي معادل فعل داشتن وجود ندارد مي» تاكستن«  
  :شود مالك بودن به شكل زير ساخته مي/ صاحب بودن/ داشتن  
 بوو نه هه/ وبو هه براي زمان حاضر؛     نيه/ يه هه+ ضمير ملكي   + اسم ملكي     

    :مثال. بودن = بووناي از فعل  براي زمان گذشته يا گونه
  pirsyârèkim háya  پرسشي دارم   يه پرسيارێكم هه  
  pirsyârèkim hábû  پرسشي داشتم  بوو پرسيارێكم هه  
  pârat háya  تو پول داري  يه ت هه پاره  
  ketâwèk i bâshî níya  او كتاب خوبي نداشت   نيهی باشیكتاوێك  
  Qalamânmân hábú  چند قلم داشتيم  بوو مانمان هه ڵه قه  
  ?chand kuřtân háya  چند پسر داريد؟  يه؟ ند كوڕتان هه چه  
    zor pârayân hanábû  پول زيادي نداشتند  بوو نه يان هه زۆر پارهه  
  ها نكته.  10  
زمان حاضر متعارف و زمان حاضر در حالِ وقوع و زمـان آينـده              .  10 .1  
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زمـان حاضـر    . رابر است با سه حالـت مـشابه در زبـان انگليـسي            در كردي ب  
 در انگليسي، زمان حاضر در I goمتعارف فعل رفتن در فارسي برابر است با 

 I am going: حال وقوع در فارسي و كردي براي اين فعل رفتن برابر است با
 I'll goروم؛ زمـان آينـده در انگليـسي     گوييم دارم مي كه ما در فارسي گاه مي

الاصول بايد با همان حالت زمان حاضر متعارف مقصود را بيان             است كه علي  
خـواهم رفـت، در     : شود، مانند   كرد اما در فارسي با فعل خواستن تركيب مي        

  .كند روم نيز همين مقصود را حاصل مي حالي كه مي
ي فعل زمان حاضر فعل       ي ريشه   به هر حال در كرُدي اين زمان را بر پايه           
هـاي    نشانه. ساز  ند همراه با پيشوندهاي تأكيدكننده و پسوندهاي پايانه       ساز  مي

    :»تاكستن«بنا بر . اين وضع به شرح زير است
  هاي صامت براي پايانه        هاي مصوت براي پايانه  

  -yn  -m  -în   -im  
  -n  -y(t)  -in   -î(t)  
  -n  -â(t)/-(t)  -in   -e(t)   

د خاص كردي ادبـي      در دوم شخص و سوم شخص مفر       ت حرف   :توجه  
  .رود كار مي اي به ندرت در زبان غيررسمي محاوره است و به

بـرخلاف كرُمـانجي زمـان آينـده        » تاكـستن «كردي سوراني بنا بر     .  10 .2  
معنـاي  . گيـرد  كار مي در واقع مانند فارسي است كه فعل خواستن را به   . ندارد

  .آيد دست مي زمان آينده از ساختار جمله به
شويم كه پيـشوند در كـردي سـوراني بـه دو صـورت                ادآور مي ي.  10 .3  

ها  ، و در بيشتر ديگر لهجهá-  ئهشكل   اي به   در كردي سليمانيه  . شود  ساخته مي 
الاصـول    از آنجا كه صرف افعال علي     . آيد   درمي -dá دهصورت    اين پيشوند به  
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شوند اي پي   جا وجه نشانه    ي انواع كردي سوراني مشابه هستند، در اين         در همه 
 و  ئـهالبته بايد توجه داشت كه بسته به متن و مورد پيـشوند             . گيريم   مي دهرا  
  .روند كار مي  بهده

 را پيـشتر   چـوون= ي مصوت در فعـل رفـتن          ي صرف فعل با پايانه      نمونه  
كنيم كه نفي     جا فقط تكرار مي     در اين .  را نووسـين= ايم، همچنين نوشتن      آورده

 :چند نمونه از هريك. شود  انجام ميناه  بئهاين افعال بر اثر تبديل 

  نووسين  چوون  
  ده نووسين  ده نووسم. 1  ده چين  ده چم. 1  
  ده چيت. 2  

ده چن
  ده نووسيت. 2  

ده نووسن
  

  یده نووس       یده چ     
  ده چێت. 3  

ده چن
  ده نووسێت. 3  

ده نووسن
  

    ده نووسێ        ده چێ     
  :حالت نفي  
  نووسيننا  نانووسم  ناچين  ناچم. 1  
  ننووسنا  ینانوس/ يتنانووس  نچنا  یناچ/ ناچيت. 2  
  ننووسنا  نانوسه/ ێتنانووس  نچنا  ناچه/ ێتناچ. 3  
  :ده نهشود   باشد، نفي آن ميدهصورت  چنانچه پيشوند به  
  چين ده نه  چم ده نه  
  چن ده نه  یچ ده نه/ چيت ده نه  
    چن ده نه  چه ده نه/ چێت ده نه  
  يننووس ده نه  نووسم ده نه 
  نووسن ده نه  ینوس ده نه/ نووسيت ده نه 
 نووس ده نه نوسه ده نه/ نووسێت ده نه 
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در فعلهاي منتهي به مصوت، ضـميرهاي شخـصي بـا سـه صـورت زيـر                 
  :نمونه). ێ (e-، ) ۆ (o-، ) ـه (a-: شوند تركيب مي

ي زمـان     رود ريـشه    كـار مـي     به همين معني كه در فارسـي بـه        كردن  فعل    
دور شـدن   / معنـي بيـرون رفـتن        بـه  (royshtin) رۆيـشتن اسـت؛    كـهحاضرش  

 (-gaře) ڕێ گهاش  معني چرخيدن، ريشه  بهڕان گه است؛ فعل (-ro) رۆاش  ريشه
 تغييراتـي در سـوم شـخص مفـرد مـشاهده      o- و   a-هاي    فقط در ريشه  . است
اين سه گروه را در زيـر       . شوند   ظاهر مي  wâ(t)- و   â(t)-صورت    كنيم كه به    مي

    :دهيم  نمونه نشان ميبا آوردن
  ئهي  ريشه  
  [dákayn]  ين كه ده  [dákam]  م كه ده  
  [dákan]  ن كه ده  [dákay(t)]  يت كه ده  
  [dákan]  ن كه ده  [daka(t)]  كات ده  
 اسـت   كـردن ي فعلهاي ديگري كه صرف زمان حاضر آنها همانند            نمونه  

/ (birdin) بـردن ؛)انداختن  (=خـه/ (khistin) خستنكه، عبارتند از    / يعني كردن 
    )رسيدن  (=(ga) گه/ (gayshtin) يشتن گهو ) دادن  (=ده/ دان؛ )بردن  (=به

  ۆي  ريشه  
  [dároyn]  رۆين ده  [dárom]  رۆم ده  
  [dáron]  رۆن ده  [dároyt]  رۆيت ده  
  [dáron]  رۆن ده  [dárwâ(t)]  )ت(روا ده  
معنـي     بـه  خـۆ/ خـواردنتوان فعـل      ي فعلهاي ديگر در اين رده مي        نمونهاز    

 شـو/ [shurdin] شـوردن يـا  [shitin] شـتنخوردن را نام برد، و همچنـين فعـل        
    .معني شستن به
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  ێي  ريشه  
ماننـد و تنهـا       مصوتها در صرف ثابت مي    . در اين رده فعلهاي بسيار داريم       

  :نمونه. شود  اضافه ميـتدر دوم و سوم شخص مفرد يك حرف 
  [dágařeyn]  ڕێين گه ده  [dágařem]  ڕێم گه ده  
  [dágařen]  ڕێن گه ده  [dágařey(t)]  ڕێيت گه ڕێ، ده گه ده  
    [dágařen]  ڕێن گه ده  [dágaře(t)]  ڕێت گه ڕێ، ده گه ده  
 است به همين شـكل      ان ـي مصدري آنها      ي فعلهاي ديگري كه پايانه      همه  

    .شوند صرف مي
نـاي  مع   بـه  [hâtin] هـاتنشود كه صرف فعـل         يادآور مي  »تاكستن «:توجه  

  .يه: شود ي آن مي ريشه. اي دارد آمدن در زمان حاضر حالت ويژه
 ي  كننده  ي مشخص   نشانه  شود بي    صرف مي  (ye) يـهي    در كردي سليمانيه ريشه     

ي زمـان     هاي ايراني ريـشه     ها، خاصه در لهجه     در ديگر لهجه   در حالي كه     ئـه ـ
صـرف  .  دئــ شود بـه     كه تبديل مي   ده ـي    شود با نشانه    حاضر فعل تركيب مي   
    :كند به شرح زير ضبط مي» تاكستن«ي اين فعل را  زمان حاضر هردو گونه

  غيرسليمانيه  سليمانيه    
  [dem]  دێم  [yem]  م يه  
  [dey(t)]  دێيت/ یدێ  [yey(t)]  يت يه/ ى يه  
  [de(t)]  )ێت(دێ   [ye(t)]  ـت /  يه  
  [deyn]  دێين  [yeyn]  ين يه  
  [den]  دێن  [yen]  ن يه  
      [den]  دێن  [yen]  ن يه  
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 صـرف  نايـه = -nâyeي  ي ريـشه  حالت نفـي ايـن مـورد بـر پايـه          : توجه  
  .:نك. شود مي
  [nâyeyn]  ين نايه  [nâyem]  م نايه  
  [nâyen]  ن نايه  [nâyey(t)]  يت نايه/ ى نايه  
  [nâyen]  ن نايه  [nâye(t)]  ت نايه/ نايه  
 وه ــه ــوند  بسياري از فعلهـاي كـردي پـس       : (awa-) وه ـه ـفعلهاي  .  10 .4  
 مـاندوباره؛ براي نمونه در فعل      / باز: اند  اين فعلها چنين  اي    معناي پايه . دارند

(mân) ماندن؛   پس/ معناي واماندن   بهوه  مانهشود    رها شدن، مي  / معناي ماندن    به
 وه گۆتنـه :شود  كه صرف آنها مي   معناي گفتن     به (witin) وتن/ (gotin) گۆتن: فعل

(gotinawa) وه وتنه (witinawa) دوباره گفـتن؛   / تكرار كردن / معناي بازگفتن    به
 (gařânawa) وه ڕانـه گـهگـشتن در حالـت      / معنـاي گرديـدن     به (gařân) ڕان گـه
 باز كـردن  معناي    در كنار اين رديف از معنا همين پايانه به        . شود بازگشتن   مي

يانـه  در حالـت سـوم همـين پا       . (kirdinawa) وه كردنـهرود مانند     كار مي   نيز به 
 (sûr-kirdin) سـووركردنتواند معنايي تأكيدكننده به فعل اعطـا كنـد ماننـد              مي
  .(sûr-kirdinawa) وه سووركردنه: معناي سرخ كردن در حالت صرفي به

چيـزي   در اغلـب مـوارد       وه ــه ــي    بر اين باور است كه پايانـه      » تاكستن«  
گونـه    ايـن . كند  ا مي افزايد اما به آن وجهي كامل اعط        معناي واقعي فعل نمي     به

 وه ــه ــي  وقتي فعلي داريم با پايانـه . اند  فعلها داراي صرف متعارف و باقاعده     
  :شود، مانند اين پايانه به ضمير شخصي افزوده مي

  dargâ dakamawa    وه مه كه رگا ده ده  
  .كرد) خواهم(در را باز : معناي به  
  dága řetawa    وه گه ڕێته ده  
  .كرد) خواهيد/ خواهند(ا باز آنه/ شما: معناي به  
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ي ضمير    گيرند در پايانه     مي ـتدوم شخص و سوم شخص همواره حرف          
  :، مانندوه ـه ـپيش از 

  dágařenawa    وه هنڕێ گه ده  
  !)باز خواهد گشت(= گردد  او بازمي: معناي به  
  dakaytawa    وه يته كه ده: يا  
  .كنيد شما باز مي: معناي به  
  : به شكل زير استوه كردنهو  وه ڕانه هگصرف كامل دو فعل   
  :الف  
  dágařeytnawa  وه ڕێتنه گه ده  dágařemawa  وه ڕێمه گه ده  
  dágařenawa  وه رێنه گه ده  dágařeytawa  وه ڕييته گه ده  
    dágařenawa  وه رێنه گه ده  dágařtawa  وه ڕێته گه ده  
  :ب  
  dákaynawa  وه وينه كه ده  dákamawa  وه مه كه ده  
  dákanawa  وه نه كه ده  dákayatawa  وه يته هك ده  
    dákanawa  وه نه كه ده  dákatawa  وه كاته ده  
يعنـي از   . سازند  وجه التزامي زمان حاضر را مانند زمان حاضر مي        .  10 . 5  
نمونـه در   .  اسـت  بـي وجه التزامي      نشانه. ي فعل و پسوندهاي شخصي      ريشه

  :وه كردنه و چووندو فعل 
  [chûn]  چوونــ    
  [bíchîn]  بچين  [bíchim]  بچم  
  [bíchin]  بچن  [bíchí(t)]  بچيت/ یبچ  
    [bíchin]  بچن  [bíche(t)]  بچيت/ بچێ  
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   باز كردن[kirdinawa]  وه كردنهــ    

  [bíkaynawa]  وه ينه بكه  [bíkamawa]  وه مه بكه  
  [bíkanawa]  وه نه بكه  [bíkayatawa]  وه يته بكه  
    [bíkanawa]  وه نه بكه  [bíkâtawa]  وه ته بكه  
گاه حذف و گاه    .  وضعيتي متغير دارد   بـ در فعلهاي تركيبي پيشوند      :توجه  

  :نمونه. شود حفظ مي
  wargirim  رگرم وه  bâng (bí)kam  م بانگ بكه  
  :توان گفت وجه زمان حال تركيبي است از سه جزء بدين ترتيب مي  
مـورد را   ايـن   . ضـمير شخـصي   + ي زمان حـال فعـل         ريشه + بــپيشوند    
  .توان در مثال زير در فعل خريدن مشاهده كرد مي
  bi-kir-în  بكڕين  -kirîn/ kir  كرـ/ كرين  
  bi-kir-in  بكڕن  bi-kir-im  كه بخرم ← بكڕم  
  bi-kir-in  بكڕن  bi-kir-ê(t)  )ـت(بكڕێ   
وجه التزامي زمان حاضر را در ارتباط با يك عمل مجازي اتفـاق نيفتـاده                 
توان در ارتباط با افعال آرزو        همين سان چنين وجهي را مي     به  . برند  كار مي   به

  :مانند. كار گرفت خواستن به/ داشتن يا اشتياق داشتن
  .توانم به مهاباد بروم من مي = هاباد تووانم بڕۆم مه من ده  
    .تواند گوشت بخرد نسرين مي = تووانێ گۆشت بكڕێ سرين ده نه  
ي فعل با يك  مصوت بشود و ريشه   ي قبلي منتهي به        وقتي كه واژه   :توجه  

  :مانند. توان حذف كرد صامت آغاز شود، مصوت پيشوند معين را مي
  وابزانم    كنم فكر مي/ كنم تصور مي  
  يه بنووسين م ووشه ئه    بگذار اين كلمه را بنويسم  
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  بــگيـرد كـه جانـشين          صورت مـي   (-ná) نهمنفي ساختن وجه التزامي با        
(bi-)شود  مي:  
  ين كه نه م كه نه  چين نه  چم نه  
  ن كه نه يت كه نه/ ى كه نه  چن نه چيت نه/ یچ نه  
   ن كه نه )ت(كا نه  چن نه چێت نه/ چێ نه  
.  ــ بــي   مبتني است بر ريشه  بـوون ←زمان حاضر وجه التزامي فعل بودن         

اين كار نگرفتن      در آغاز و به    بـكارگيري حرف     صرف اين فعل به دو شكل به      
  .بديا حرف جريان مي

  با پيشوند            
 (bíbîn) ببين  (bíbim) ببم  

 (bíbin) ببن  (bíbi/t) ببيت/ یبب  

 (bíbin) ببن  (bíbbi/t) ببێت/ ببێ  

  پيشوند بي            
 (bîn) بێن  (bim) بم  

 (bin) بن  (bî/t) بيت/ یب  

   (bin) بن  (be/t) بێت/ بێ  
ف  حـذ بــ باشـد، پيـشوند     بـودن معنـاي      به بـوون هنگامي كه فعل     :توجه  
 است يـا بخـشي از فعـل تركيبـي ماننـد             شدنمعناي    شود، اما وقتي كه به      مي
 âshkirâ-bûn ئاشـكرا بـوونمعناي نزديـك شـدن يـا           به nîzîk-bûn  بـوونكنيزي
  :مانند. شود  حفظ ميـ بـمعناي آشكار شدن، پيشوند  به

  وه ببنهكانيان   ماڵهیوێرا نيزيك يانده نهــ    
 Náyândawerâ nîzîk i malakânyân bibinawa. 

  .هايشان شوند جرأت نكردند نزديك خانه: معناي به  
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  ببێيه ئاشكرا  یم نهێن ئه ترسێ رۆژێك بێت دهــ    
 Dátirse rozhék bet am nihenîa âshkira bibe. 

    .از آن بيم دارد روزي بيايد كه رازش عيان شود) مؤنث(او   
 ــ بــي    براسـاس ريـشه   آمـدن    = (hâtin) هـاتن وجه التزامـي فعـل       :توجه  
 مـشابه   هـاتنسوم شخص مفرد وجه التزامـي فعـل         . شود  صرف مي ) ــ ـبـێ (=

در هـردو مـورد     .  اسـت  (bûn) بـوونسوم شخص مفرد وجـه التزامـي فعـل          
  . داريم)ـت( ـ بـ

 هاتن 

 beyn بێين  bem بێم  

 ben بێن  bey(t) بێيت/ یبێ  

 ben بێن  be(t) بێت/ بێ  

گذاشتن هـردو براسـاس     / اجازه دادن  = ێشتنهآوردن و    = هێنانفعلهاي    
شـده    هـاي ادغـام     ي ريـشه     و بر پايه   (bíhel) ـ بهێل و   (-bíhen) ـ بهێنهاي    ريشه

  :شوند  ساخته ميـ بێل و ـ بێنصورت  به
  شده التزامي ادغام  التزامي باقاعده          

 (henân) هێنان

 benim بێنم  bíhenim بهێنم  

 benî(t) بێنيت  bíhenî(t) بهێنيت  

 bene(t) بێنێت  bíhene(t) بهێنێت  

 benîm ينبێن  bíhenîn نينبهێ  

 benin نبێن  bíhenin نبهێن  

 benin نبێن  bíhenin نبهێن  
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 (heshtin) شتنهێ

 imleb مڵبێ  mlheîb ڵمبهێ  

 t(îleb( يتڵبێ  îlheîb)t( يتڵبهێ  

 t(eleb( ێتڵبێ  elheîb)t( ێتڵبهێ  

 inleb ينڵبێ  înlheîb ينلبهێ  

 inleb نڵبێ  nlheib نڵێبه  

   inleb نڵبێ  nlheib نڵبهێ  
  :برند كار مي در موارد زير به» تاكستن«نظر  زمان حاضر التزامي را به :توجه  
بدان معناست كه وابسته به يـك سـاختِ پيـشيني نيـست             . مستقل)  الف  

در كـاربرد ادبـي اغلـب علامـت         . رود  كار مي    به shouldچنان كه در انگليسي     
  :سازد گونه از ساخت را نمايان مي اين) âyâ = ئايا = (سؤال 

  ?âyâ pâshawpâsh bîgařetawa  ؟وه ڕێته بگهوپاش  ئايا پاشه  
 آيا او بايد گامهايش را رديابي كند؟  

 ?Dargâ bíkaynawa در را بايد باز كنيم؟ : معني به  وه؟ رگا بكينه ده  

   Sbaynî bem  فردا بايد بيايم؟: معني به  يني بئم؟ سبه  
 يا در زبـان    (بگذاربا كاربردي در اول شخص و سوم شخص در معناي           )  ب  

   :ها نمونه. ، و همچنين در معناي تشويقي و نصيحتيبيا ديگهصورت  محاوره به
 Ba bíroyn  !بريم) بگذار. (بيا ديگه : معني به  با برۆين  

  bikaynèkî le lfe, raáw   . ين  لێ بكهیره، فێڵێك وه  
    !اي بهش بزنيم حقه) بگذار(بذار ) يااللـه(= ديگه بيا : معني به  
: معني  به ((wára) ره وه يا   بـا در ارتباط با اول شخص اغلب پيشوند         :توجه  

    )بيا ديگه/ يااللـه يا بگذار
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افعـال و سـاختهاي مـرتبط بـا         ي    صورت مكمل در ارتباط با همه       به)  پ  
  :المث.  و مانندهايشانضرورت داشتن، توانستن، خواستن

  el mâáchimíbAmawe    ه مالێمبچى و مه ئه  

  خواهم به خانه بروم مي: معني به  
 Datwânim bítbînim  توانم ببينم شما را مي : يعني  توانم بتبينم ده  

  
  :هاي پيونددهنده مانند بعد از شماري از حروف ربط و واژه)  ت  
 bar l'awaî  قبل از، پيش از: معناي به  ى وه ر له به  

 ba be awaî  بدون / بي: معناي به  ى وه بێ ئهبه : و  

  …bar l'awaî biche  ...ێبچى  وه له ر به: مثال  
  ...رفت/ پيش از آن كه او برود: معناي به  
 …bar l'awaî ewa dabinîshin  ...يشنن ئيوه دابى وه له ر به  

  ...نشستيد/ بنشينيد) شما(كه  پيش از آن: يعني  
 Ba be awaî qsa bikâ roysht  تقسه بكا، رۆيشى  وه به بێ ئه  

  .كه حرفي بزند، رفت آن بي: يا./ رفت) او(سخن گفتن،  بي: يعني  
 …ba be awaî bitbîne   بتبينێی وه به بێ ئه  

  ...كه او را ببيني، شما آن بي: يا.../ بدون ديدنش، شما: يعني  
  

  :مانند. در آغاز يك وجه شرطي محتمل)  ث  
 eyn…latwânîn bi, Ama agar betâ dî  ...توانين بڵێين ه، ئىر بێته د گه مه ئه ئه  

  ...توانيد بگوييد ، شما مي)اتفاق بيفتد(= ها رخ بدهد  اگر اين: يعني  
 Agar bitawe, datwânî  یتوان وێ، ده ر بته گه ئه  

    .توانيد يعني اگر شما بخواهيد، مي  
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 ـ       ى وه ر له به :توجه   خـورد و     د مـي   هميشه با وجه التزامي زمان حاضر پيون
  .شود همراه مي

ي اين حالت به انگليسي بايـد براسـاس           معتقد است در ترجمه   » تاكستن«  
 ( = without)» بدون«/ »بي«در انگليسي   . اي مناسب را برگزيد     هر متن ترجمه  

شود بـا وجـه       اما در كردي همراه مي    . ( = gerund)شود با اسم فعل       همراه مي 
  .التزامي كه لزوماً شخصي است



 

  
  
  
  
  

  گون فعل  گونههايكاربرد
  
  
  زمان حال كامل. 1

) در حالت معلوم  (نخست خوب است بدانيم كه وجه وصفي كامل را          )  الف
ي  هنگـامي كـه ريـشه   . سـازيم  ي ماضي فعل، مي  به پايان ريشهوو ـبا افزودن  

در . آيـد   درمـي و ــي رابط به شـكل   ماضي فعل به مصوت منتهي شود، نشانه   
    :گون نيم به دو صورت مصوت و صامت در فعلهاي گونهك زير نگاه مي

  هاي مصوت ريشه  
  مصدر               وجه وصفي     
  mâw    ماو  mân >  مان  
  rûdâw    رووداو  rû-dân  روودان  
  křîw    كريو  křîn >  كرين    
  هاي صامت ريشه  
  مصدر              وجه وصفي    
  hâtû    هاتوو  hâtin >  هاتن  
  tegayshtû  يشتوو تێگه  te-gayshtin >  يشتن تێگه  
  kirdûawa  وه هكردوو  kirdinawa >  وه هكردو  
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شود بـا وجـه       منطبق مي » تاكستن«نظر    از نظر معنايي وجه وصفي كامل به        
 برابـر  يـشتوو تێگه، having come شود   ميهاتوو: وصفي كامل در زمان حاضر

 having :  مساوي است با معناي وه كردووه؛ having understood است با معناي 

opened.  
هاي متعدي و لازم در همان وجه وصفي قـرار            نويسد نشانه   مي» تاكستن«  

 در معناي معلـوم آن،  having bought:  يعنيkřîw = كريـواز اين رو . اند گرفته
  . يعني خريده شد، در معناي مجهول آنbought هون

 بـريم بـه     كار مـي    معتقد است وجه وصفي كامل را در اساس به        » تاكستن«  
تـوان    اما در همان حال مـي     . كه زمان حاضر كامل را به بيان درآوريم         قصد آن 

هاي   اينها نكته . كار گرفت    به آن را هم در حالت صفت و هم در حالت اسمي          
بيم دارم با شكفتن    . ظريفي هستند كه بايد در واقع جداگانه به آنها توجه كرد          
 سـوراني اسـت دور      اين ظرايف دستوري از مقصود اصلي كه آشنايي كلي با         

حالا خـوب اسـت     . آورم  با اين حال بسته به مورد برخي چيزها را مي         . بيفتيم
به همان منظور اصلي كه برابر دانستن وجه وصفي كامل با زمان حاضر كامل              

    .است بپردازيم
زمان حاضر كامل در ارتباط با فعلهاي لازم را براساس وجه وصفي            .  1 .1  

 يعني ماندن كـه     مان: مانند. سازيم  ضر فعل ربطي مي   ي زمان حا    اضافه  كامل به 
 يعني آمدن كه وجه هـاتن: ، وماو: شود وجه وصفي كامل آن چنان كه آمد مي   

  :شوند صورت زير ساخته و صرف مي ، بههاتوو: شود وصفي آن مي
  hâtûyn  هاتووين  hâtûm  هاتووم  
  hâtûn  هاتوون  hâtûy(t)  هاتوويت  
  hâtûn  هاتوون  hâtûa  هاتووه    
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  mâwîn  ماوين  mâwim  ماوم  
  mâwin  ماون  mâwî(t)  ماويت  
  mâwin  ماون  mâwa  ماوه  
  :شود  ساخته مينه ـصورت منفي آنها با افزودن   
  náhâtûyn  نيهاتوو نه  náhâtûm  هاتووم نه  
  námâwîn  ماوين نه  námâwim  ماوم نه    
م توجه شود كه سو   . شوند  صورت زير صرف مي      به وه ه ـفعلهاي منتهي به      

  :گيرد  ميتـشخص مفرد 
  hâtûynawa  وه هاتووينه  hâtûmawa  وه هاتوومه 

  hâtûnawa  وه هاتوونه  hâtûytawa  وه هاتوويته  
  hâtûnawa  وه هاتوونه  hâtûatawa  وه ته هاتووه    
  mâwînawa  وه ماوينه  mâwimawa  وه ماومه  
  mâwinawa  وه ماونه  mâwîtawa  وه ماويته  
  mâwinawa  وه ماونه  mâwatawa  وه ته ماوه      

توجه شود كه زمان حاضر كامل در كردي برابـر اسـت بـا زمـان حاضـر                    
گويد ايـن زمـان حاضـر     مي» تاكستن«. I have come كامل در انگليسي مانند 

از ايـن   . ي روايي در فارسي     كردي از هر نظر كاملاً برابر است با زمان گذشته         
مانده است؛ اين بـدان     : است با  مساوي   ماوه: ام؛ و    برابر است با آمده    هاتنرو  

معني است كه وجه زمان حاضر كامل در كردي در ارتباط با عملي يـا تغييـر                 
نحـوي ارتبـاط      رود كه در گذشته صورت گرفته است و به          كار مي   وضعيتي به 

    .دارد با موقعيت زمان حاضر يعني موقعيت كنوني
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  زمان حاضر كامل در ارتباط با فعل متعدي.  1 .2  
ي اسـم     اضافه  حاضر كامل فعل متعدي تركيبي است از وندِ عامل به         زمان    

 خـواردن ي   در نمونـه   (a-)ي سوم شخص زمان حاضر فعل ربطـي           اضافه  مفعول به 
khwardin نڕيكمعني خوردن، و       به křîn نگاه شود به صـرف     . معني خريدن    به

  :اين دو
  -mân khwârdûa  مان خواردووه ـ  -im khwârdûa  م خواردووه ـ 

  -tân khwârdûa  تان خواردووه ـ  -it khwârdûa  ت خواردووه ـ 

  -yân khwârdûa  يان خواردووه ـ  -î khwârdûa  خواردووهى  ـ   
  -mân křîwa  مان كڕيوه ـ  -im křîwa  م كڕيوه ـ 

  -tân křîwa  تان كڕيوه ـ  -it křîwa  ت كڕيوه ـ 

  -yân křîwa  يان كڕيوه ـ  -î křîwa  كڕيوهى  ـ   
نگـاه شـود    . شوند   مي awa- و   a در ميان رابط     -t- داراي يك    awa-فعلهاي    

 (dozînawa) وه دۆزينـهمعناي بار كـردن و         به (kirdinawa) وه كردنـهي    به نمونه 
  :هاي زير نگاه شود به صرف نمونه. معناي كشف كردن به
  -mân kirdûatawa  وه ته مان كردووه ـ  -im kirdûatawa  وه م كردووته ـ 

  -tân kirdûatawa  وه ته تان كردووه ـ  -it kirdûatawa  وه ت كردووته ـ 

  -yân kirdûatawa  وه ته يان كردووه ـ  -î kirdûatawa  وه كردووتهى  ـ   
 -mân dozîwatawa  وه ته مان دوزيوه ـ  -im dozîwatawa  وه ته م دوزيوه ـ 

  -tân dozîwatawa  وه ته تان دوزيوه ـ  -im dozîwatawa  وه ته ت دوزيوه ـ 

  -yân dozîwatawa  وه ته يان دوزيوه ـ  -î dozîwatawa  وه ته دوزيوهى  ـ   
چسبد به وجه وصفي كه بـه دنبـالش سـوم             در مواردي هم وندِ عامل مي       

نگـاه  .  درآمده باشد  یت يه ـكه به شكل      آيد مگر آن    شخص مفرد فعل ربطي مي    
  : در زيركڕين و خواردنشود به صرف دو فعل 
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  khwârdûmâna  ومانهخواردو  khwârdûma  خواردوومه 

  khwârdûtâna  خواردووتانه  khwârdûta  خواردووته 

  khwârdûyâna  خواردوويانه  khwârdûyatî  یت خواردوويه 
  

  křîwmâna  يومانهڕك  křîwima  يومهڕك 

  křîwtâna  يوتانهڕك  křîwita  يوتهڕك 

  křîwyâna  يويانهڕك  křîwyatî  یت يويهڕك   
چسبد   تيار باشد آنگاه وند عامل به آن مي       هنگامي كه عنصر ديگري در اخ       

نگاه شود به صـرف ايـن دو        . دهد  چنان كه در شكل نفي دو فعل بالا رخ مي         
  :فعل در حالت نفي

  námânkhwârdûa  مانخواردووه نه  námkhwârdûa  مخواردووه نه 

  nátânkhwârdûa  انخواردووهت هن  nátkhwârdûa  خواردووهت هن 

  náyânkhwârdûa  دووهانخواري هن  náykhwârdûa  خواردووهي هن 
  

  námânkřîwa  يوهڕمانك نه  námkřîwa  يوهڕمك نه 

  námânkřîwa  يوهڕتانك نه  nátkřîwa  يوهڕتك نه 

  náyânkřîwa  يوهڕيانك نه  náykřîwa  يوهڕيك نه   
  در ارتباط با فعل لازم) بعيد(ماضي كامل .  2  
مت اي به حرف ص   ي ماضي منته    در ارتباط با فعلهاي لازم كه داراي ريشه         

، ماضي كامل را كه كاركردي مشابه ماضي كامـل          )ــ هاتـ > هاتن: مثل(هستند  
 شـما  > you had goneآمده بودم، ن  م> I had come: مانند(در انگليسي دارد 

ماضي فعـل   +  كسره   > i+ ي ماضي     ريشه: سازيم  بدين شكل مي  ) رفته بوديد 
  .بوون



  خودآموز كرُدي سوراني  /  106

شـوند ماننـد      ي به حرف مصوت مـي     ي ماضي آنها منته     فعلهايي كه ريشه    
  :دو مثال. شوند  ساخته ميبوونماضي فعل + ي فعل  براساس ريشه بووـ > بوون
  hâtibûyn  هاتبووين  hâtibûm  هاتبووم) 1  
  hâtibûn  هاتبوون  hâtibûy(t)  هاتبوويت      
    hâtibûn  هاتبوون  hâtibû  هاتبوو      
  chûbûyn  چووبووين  chûbûm  چووبووم) 2  
  chûbûn  چووبوون  chûbûy(t)  وبوويت    چو  
    chûbûn  چووبوون  chûbû  چووبوو      
  :مثال. شود ـ به فعل ساخته  مي شكل منفي با افزودن نه  
  náhâtibûyn  هاتبووين نه  náhâtibûm  هاتبووم نه  
  náhâtibûn  هاتبوون نه  náhâtibûy(t)  هاتبوويت نه  
    náhâtibûn  هاتبوون نه  náhâtibû  هاتبوو نه  
. قاعـده اسـت      بـودن انـدكي بـي      > بـوونجه شود كه ماضي كامل فعل       تو  

، صرف ديگري هم داريـم مبتنـي بـر شـكل            bûbû  > بووبووعلاوه بر صرف    
  :صورت زير  بهbibû > ببوو
  bibûyn  ببووين  bibûm  ببووم  
  bibûn  نبووب  bibûy(t)  ، ببوويتىببوو  
    bibûn  نبووب  bibû  ببوو  
نفي ماضي  + هێشتال را معمولاً در تركيب    نويسد ماضي كام    مي» تاكستن«  

  :مثال. برند كار مي  به،كه+ كامل 
 يشت  به گوێ گهینگێك نوستبوو كه ده هێشتا نه 

 Heshtâ nánustibû ka dangèk'î ba gwe gaysht 

  .هنوز به خواب نرفته بود كه صدايي به گوشش رسيد: معني به  
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  متعديدر ارتباط با فعل ) بعيد(ماضي كامل .  3  
مانند همين ماضـي مـرتبط بـا فعلهـاي     ماضي كامل مرتبط با فعل متعدي     

 بـا   ــ بـوونماضي فعـل    ) + كسره (-i+ ي ماضي     از ريشه : شود  لازم ساخته مي  
 بـووهاي ماضي منتهي بـه مـصوت          به ريشه . افزودن وند عامل در جاي خود     

  :مثال اول: مثالهاي اين دو مورد. شود بدون كسره افزوده مي
  mân dîtibû-  مان ديتبوو ـ  im dîtibû-  م ديتبوو ـ  
  tân dîtibû-  تان ديتبوو ـ  it dîtibû-  ت ديتبوو ـ  
  yân dîtibû-  يان ديتبوو ـ  î dîtibû-  ديتبووى  ـ  

  
  :و مثال ديگر  
  mân dâbû-  مان دابوو ـ  im dâbû-  م دابوو ـ  
  tân dâbû-  تان دابوو ـ  it dâbû-  ت دابوو ـ  
    yân dâbû-  يان دابوو ـ  i dâbû-  دابووى  ـ  
بسان ديگر شكلهاي ماضي مرتبط با فعـل متعـدي، اگـر عنـصر ديگـري                  

آنها پيوند زد، اين ونـدها بـه پايـان          / يافت نشود كه بتوان وند عامل را به آن        
  :مانند. روند فعل مي

  dîtibûmân  ديتبوومان  dîtibûm  ديتبووم) 1  
  dîtibûtân  ديتبووتان  dîtibût      ديتبووت 
    dîtibûyân  ديتبوويان  dîtibûy  ى    ديتبوو 
  dâbûmân  دابوومان  dâbûm  دابووم) 2  
  dâbûtân  انتدابوو  dâbût  تدابوو      
  dâbûyân  انيدابوو  dâbûy  ىدابوو      
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ـ فعل وجود داشته باشـند، در ايـن صـورت ونـد               و چنانچه عناصر پيش     
 و تركيبـي مـشاهده      چسبد چنان كه در مورد فعلهـاي منفـي          عامل به آنها مي   

  :مثال. كنيم مي
  ديتن: مثال اول  
  námândîtibû  مانديتبوو نه  námdîtibû  مديتبوو نه  
  nátândîtibû  تانديتبوو نه  nátdîtibû  تديتبو نه  
    náyândîtibû  يانديتبوو نه  náydîtibû  يديتبوو نه  
  بيرون كشيدن/  بيرون آوردن> درهێنان: مثال دوم  
  darmânhenâbû  رمانهێنابوو ده  darimhenâbû  رمهێنابوو ده  
  dartânhenâbû  رتانهێنابوو ده  darithenâbû  رتهێنابوو ده  
    daryânhenâbû  ريانهێنابوو ده  darîhenâbû  ريهێنابوو ده  
  )ماضي التزامي(وجه التزامي ماضي .  3  
وجه التزامي ماضي در ارتباط بـا فعـل لازم ماننـد ماضـي كامـل سـاخته                    
، زمـان حاضـر التزامـي       بوونفعل  ) ماضي(ي    ي زمان گذشته  جا  شود اما به    مي

  :كنيم  را در زير صرف ميچوون و هاتني  دو نمونه. افزاييم  را ميبوونفعل 
  hâtibîn  هاتبين  hâtibim  هاتبم) 1  
  hâtibin  هاتبن  hâtibî(t)  هاتبيت      
    hâtibin  هاتبن  hâtibie(t)  هاتبێت      
  chûbîn  چووبين  chûbim  چووبم) 2  
  chûbin  چووبن  chûbî(t)  چووبيت      
  chûbin  چووبن  chûbe(t)  چوبێت      
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همـان دو  . سازيم  بر سر فعل همين وجه را منفي ميـ نهبا پيشوند ساختن    
  :مثال
  náhâtibîn  هاتبين نه  náhâtibim  هاتبم نه  
  náhâtibin  هاتبن نه  náhâtibî(t)  هاتبيت نه  
    náhâtibin  هاتبن نه  náhâtibie(t)  هاتبێت نه  
  náchûbîn  چووبين نه  náchûbim  چووبم نه  
  náchûbin  چووبن نه  náchûbî(t)  چووبيت نه  
  náchûbin  چووبن نه  náchûbe(t)  چوبێت نه  
فعلهاي متعدي نيز با توجه بـه ويژگيهـاي آنهـا بـه همـين نحـو سـاخته                     
  :دان/ ديتنمثال دو فعل . شوند مي
  mân dîtibe(t)-  ێـمان ديتب  im dîtibe(t)-  ـم ديتبێ  
  tân dîtibe(t)-  ـتان ديتبێ  it dîtibe(t)-  ـت ديتبێ  
    yân dîtibe(t)-  ـيان ديتبێ  î dîtibe(t)-   ديتبێیـ  
  mân dâbe-  ـمان دابێ  im dâbe-  ـم دابێ  
  tân dâbe(t)-  ـتان دابێ  it dâbe(t)-  ـت دابێ  
    yân dâbe(t)-  ـيان دابێ  î dâbe(t)-   دابێیـ  
فعلي موجـود نباشـند، ونـدهاي عامـل        ها و عنصرهاي پيش     چنانچه نشانه   
/ تكرار كـردن   (وه كردنه و   ديتنهاي    چسبند به خود فعل چنان كه در نمونه         مي

  :بنيم مي) باز انجام دادن
  ditibetmân  ديتبيتمان  dîtibetim  ديتبێتم  
  dîtibettân  ديتبێتتان  dîtibetit  ديتبێتت  
    dîtibetyân  ديتبێتيان  dîtibetî  یديتبێت  
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  kirdibetmânawa  وه كردبێتمانه  kirdibetimawa  وه كردبێتمه  
  kirdibettânawa  وه كردبێتتانه  kirdibetitawa  وه كردبێتته  
  kirdibetyânawa  وه كردبێتيانه  kirdibetîawa  وه كردبێتيه  
فعلي وجـود داشـته باشـد، ونـدهاي عامـل را بـه آن                 چنانچه عنصر پيش    
  :كنيم  مشاهده ميدرهێنان و ديتن كه در فعلهاي اي گونه چسبانند به مي
  námândîtibe(t)  مانديتبێت نه  námdîtibe(t)  مديتبێت نه  
  nátândîtibe(t)  تانديتبێت نه  nátdîtibe(t)  تديتبێت نه  
  náyândîtibe(t)  يانديتبێت نه  náydîtibe(t)  يديتبێت نه  
    :يمبر كار مي وجه التزامي زمان گذشته را در موارد زير به  
گيرنـد هنگـامي كـه        ي تركيبهايي كه مسند التزامي مـي        پس از همه  )  الف  

  :هاي زير نگاه كنيد به نمونه. مسند در زمان ماضي باشد
  :ي ، در جملهبايدمعناي   بهdábe > یب دهپس از . الف  
 pyâwakân dábe royshtibin يشتبنۆ رێب كان ده پياوه 

  .مردان بايد رفته باشند: معني به  
 Dábe aw shitânát dîtibe (dîtibin)  )ديتبن(ت ديتبێ  و شتانه  ئهیب ده: يا  

    .شما بايد آن چيزها را ديده باشيد: معني به  
ايـن  . براي مسند ماضي به گزاره و خبري كه همچون صفت هـستند           . ب  

شوند   ساخته ميكـهكارگيري حرف ربطِ  هاي مسند اغلب با به      واره  قبيل جمله 
  :هاي زير توجه شود به نمونه. اختياري استاما اين امر 

 Ranga ka bârân bârîbe(t) )باريبێت(كه باران باريبێ  نگه ره 

  .امكان دارد كه باران باريده باشد: يعني  
  :توان با وجه التزامي زمان حاضر مقايسه كرد اين مورد را مي  
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 Ranga ka bârân bibâre(t) تارێبكه باران ب نگه ره 

  .ان دارد كه باران بباردامك: يعني  
 Lâzim niya (ka) dîtibetim ديتبتێم) كه(لازم نيه  

    .لازم نيست كه آن را ديده باشم: يعني  
در ايـن مـورد توجـه       . هاي ماضي پس از صفت عـالي        واره  در جمله )  ب  

شود كه يك بند موصوليِ مرجع كه بر اثر صفت عالي تغييـر كـرده باشـد در               
  :نمونه. ێك = . . .èk : يردگ وضعيت نكره قرار مي

 î dâbe…lyekamîn kasèka ka haw ... دابێیوڵ سێكه كه هه مين كه كه يه 

  ...او نخستين كسي است كه كوشيده است: يعني  
ها، فاعل بند موصولي بايـد مـشابه فاعـل همـان            واره  گونه از جمله    در اين   

  : در مثالي مانند.اسم تغيير يافته بر اثر صفت عالي باشد
 yekamîn kasèka ka dîtuma سێكه كه ديتوومه مين كه كه يه 

  .ام او نخستين شخصي است كه من ديده: يعني  
، و  اوبند موصولي در وجه التزامي نيست چون فاعـل بنـد اصـلي يعنـي                  

    .مختلفندمن فاعل بند موصولي يعني 
هـايي كـه      در بندهاي موصولي ماضي پس از علائم نفي يا در جمله          )  پ  
هـايي كـه اظهـار        مثال براي اولي ماننـد جملـه      .  اساس معنايي منفي دارند    در
  ...توانند تنها تعدادي معدود مي: مثال براي دومي.../ كسي نيست كه: دارند مي
  :نمونه براي موارد بالا  
 خوێندبێ  نهی م كتاوه س نيه كه ئه كه 

 Kas niya (ka) am ktâwáy nákhwendibe 

  !ين كتاب را نخوانده باشدكسي نيست كه ا: يعني  
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پـيره و بـاب و   لـه دايـهی كـوردیكـان مێژينه ته كۆن و له يه حكايه س هه م كه كه 

 بيستبێ  نهی خۆیس و كار دايك و كه

 kam kas haya hikâyat a kon u lamezhînakân i kurdî la dâyapîra u bâb 

u dâyk u kasukâr i khoy nábîstibe. 

توان يافت كه داستانهاي كهن كردي دوران         را مي ندرت شخصي     به: يعني  
    .گذشته را از مادربزرگ، پدربزرگ، مادر و بستگانش، نشنيده باشد

 در كاربرد گويي، گرچه، كه مثل اين در معناي  )كـوو وه(ك  وهپس از   )  ت  
 در ارتباط   ك وهدر ضمن توجه شود كه      . زمان گذشته براي موقعيتهاي فرضي    

 در ارتباط با    طوري كه   همان،  كه  همين،  همانسان كه عناي  م  با وجه اخباري به   
  :مثال. اند واقع رخ داده رود كه به كار مي بهموقعيتهايي 

 ...وه كوو شتێكان بيركه و تبێته وه 

 wakû shitèkyân bîr kawtibetawa… 

  ...آوردند ياد مي كه چيزي را به مثل اين/ گويي: يعني  
  : قرار داد باتوان در تقابل اين مورد را مي  
 wakû aw shitáyân bîr kawt وت يان بير كه تهو ش كوو ئه وه 

  .ياد آوردند همانسان كه آن مورد را به/ طوري كه همان: يعني  
  

  :مانند. در ارتباط با يك مورد شرطي محتمل در زمان گذشته)  ث  
 م ناوێ  كهی كوڕما، من هيچیپێناو خت كردبێ له  خۆم بهیر گيان گه ئه 

 Agar gyân i khom bakht kirdibe la penâw i kuřim'â, min hîch i kám nâwe. 

ام را    زنـدگي ) چنانچـه (= خواسـتم، اگـر       چيزي بيش از اين نمي    : معني  به  
  .وقف پسرم كرده بودم
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  وجه غيرواقعي.  4  
 L'irréel و به فرانـسوي  The Irrealis Moodاين وجه را به انگليسي .  4 .1  
 را  ناپذير يا غيرقابل واقعي     اين وجه امري به واقعيت درنيامده يا واقعيت       . نامند  مي

معمولاً اين وجه وابسته است بـه يـك موقعيـت مـشروط          . آورد  به بيان درمي  
    ).ماضي + ده يا ئه(ان است با ماضي استمراري سغيرواقعي؛ مشابه و هم

كـار    ي بـه  ي شرطي غيرواقع    عنوان مكمل جمله    وجه غيرواقعي را به   .  4 .2  
برند و در ارتباط با مكملهاي غيرواقعيِ به بيـان درنيامـده كـه حـذف بـه                    مي

  :اند مانند قرينه شده
 م كه برت ی هيچیتوان مه نه 

  !)خواستم حتي اگر مي(توانستم بكنم  هيچ كار ديگري نمي: يعني  
    دانستند همه آن را مي:   يعنيیزان دهى سێ وا ر كه هه  
برنـد    كار مي   به» كاشكي«معناي    به» خۆزگه«را پس از    ي  وجه غيرواقع .  4 .3  

  :مانند. در ارتباط با آرزوهاي به واقعيت نپيوسته در گذشته
  !آمدي كاشكي وقتي ديگر مي:   يعني!هاتيت  تريش ئهیخۆرگه جارێك  
    !آمد كاشكي زمستان نمي:   يعني!هات ده خۆزگه زستان نه  
  ماضي شرطي.  5  
با وجه شرطي در زمان گذشته دو شكل يـا دو دسـته را              در ارتباط   .   5 .1  
نخست وجه شرطي ماضي است كـه مركـب         . اند  طور عمده تشخيص داده     به

  .ايه+ صرف ماضي ساده ) + نه: يا منفي(است از پيشوند التزامي به 
  :شويم در ارتباط با حالت لازم داراي صرف زير مي  
  bíhâtînâya  بهاتينايه  bíhâtimâya  بهاتمايه  
  bíhâtînâya  بهاتنايه  bíhâtitâya  بهاتيتايه  
  bíhâtînâya  بهاتنايه  bíhâtâya  بهاتايه  
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  :در حالت متعدي  
  mân bínûsîâya-  مان بنووسيايه ـ  im bínûsîâya-  م بنووسيايه ـ  
  tân bínûsîâya-  تان بنووسيايه ـ  it bínûsîâya-  ت بنووسيايه ـ  
    yân bínûsîâya-  يايهيان بنووس ـ  î bínûsîâya-  بنووسيايهى  ـ  
شـود، امـا اسـتعمال        در حالت دوم وجه شرطي بر همين روال ساخته مي           

، فعـل را  )ايـه (+ پايـه  + ي شخصي  جاي پايانه  اختياري است و به  بهپيشوند  
 كه شكلي از وجه التزامـي       باـسازيم اما مبتني بر       مانند وجه التزامي ماضي مي    

  .آيد حساب مي  بهبوونفعل 
يزي قبل از وندهاي عامل قرار نگيرد كه به اين وندها بچسبند،            چنانچه چ   

، (bínnûsîâya) بنووسـيايه: شـوند   در اين صـورت شـكلهاي زيـر سـاخته مـي           
  ... و(bínûsîâya) بينووسيايه، (bítnûsîâya) بتنووسيايه

  :در حالت لازم شكلهاي زير را داريم  
  hâtibâm(bí)  هاتبام، بهاتبام  hâtibâyn(bí)  هاتباين، بهاتباين  
  hâtibây(t)(bí)  يت، بهاتبايتهاتبا  hâtibân(bí)  نباين، بهاتباهات  
  hâtibâ(ya)(bí)  )يه(، بهاتبا)يه(تباها  hâtibân(bí)  هاتبان، بهاتبان  
  :در حالت متعدي شكلهاي زير را داريم  
  im (bí)nûsîbâ(ya)-  )يه(م بنووسيبا ـ  
  it (bí)nûsibâ(ya)-  )يه(بانووست ب ـ  
  î (bi)nûsîbâ(ya)-  )يه(نووسيبابى  ـ  
  man (bí)nûsibâ(ya)-  )يه(مان بنووسبا ـ  
  tan (bí)nûsibâ(ya)-  )يه(تان بنووسبا ـ  
    yân (bí)nûsibâ(ya)-  )يه(يان بنووسيبا ـ  
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داند   اي مركب مي    ي شرطي را در اساس جمله       جمله» احمد قاضي «.   5 .2  
ي پيرو و     كب داراي يك جمله   و به همين اعتبار آن را مانند ديگر جملات مر         

ي پيرو است كه مسئله يا موضـوع          در جمله . كند  ي پايه معرفي مي     يك جمله 
. ي پيـرو داراي كلمـات شـرط اسـت       همـين جملـه   . شـود   مشروط عنوان مي  

) مگر (ر گـه مه،  )گر (ر گه،  )اگر (گر ئه مانند. آوريم  ي كلمات شرط را مي      نمونه
اقع جـواب شـرط اسـت و زمـاني تحقـق            توجه شود كه جمله پايه در و      ... و

  .ي شرط به انجام رسيده باشد پذيرد كه جمله مي
  :آورم را كه گويا و مفهوم است مي» احمد قاضي«مثال   
  ي شرط  جمله← وا خۆش بێ گر باران ببارێ و هه ئه)  الف  
  ،اگر باران ببارد و هوا مساعد شود: يعني  
   شرطجواب ← ش بێبێ خۆ  زۆرم دهیغڵ و دانێك حاسل و ده) ب  
  .محصول و غلات زيادي خواهم داشت: يعني  
اسـت و   ) 1(ي    ايم كه همان جمله     ي شرطي داشته    بدين ترتيب يك جمله     

    .است) 2(ي  ايم كه همان جمله يك جواب شرط داشته
جملات شرطي مرتبط با زمـان حـال و آينـده سـاختاري يكـسان               .   5 .3  
  :مثال. دارند

 وه مێنمه ێ له ماڵ دهوڕۆ ببار ر ئه گه ئه 

  .مانم اگر امروز باران ببارد در منزل مي: يعني  
 وه مێنمه ڵ ده ببارێ له مای گه سبه ئه 

    .مانم فردا ببارد در خانه مياگر : يعني  
ي »اگـر «ي    در جملات شرطي غيرواقعي، مقدمـه يـا جملـه گونـه           .   5 .4  

ي   يجه يا جملـه   ي نت   ي فعلي در وجه شرطي ماضي است و جمله          دربرگيرنده
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» احمـد قاضـي   «در زيـر يـك مثـال از         . پيرو داراي فعلـي غيرواقعـي اسـت       
  .»تاكستن«آوريم و بعد از  مي
  :»احمد قاضي«)  الف  
 وه مامه ێنێ بباريبا له ماڵ دهر دو گه ئه 

  .ماندم آمد، در خانه مي اگر ديروز باران مي: يعني  
  :»تاكستن«)  ب  
 ديت ت دهێنێ بهاتيتايه، ئازادگر دو ئه 

  .ديدي آمدي، آزاد را مي اگر ديروز مي: يعني  
  .اگر ديروز آمده بودي، آزاد را ديده بودي: اي ديگر از همين جمله ترجمه  
  :»تاكستن«اي ديگر از  نمونه  
 یي گه ت بناردايه، ئه كه گر نامه ئه 

    )رسيده بود: يا(رسيد  اگر نامه را فرستاده بودي، مي: يعني  
 بريـا يا شاڵڵا، )خواستم مي( ماضي شرطي را در ارتباط با آرزو     وجه.   5 . 5  
  :مثال. گيرند كار مي به) خوزگا/ خوزگه(كاشكي = 

   شار بيانگێرايتايهیيان بكرديتايه و كۆڵان به كۆڵان كه رێكيشىڵڵا سوارشا)  الف  
ي خيابانهـاي     اندند و در همـه    نش  كنم تو را روي الاغي مي       آرزو مي : يعني  

  .گرداندند شهر مي
    .كاشكي اين كار را نكرده بود: يعني   كردبايه  نهی و كاره بريا ئه)  ب  
  مجهول.   6  
ي زمان حاضر متعدي فعل      ي ماضي مجهول را براساس ريشه       ريشه.   6 .1  
  .سازند  ميرا ـ+ 

  ـ رێ ـ+ ي زمان حاضر فعل است  ي مجهول زمان حاضر ريشه ريشه  
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شـود    درست مـي   (bînrân) بينران/ ديدن/ ديد (= بيني    از ريشه : براي مثال   
بينرێت  ده: است، و » ديده شده بود  «معناي     به (bînrâ) بينرا. ديده شدن : معناي  به

(dábîre(t)) نـري    توانـد ديـده شـود؛ از ريـشه          مـي / ديده شده اسـت   : معني   به 
اي بـر / فرستاده شـدن / فرستادن: معناي  آيد به    مي (nerrân) نێرران) فرستادن = (

)  dánerre(t)=  (يررێتن ده: فرستاده شد؛ و  : يعني)  nerrá=  (نێررافرستاده شدن؛   
  .شده فرستاده: يعني
    .اند مجهول زمان حاضر و زمان گذشته داراي صرف باقاعده  
  ماضي مجهول: مثال  
  bínrâm  بينرام  bínrâyn  بينراين  
  bínrây(t)  بينرايت  bínrân  بينران  
    bínrâ  بينرا  bínrân  بينران  
  nerrâm  نێررام  nerrâyn  نێرراين  
  nerrây(t)  نێررايت  nerrân  نێرران  
    bínrâ  نێررا  nerrân  نێرران  
  مجهول زمان حاضر: مثال  
  dánerrem  نيرريم ده  dánerreyn  نيرريين ده  
  dánerryet  نيررييت ده  dánerren  نيررين ده  
    dánerre(t)  نيرريت ده  dánerren  نيررين ده  
  dábînrem  بينريم ده  dábînreyn  بينريين ده  
  dábînrey(t)  بينرييت ده  dábînren  بينرين ده  
    dábînre(t)  ىبينر ده  dábînren  بينرين ده  
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شـود در     با قاعده صرف مـي    ) ماضي كامل (=  مجهول ماضي بعيد     :توجه  
  .من فرستاده شده بودم/ من ديده شده بودم: معناهاي

  bînrâbûm  بينرابووم  bînrâbûyn  بينرابووين  
  bînrâbûy(t)  بينرابوويت  bînrâbûn  بينرابوون  
    bînrâbû  بينرابوو  bînrâbûn  بينرابوون  
  nerrâbûm  نيررابووم  nerrâbûyn  نيررابووين  
  nerrâbûy(t)  نيررابوويت  nerrâbûn  نيررابوون  
    nerrâbû  نيررابوو  nerrâbûn  نيررابوون  
د و بيشتر افعـال بـر    گرچه مجهول چنان كه آمد صرف باقاعده دار   :توجه  

شوند، در همان حال افعـالي هـم داريـم كـه              همين منوال با قاعده صرف مي     
  :مانند. شوند قاعده صرف مي بي

  صيغة معلوم              صيغة مجهول      
  bîstrân bîstre-  بيستران  bîstin  >  بيستن  

  bîstân bîsre-  بيسران 

  d(i)rân d(i)re-  دران  dân  >  دان  
  bîndrân bîndre-  بيندران  dîtin  >  ديتن  

  bînrân bînre-  انبينر 

  gîrân gîre-  گيران  girtin  >  گرتن  
  gutrân gutre-  گوتران  gotin  >  گوتن  
  khirân khire-  خران  khistin  >  خستن  
  khurân khure-  خوران  khwârdin  >  خواردن  
  k(i)rân k(i)re-  كران  kirdin  >  كردن  
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  nârdrân nârdre-  ناردران  nârdin  >  ناردن  
  nerdrân nerder-  نيردران 

  nerrân nerre-  نيرران 

  n(i)rân n(i)re-  نران  nân  >  نان  
  witrân witre-  وتران  witin  >  وتن    
انـد و   ي وجوه و زمانهاي مجهول باقاعـده       كند كه همه    تأكيد مي » تاكستن«  
  :مثال. اند ي افعال مجهول بنا به تعريف افعال لازم همه
 وه وه و له چاپ درين و بلاو بكرينه تانه بنووسرينه م حكايه ئهپيويسته  

 Pewîst a am hikâyatâná binûsrenawa u la châp dren u bilâw bikrenawa 

    .ضرورت دارد كه اين داستانها نوشته شوند، چاپ شوند، و انتشار بيابند  
 را  ي زمان حاضـر فعـل متعـدي         براي ساختن مجهول ريشه   » بلاو«.   6 .2  

  :شوند كند كه پسوندهاي آنها چنين مي ذكر مي
  رێ ـبراي زمان حاضر   
  را ـبراي زمان ماضي   
گذارد كه    او چند نمونه نيز در اختيار مي      . پيشتر هم همين را آورده بوديم       

  :خوب است آنها را بدانيم خاصه كه نظم او مفيد هستند
ضيي ما ريشه ي زمان حاضر ريشه  مصدر مجهول  مصدر معلوم

 نووسرا نووسرێـ نووسران ]نوشتن [نووسـ/ نووسين

nûs-/ nûsîm nûsra-n nûsrê nûsra   
ي ماضي ريشه ي زمان حاضر ريشه مجهول  معلوم

 هێڵرا هێڵرێـ هێڵران ]گذاشتن/ اجازه دادن[ هێڵـ/هێشتن

heştin/ -lhê n-ralhê-rêlhê ralhê   
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ي ماضي شهري ي زمان حاضر ريشه مصدر مجهول  مصدر معلوم
 نێژرا نێژرێـ نێژران  ]دفن كردن[ نێژ/ ناشتن

nêj-/ naştin nêjra-n nêjrê- nêjra   
خاصه در ارتباط با معلوم و مجهـول چنـد توضـيح            » احمد قاضي «.   6 .3  

  .روشن و ساده دارد كه خوب است آنها را نيز ببينيم
. هول سـاخت  توان مج   شود كه تنها افعال متعدي را مي        يادآوري مي )  الف  

  ».لازم مجهول ندارد«فعل 
  .براي مجهول كردن بايد فاعل حذف شود و مفعول جاي آن را بگيرد)  ب  
  :مثال براي معلوم  
    پروين نامه نوشت←  یروين نامه نووس په  
  نويسد   پروين نامه مي←  ینووس  دهى روين نامه په  
    پروين نامه نوشته بود←   نووسيبووى روين نامه په  
  :مثال براي مجهول  
    نامه نوشته شد←  نامه نووسرا  
  شود   نامه نوشته مي←  نووسرا نامه ده  
    نامه نوشته شده بود←  نامه نووسرابوو  
  :مثال در ارتباط با چند مصدر  

  مجهول  معلوم  
   گفته شدن← گوتران   گفتن← گوتن  
  ]ن[ نوشته شد← نووسران   نوشتن← نووسين  
   خورده شدن← خوران/ درانخوار   خوردن← خواردن  
   كشته شدن← كوژران   كشتن← كوشتن  
   بسته شدن← سران به/ ستران به   بستن← ستن به  
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  فعلهاي داراي حركت.  7  
آيند و به يـك مـصوت         متمم فعلهاي داراي حركت پس از فعل مي       .  7 .1  

  :مانند. خورند دار پيوند مي ي فتحه تأكيدنشده
  مـاڵێ چونـهشـود      بـه خانـه رفـتن مـي        معنـي رفـتن اسـت امـا          بـه  چوون  

(chûná malè = ) .ي زمانهـا   ي اشخاص و در همه مصوت پيونددهنده در همه
شـده در دوم شـخص و          ادغـام  تـدر صرف زمان حاضر حرف      . رود  كار مي   به

مثـال در ارتبـاط بـا فعـل         . شـود   سوم شخص مفرد پيش از فتحه برگرفته مي       
  :»به خانه رفتن«مركب 

  dáchimà mâlè  چمه ماڵێ ده  dáchînà mâlè  چينه ماڵێ ده  
  dáchîtà mâlè  ه ماڵێيتچ ده  dáchinà mâlè  چينه ماڵێ ده  
    dáchetà mâlè  ه ماڵێيتچ ده  dáchinà mâlè  چنه ماڵێ ده  
ي پيونددهنده ميان فعل و مـتمم          در ارتباط با زمانهاي ماضي فتحه      :توجه  

 مفرد همواره باز گرفتـه       ادغام شده در دوم شخص     تـحرف  . گيرد  آن قرار مي  
ي پاياني صامت دارند      ي الگوي فعلهايي را كه ريشه       نمونه» تاكستن«. شود  مي

داند كـه صـرف آن چنـين          مي) »بيرون آمدن «معناي    به(را  » رێ هاتينه ده«فعل  
  :است
  hâtimà darè  رێ هاتمه ده  hâtînà darè  رێ هاتينه ده  
  hâtîtà darè  رێ هاتيته ده  hâtinà darè  رێ هاتنه ده  
    hâtà darè  رێ هاته ده  hâtinà darè  رێ هاتيه ده  
نويسد در سوم شخص مفرد ماضي در فعلهـايي كـه منتهـي               مي» تاكستن«  
ي    بسته به لهجه و منطقه در ميـان فعـل و فتحـه             تـشوند، حرف      مي î و   û-به  

ه يينـ گـهو  وه  چوونـه شـاره» به شهر رفتن  «گيرد مانند فعل      پيونددهنده قرار مي  

  :صرف اين دو فعل به شرح زير است. »به خانه رسيدن«معناي   بهوه ماله
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  chûmà shârawa  وه چوومه شاره  chûynà shârawa  وه چووينه شاره  
  chûytà shârawa  وه چوويته شاره  chûnà shârawa  وه چوونه شاره  
    chûtà shârawa  وه چووته شاره  chûnà shârawa  وه چوونه شاره  
  gayîmà mâlawa  وه ييمه ماله گه  gayîynà mâlawa  وه هييينه مال گه  
  gayîtà mâlawa  وه يييته ماله گه  gayînà mâlawa  وه يينه ماله گه  
  gayîtà mâlawa  وه ييته ماله گه  gayînà mâlawa  وه يينه ماله گه  



 

  
  
  
  
  

  پيوست
  
  

  هاي دستوري ي فعل و برخي نكته يادداشتهايي درباره
 فعلهاي باقاعـده . شوند ه از شكل مصدري خود دور ميقاعد فعلهاي بي )  الف  

در زيـر از هـردو     . كنند  هنگام صرف فعل با بن فعل حفظ مي         پيوند خود را به   
 شناسانيم  آوريم و برخي را همراه با برخي توضيحات مي          هايي مي   گونه فعل نمونه  

  .كنيم و گاه بسته به مورد صرف فعل را در زمانهاي مختلف معرفي مي
.  شـكل خـاص دارد     هـاتنمعناي آمـدن،       به (hâtin) هـاتنمان حاضر   ز.  1  
 ــ يـهي زمـان حاضـر        در سليمانيه ريشه  .  است ye ـ يهي زمان حاضر آن       ريشه

هـاي ديگـر كـردي       در بيشتر لهجـه   . شود بدون مصوت فتحه     منظم صرف مي  
شود بـا نـشانه يـا     ي زمان حاضر همراه مي هاي ايراني ريشه خصوص لهجه  به

صرف اين دو گونه از زمان حاضر . de  دِـشود به    كه تبديل مي   da دَـ :پيشوند
  :آيد  در زير ميهاتن
  سليمانيه                  جز سليمانيه به      
  yem  م يه  dem  دێم  
  yey(t)  ى يه/ يت يه  dey(t)  دێيت/ یدێ  
    ye(t)  )ت( يه  de(t)  )دێت(دێ   
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  yeyn  ين يه  deyn  يندێ  
  yen  ن يه  den  ندێ  
  yen  ن يه  den  ندێ  

  
اي   ي غيرسـليمانيه     را در گونه   هاتن صرف فعل » احمد قاضي « :توجه.  1 .1  

هاي   دهد كه گونه    همين ضبط نيز نشان مي    . آن به شكل زير ضبط كرده است      
آيـد نـشانگر ايـن      آنچه در داخل دو كمان مي     . غيرسليمانيه هم همگن نيستند   

  :تنوع است
  آييم مي  دێين) ين يه  ده/هێين ده(  آيم مي  دێم) م يه ده/ هێم ده(  
  آييد مي  دێن) ن يه ده/ هێن ده(  آيي مي  یدێ) ى يه ده/ یهێ ده(  
  ندآي مي  دێن) ن يه ده/ نهێ ده(  دآي مي  دێ) یێ ده/ يه ده/ هێ ده(  

  
  :شود  منظم صرف ميـ نايهي  صورت منفي اين فعل براساس ريشه.  1 .2  
  nâyeyn  ين نايه  nâyem  م نايه  
  nâyen  ن نايه  nâyey(t)  تي نايه/ ى نايه  
  nâyen  ن نايه  nâye(t)  ت نايه/ نايه  

  
 فـراهم   هـاتناي فعـل      صورت زير را از صرف غيرسـليمانيه      » بلاو«.  1 .3  

  :آورده است
  de-hê-yn  هێين ده  de-hê-m  هێت ده  
  de-hê-n  هێن ده  de-hê-y(t)  هێيت ده  
  de-hê-n  هێن ده  de-hê(-t)  هێت ده  

  
هـاي آن   در صـيغه . قاعده است اين فعل بي. گفتن استمعناي     به گوتن.  2  

  :صرف آن به اين شرح است. بينيم نشاني از بن مضارع نمي
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  گوييم مي  ڵێن ده  گويم مي  ڵێم ده  
  گويند مي  ڵێن ده  گويي مي  یڵێ ده  
    گويند مي  ڵێن ده  گويد مي  ڵێ ده  
   ديدن← ديتن.  3  
  بينيم مي  بينين ده  بينم مي  بينم ده  
  بينند مي  بينن ده  بيني مي  یبين ده  
    بينند مي  بينن ده  بيند مي  بينێ ده  
   رفتن← چوون.  4  
  .ماند برجا مي» چ«در صرف اين فعل حرف   
  رويم مي  چين ده  روم مي  چم ده  
  رويد مي  چن ده  روي مي  ـت/ چي ده  
    روند مي  چن ده  رود مي  ـت/ چێ ده  
    ق داشتن خواستن، آرزو كردن، اشتيا← (wîstin) ويستن.   5  
  :چند نكته)  ب  
  ره  هاوينان وهیوێ پاريس ببين ته ر ده گه ئه: نويسد مي» بلاو«.  1  
  .خواهي پاريس را ببيني در تابستان بيا اگر تو مي: معناي به  
  »بلاو«ي  نمونه. دقت شود» ويستن«در كاربرد صرف فعل .  2  
 تێوره ب گه و ك ئه  وهیويست 

  .ي او بزرگ باشد ازهخواست به اند مي: معناي به  
در دو حالـت مثبـت و       » تاكـستن « با املاء و مطابق      ويستنصرف فعل   .  2  

  .منفي و در حالت زمان حاضر التزامي
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  :زمان حاضر مثبت  
  dámawe  وێ مه ده  dámânawe  وێ مانه ده  
  dátawe  وێ ته ده  dátânawe  وێ تانه ده  
    dáyawe  وێ يه ده  dáyânawe  وێ يانه ده  
  : منفيزمان حاضر  
  námawe  وێ مه نه  námânawe  وێ مانه نه  
  nátawe  وێ ته نه  nátânawe  وێ تانه نه  
    náyawe  وێ يه نه  náyânawe  وێ يانه نه  
  :زمان حاضر التزامي  
  bímawe  وێ هبم  bímânawe  وێ انهبم  
  bítawe  وێ تهب  bítânawe  وێ تانهب  
    bíyawe  وێ يهب  bíyânawe  وێ يانهب  
!) خواهـد   يعني آنچه كه كـسي مـي       (ويستن متمم مصدر    هنگامي كه .  3 .1  

چـسبد و فعـل فقـط         ضمير متكي به متمم مي    » موضوع«آيد،    پيش از فعل مي   
: منفـي آن  ] [awe(d) وێ ده[شـود     صورت سوم شـخص مفـرد صـرف مـي           به

nâwe .[آوريم صرف كامل اين تركيب را در زير مي:  
  صورت منفي                صورت مثبت      
  مان ناوێ ـ  م ناوێ ـ  وێ ان دهم ـ  وێ م ده ـ  
  تان ناوێ ـ  ت ناوێ ـ  وێ تان ده ـ  وێ ت ده ـ  
    يان ناوێ ـ  ناوێى  ـ  وێ يان ده ـ  وێ دهى  ـ  
 .خواهم  آن را ميمن Awám awe یو م ئه وه ئه: مثال  

  .خواهد  اين چيزها را نمياو Am shitânáy nâwe ىناوى  م شتانه ئه  
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  :نمونه. صورت التزامي هستند ر فعل خواستن بهي متممهاي فعلي د همه :توجه  
  dámawe bíchim  بچمى و مه ده  dámânawe bíchîn  بچينى و مانه ده  
  dátawe bíchî(t)  بچيتى و ته ده  dátânawe bíchin  بچنى و تانه ده  
    dáyawe bíche(t)  بچيتى و يه ده  dáyânawe bíchin  بچنى و يانه ده  
. شـود   سـاخته مـي   » نا«با  » ويستن«منفي فعل   نويسد شكل     مي» بلاو«.  3 .2  

  :»بلاو«مثال از 
  خواهي؟ چاي نمي: معني ؟ بهكت ناوێ چايه  
   بلێمیٰت پ ره ناخۆشه به م خه ويست ئه مده نه: ي ديگر نمونه  
    .اين خبر بد را به تو بدهم) ميل نداشتم(= خواستم  نمي: معناي به  
هنگـام صـرف    به...  دا ،را ،ڵ هـه: دگيرند مانن افعالي كه پيشوندهايي مي .  4  

  :»احمد قاضي«نمونه از . ماند پيشوند ثابت مي. شود ي فعل صرف مي فقط ريشه
   ايستادن←) ستان ِا ـ وه( ستان ِاوه  
  ايستم  مي←وستم  ِا ـ ده        
  ايستي  مي← یوست ِا ـ ده        
  : معطل ايستادن←  )ستان ڵ ـ وه هه(ستان  ڵوه هه: يا  
  یست وه ڵده هه    ستم ڵده وه هه  
شوند فقـط     صرف مي ) بودن (= بـوونافعالي هم كه با فعل معين كردن يا           

 فێـر كـردنماننـد   . دهنـد   شوند و تغيير شكل مي      فعل كردن و بودن صرف مي     
  .ياد دادن: معناي به

  ى كه فێر ده      م كه فێر ده  
  .ياد گرفتن: معناي  بهفێر بوون: يا  
    یب فێر ده     بم فێر ده  
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فعل كردن كه همان كاربرد را در فارسي دارد به دو صـورت صـرف               .   5  
صرف زمـان حاضـر ايـن       . صورت فعل معين    صورت مستقل و به     به. شود  مي

  :فعل به شرح زير است
  كنيم مي  ين كه ده  كنم مي  م كه ده  
  كنيد مي  ن كه ده  كني مي  ى كه ده  
    كنند مي  ن كه ده  كند مي  كه ده  
در اين صورت ضماير متصله به فعـل        .  تركيبي صورت  صرف اين فعل به     

مثلاً صرف فعل كردن در زمان      . ماند  چسبند و بخش دوم ثابت مي       نخست مي 
  :شود يعني كار كردن به شرح زير صرف مي» كار«ي  گذشته همراه با واژه

  كار كرديم  كارمان كرد  كار كردم  كارم كرد  
  كار كرديد  كارتان كرد  كار كردي  كارت كرد  
    كار كردند  كاريان كرد  كار كرد  كردى كار  
گونـه    صـرف ايـن   . انـد   در مقابل افعالي را داريم كه با پيشوند سامان يافته           

در نتيجـه پيـشوند     . گيـرد   افعال براساس تغيير قسمت اصلي فعل صورت مي       
 زيـن دابـهفعـل   : نمونـه . شـود   ي اصلي فعـل صـرف مـي         ماند و بدنه    ثابت مي 

  :ن به شكل زير استمعناي پياده شدن كه صرف آ به
  زين دابه  زيم دابه  
  زين دابه  ىز دابه  
    زين دابه  ىز دابه  
  :ي زمان حاضر آن  ريشه،twânîn معناي توانستن با تلفظ   بهتوانينفعل   
صرف اين فعل در زمان حاضر باقاعده است و مـتمم    .  است (-twân) توان  

 مثبت و منفـي     صورت  در زير صرف اين فعل را به      . آن در وجه التزامي است    
  ».توانم بگويم نمي/ توانم مي«در معناي . داريم
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  dátwânim bílem  توانم بڵێم ده  dátwânîn bíleyn  توانين بڵێين ده  
  dátwânî(t) bíley(t) توانيت بڵێيت ده  dátwânin bílen  توانن بڵێن ده  
    dátwâne(t) bíle(t)  توانێت بڵێت ده  dátwânin bílen  توانن بڵێين ده  
  nâtwânim bílem  ناتوانم بڵێم  nâtwânîn bíleyn  وانين بڵێيننات  
  nâtwânî(t) bíley(t)  ناتوانيت بڵێيت  nâtwânin bílen  ناتوانن بڵێن  
    nâtwânî(t) bíley(t)  ناتوانێت بڵێت  nâtwânin bílen  ناتوانن بڵێن  
بتوانيـت ،  bitwânim  بتـوانم: توجه شود كه وجـه التزامـي باقاعـده اسـت            

 bitwânî(t) ،بتوانێــت bétwâne(t)... تــوانم نــه: ؛ منفــي التزامــي آن  nátwânim ،
   ...nâtwânî(t) نتوانيت

    .شود صورت فعل متعدي صرف مي  در زمان گذشته بهتوانين  
  له بير بوون  
يـاد آوردن كـه       بـه / خاطر داشـتن    به/ ياد داشتن   معني به    به له بير بـوونفعل    

كـه   صرف آن بسته بـه ايـن  . la bîr bûn  ← نله بير بووتلفظ آن برابر است با 
صـورت زيـر     چنين وجهي شـكل بگيـرد بـه         وجه پيشوندي داشته باشد يا بي     

  :خواهد بود
  ي پيشوندي با نشانه          ي پيشوندي نشانه بي      
  im la bîr a-  ـم له بيره ـ  la bîrm a  له بيرمه  
  it la bîr a-  ـت له بيره ـ  la bîrit a  له بيرته  
  î la bîr a-   له بيرهیـ ـ  la bîrî a  يهله بير  
  mân la bîr a-  ـمان له بيره ـ  la bîrmân a  له بيرمانه  
  tân la bîr a-  ـتان له بيره ـ  la bîrtân a  له بيرتانه  
    yân la bîr a-  ـيان له بيره ـ  la bîryân a  له بيريانه  
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 »آوري  يـاد مـي     به» «آورم  ياد مي   به«خواهيم بگوييم     هنگامي كه فقط مي    :توجه  
 لـه بيرمـه: گوييم  آوريم، در اين حالت مي      ياد مي   كه بگوييم چه چيز را به       آن  بي

 la bîrim a ،لــه بيرتــه la bîrit a) بــيرم نيــه  لــه:شــود وجــه منفــي آنهــا مــي ← 
 la bîrim nîya  ،له بيرت نيـه la bîrit nîya(.        ،حال اگر چيزي همچـون پيـشوند 

 شـود، ضـميرهاي     يـاد آورده مـي      ، يعني آنچه كه به    شود به اين تركيب   افزوده    پيش
افـزوده،    چـسبند بـه موضـوع پـيش         شـوند و مـي       جـدا مـي    (bîr) بيرمتكي از   

  :صورت زير به
 Aw rozhânám la bîr a  م له بيره و رۆژانه ئه  

  .آورم ياد مي آن روزها را به  
  بـيرم لـه  ــهمانا  ) افزوده  عبارت پيش : يا(افزوده    بدين ترتيب ساخت پيش     

(-m la bîr) له بير است كه وجه تكميلي (la bîr, -(i)m)افزوده شده   به آن پيش
  :ي ديگر چند نمونه. است
 Nâwim î la bîr nîya   له بير نيهیناوم  

  .آورد ياد نمي نام مرا به  
 bûát la bîr náâm i pirsyârakklWa  بوو ت له بير نه كه  پرسيارهیڵام وه  

  .آوري ياد نمي  پرسش را بهپاسخ به اين: معناي به  
بـير ى  ــ: ؛ و به بيرا هـاتنى  ـ: صورت  تركيبهاي ديگر نيز داريم شامل بير به        

. گيرنـد  ي متكي مي    افزوده  اين تركيبها همه معمولاً ضميرهاي پيش     . وه نه وته كه
  :چند نمونه

  ...آوري كه ياد مي بدين ترتيب به    ←        ...وات به بيرا هات گه  
  آورم ياد مي چيزي را به    ←         به بيراشتێكم هات   
  آوردند ياد مي مادرشان را به    ←        وه بير وته دايكيان كه  
  آوردند ياد مي گويي چيزي را به    ←   وه كوو شتێكيان بير له وتبينه وه  



  131  /  پيوست

  :نمونه. له بير چوون: سازيم ، فعل فراموش كردن را ميله بير: با استفاده از  
  نام آن مرد را فراموش كردم    ←     له بير چووم و پياوه ئهى ناو  
    چيزي را فراموش كردي؟    ←        شتێكت له بير چوو؟  
  كاربرد ضمير در فعل)  پ  
ضمير در صرف فعل در زمان حاضر و در وجه التزامي در زمـان حاضـر                  
چنينـي    ضـميرهاي ايـن   . صورت ضمير متكـي اسـت و چـسبيده بـه فعـل              به

  :نمونه. يِ ملكياند با ضميرهاي متك مشابه
  پس از صامت               پس از مصوت      
   '-m  م  '-mân  مان  '-im  ـم  '-mân  ـمان  
    '-t  ت  '-tân  تان  '-it  ـت  '-tân  ـتان  
    '-y  ى  '-yân  يان  '-î  یـ  '-yân  ـيان    
  :چسبند ضميرهاي متكي به ترتيب زير مي  
فعـل    ششود به پي    ضمير اضافه مي  چه فعل تركيبي داشته باشيم،        چنان)  1  
  : نمونه). پيشوند(= 
 bângim dákan  ن كه ِبانگم ده  

  زنند مرا بانگ مي/ زنند مرا صدا مي/ خوانند مرا مي  
ِبانگ كردن: جا فعل تركيبي ما در اين      استِ
آشـكار  ، در فعلـي تركيبـيِ       áshkirâ  ← آشـكارابه يك صفت مانند     )  ب  

    :؛ ياâshkirâ kirdin  ← كردن
، در فعل تركيبـيِ     war  ← وري جهت مانند      دهنده  انبه يك عنصر نش   )  2  
      .معناي برگرفتن  بهwar-girtin ← گرتن ورـ
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هاي زير نيـز       در ارتباط با فعل تركيبي و يادداشتهاي فوق به نمونه          :توجه  
  :توجه شود

 warî dágirîn  گيريم  ما آن را برمي  گرين دهى ر وه  

 ferî ábim  آموزم آن را مي  بم ئهى فێر  

 yân dagirelAhmad ha  گرێ ڵيان ده د هه حمه ئه  

    ؟؟؟؟ برمي/ چيند برمي/ ؟؟؟؟ برمي/ دارد احمد آنها را برمي  
چنانچه فعل ما فعل تركيبي نباشد، موضوع ضمير به الگـوي پيـشوند          )  3  

  :مانند). نا/ ـ نه(يا به پيشوند منفي ) ـ به/ ـ ده/ ـ ئه(شود  افزوده مي
 dáyânbîne  بيند   مي راآناناو   يانبينێ ده  

  dátbînim  بينم   ميتو رامن   تبينم ده  
 naykřim   را ندارم آنقصد خريد   نايكرم  

 nâynâsim/ náydanâsim  ناسم يده نايناسم، نه  

  شناسم  نمياو رامن   
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